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سفرنامه عتباتِ خان  افغان 
تأليف محمد حسين خان هروي 

تصحيح: سيد خليل طاوسي 

مقدمه
ــته شده است كه يكى از آنها سفرنامه  ــفر به عتبات عاليات نوش ــفرنامه هاى زيادى از س از دوره قاجار، س
حاضر، اثر خان افغان است. نام نويسنده، در ابتداي آن بيان نشده است و اين نسخه با عنوان سفرنامه خان 
افغان ثبت شده است، اما با توجه به شواهد موجود در سفرنامه، به نظر مي رسد كه نويسنده آن، محمد حسين 
ــن خان از قبيله ابدالي هاي افغان، مقيم هرات بوده است. وي برادر كوچك تر  خان هروي، فرزند محمد حس
محمد يوسف خان رياضي هروي (1290- 1330ق) است كه از طرف پدر يكي، ولي از مادر جدا بوده است.1 
او و خانواده اش از نوادگان محمد اكبر خان ابدالي از طايفه ابداليان افغانستان است كه با سلاطين آن كشور 

هم تبار و به امور ديواني و نظامي هرات اشتغال داشته اند. 
ــت، اما خاندان او از ميان مدعيان  ــت نيس از تولد و زندگي نامه مؤلف و وفات او، اطلاعات چنداني در دس
متعدد تاج و تخت امير دوست محمد خان، امير شير علي خان را برگزيدند و تا آخر از طرفداران و هواخواهان 
ــن رو پس از روي كار آمدن امير عبدالرحمن خان، مجال را براي خود تنگ ديدند و ناگزير،  ــد؛ از اي وي بودن
ــوچ كردند و در محله عيدگاه  ــهد مقدس ك ــال 1309 قمري، خانواده اش به مش ترك ميهن نمودند و در س

ساكن شدند. 

1. مادر محمد يوسف خان، از طايفه افشار و دختر ميرزا قلي خان ابن حاجي آقا محمد خان معروف به بلند است: 
رياضي هروى، محمدحسين، كليات رياضى يا بحرالفوائد، چاپ سنگى، 1324 قمرى، ص8.
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برجسته ترين چهره سرشناس خاندان او، برادرش محمد يوسف خان رياضي است كه نويسنده سفرنامه از او 
با احترام شاياني ياد مي كند و او را به لفظ جناب خدايگاني مي خواند و از خراسان تا تهران همراه با او بوده است. 
ــران گرديد و مدتي را در  ــال 1300 قمري همراه خانواده اش از هرات عازم اي ــف خان در س محمد يوس
ــال 1311 قمري به مشهد آمد و در همين  ــت او در س ــجاع الدوله بود. و پس از درگذش قوچان در خدمت ش
سال، سفري به هرات داشته كه با مخاطراتي روبرو شده است؛ از اين رو دوباره به شهر مشهد بازگشته است. 
ــران يا عثماني يا  ــي و مالي دولت اي ــترده اي را براي جلب حمايت سياس ــن هنگام تلاش گس وي در اي
انگليس نموده است تا بتواند خود، خانواده و برادرانش را تحت حمايت آنان قرار دهد. اما در اين زمينه توفيق 

نيافته و سرانجام توانست حمايت سياسي و مالي كنسولگري روسيه را جلب نمايد. 1 
ــغول به خدمت و خيرخواهي به دولت روس مي شود و در راه آن  ــفرنامه، مش ــنده س  بنا به تصريح نويس
دولت صدمات و خسارات بسياري را متحمل مي گردد و نيز به خيرخواهي دولت و ملت روس، كتابي به نام 

محاربات دولتين روس و ژاپن، تدوين مي كند. 
رياضي و برادرش به تدريج در مشهد مقدس، صاحب املاك و مستقلاتي شده و با رجال ايالت خراسان 
ــت داشته است. او در حل منازعات اجتماعي و درگيري هاي فردي به طور مستقيم دخالت  ــت و برخاس نشس
ــاطت  ــود و با وس ــت و تهديد او از جانب دارالايالت مي ش ــبب اتمام و بازداش ــه اين امر غالباً س ــد ك مي كن

دارالخلافه تهران يا كنسولگري روس، آزاد مي شود.2
ــان به طرفداري از محمد علي شاه قاجار و  ــال 1330 قمري در خراس ــرانجام در رخدادهاي س رياضي س
ــا (ع) بلوايي را به راه انداخت كه منجر به هتك حرمت  ــروطه، در صحن و حرم امام رض ــت با مش در مخالف

روس ها به مقدسات شيعه شد و پس از اين واقعه بود كه به دست روس ها كشته شد.3 
ــي و اجتماعي، به تحقيق و پژوهش  ــين خان هروي و برادرش رياضي، كنار كارهاي سياس  محمد حس
در تاريخ و ادبيات پرداخته و آثار منظوم و منثور خود را در كتابي تحت عنوان بحر الفوائد يا كليات رياضي، 
ــيار زيبا  ــتعليق بس در ابواب گوناگوني تدوين و در يك مجلد بزرگ به قطع رحلي در 572 صفحه با خط نس
كه در پايان آن را به خود نسبت مي دهد، به سال 1324 قمري به صورت چاپ سنگي منتشر كرده است. 

ــتان و تبعه انگليس معرفي مي كند و در مباحثي  ــنده در پاره اي از موارد، خود را اهل عراق و افغانس نويس
كه بين او و سر كنسول روس رخ مي دهد، خود را دوستار روس ها مي داند، ولي با همه اينها، شيفتگي بسيار 
ــاه ايران است. و از آنجا كه اين سفرنامه  ــخت ش ــر س زيادي به ايران و حكومت قاجار دارد و از مدافعان س
ــت، وي در گفتگو با صاحب منصب عثماني در كربلا، اميد  ــروطه انجام پذيرفته اس هم زمان با انقلاب مش
ــروطه خواهان و مجلس شورا، داشته و در مباحثات خود از دولت  ــكلات ايران توسط مش زيادي به حل مش

ــف، عين الوقايع، به اهتمام محمد عاصف فكرت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب  1. رياضى هروى، محمد يوس
اسلامى، 1372، مقدمه، ص11.

2. همان، ص12.
3. همان، ص633.
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ايران و مشروطه دفاع مي نمايد. 
ــكونت داشته و در آنجا ازدواج  ــتاي سرجام مشهد س ــين خان هروي در قلعه اي نزديك روس محمد حس
ــط پدرزنش دو ماه قبل از مسافرت وي، با تمامي  ــر وي توس مي كند، اما به دليل اختلافات خانوادگي همس
ــده و مورد تعقيب مأموران قرار مي گيرد. اما موفق مي شود كه  ــباب و اثاثيه اش با حكم ايالت از او جدا ش اس

شبانه از مشهد خارج شده، اسباب سفرش را به عتبات فراهم نمايد. 
وي جواني بسيار متعبد به شريعت اسلام بوده و در تيراندازي مهارت فوق العاده اي داشته است، به طوري 
كه طي مسافرت به شكار پرندگان و حيوانات مي پرداخته است. همچنين در شعر و بيان الفاظ منثور، دستي 

توانا داشته و در موارد بسياري، تدوين كتاب بحرالفوائد را نيز به خود نسبت مي دهد. 
ــته است، به  ــتانه اي داش ــي قاجار، روابط نزديك و دوس ــياري از رجال سياس وي همانند برادرش، با بس
طوري كه در تهران از سوي صدر اعظم، مظفرالدين شاه و وزير امور خارجه و همچنين سيد عبداالله بهبهاني، 

مورد تكريم و تعظيم قرار مي گيرد. 

سفرنامه خان افغان و ويژگي هاي آن
ــهر  ــافرت خود را به عتبات عاليات از روز نهم رمضان 1324 قمري از ش ــين خان هروي، مس محمد حس
ــهد با جمعي از خويشان و دوستانش آغاز مي كند و علاوه بر مادر و برادرش، محمد يوسف خان  مقدس مش
ــهر تهران همراهي مي كنند. و در  رياضي و فرزندان او، چند تن از عموزادگان و عمه زادگانش نيز او را تا ش
ــوند. وي در روز هفدهم ذي  ــه نفر ديگر، راهي عتبات مي ش روز هفتم ذي القعده، خود و مادرش همراه س
الحجه، مصادف با شب عيد غدير، به نجف اشرف مي رسد و سفرنامه اش را در روز هيجدهم ذي الحجه، به 
ــاند و به نظر مي رسد كه بخش بسياري از نوشته هاي  ــت 70 روز به پايان مي رس صورت ناتمام پس از گذش

آن مفقود شده يا در نسخه موجود استنساخ نشده است. 
ــيار زيادي عبور مي كند و در شهر كرمانشاه  ــير طولاني اش از شرق به غرب، از شهرهاي بس وي در مس
ــال 1324 در مجلس ختمي كه از سوي والي آن شهر براي وفات مظفرالدين شاه  ــب 25 ذي القعده س در ش
ــركت مي نمايد؛ همچنين در روز 26 همان ماه، در جشن تاجگذاري محمد علي شاه در آن  ــده، ش برگزار ش

شهر شركت مي كند و در مسير حركتش، از الطاف بسياري از واليان حكومتي برخوردار مي شود. 
از آنجا كه نويسنده برخلاف بسياري از نويسندگان اين دوره، داراي مقام دولتي و رسمي نبوده است، حقايق 
ــي ايران، ناامني راه ها در ايران، تعدي مأموران  ــف باري را از وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياس ــيار تأس بس
ــفاف و صريح بازگو مي نمايد.  ــوه گرفتن آنان از زوّار و كاروانيان به طور ش عثماني و مأموران بين راه ها و رش
ــهرها و روستاهايي كه از آنجا عبور مي كند و  ــبتاً دقيق، درباره نفوس و جمعيت ش علاوه بر اين، ارائه آمار نس
نيز مسافت بين هر منزل، از نكات قابل توجهي است كه به كمك محققين اين دوره از تاريخ ايران مي آيد. 

ــيار ارزشمند  ــروطه بس ــنده از اوضاع اجتماعي تهران، در آغاز انقلاب مش همچنين اطلاعات دقيق نويس
است، چراكه وي با دقت و تيز بيني، مسائل شهري و وضعيت جامعه آن روز تهران را با بيان آمار و ارقام ارائه 
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مي دهد، به طوري كه به نگهداري حيوانات اهلي در شهر مي پردازد و همچنين وضعيت روحي و رواني مردم 
ــد: «از وضع اهالي تهران چيزي نفهميديم،  تهران را با دقت بازگو مي كند. وي در اين زمينه چنين مي نويس
ــوار و از اين طرف به آن طرف مي تازد و ابداً به خيالشان غم و  ــكه يا واقوني س ــي به درش جز اينكه هر كس
ــم خوب و عمارات عالي و  ــد كه در عالم چه مي گذرد و چون پول مفت و خان ــد و نمي دانن ــي نمي رس اندوه

درشكه ممتاز هر كسي به اندازه خود دارد، به عياشي و خوشگذراني مشغول است.» 
ــمي در تهران، وضعيت ناصحيح حجاب زنان تهران  ــه خانه هاي رس وى علاوه بر بازگو كردن آمار فاحش
ــور و روابط  ــتگاه اداره كش ــهر را بازگو مي كند. نيز به معيوب بودن دس و نيز رقاصه خانه هاي اروپائي اين ش
ــاره مي كند. گذشته از اين، ظلم و تجاوز راهزنان  ــالمي كه ميان كارگزاران حكومتي است، به خوبي اش ناس
به زوّار و بيداد فروشندگان شهري و روستائي و نيز نرخ هاي متفاوت از ارزاق عمومي و كم فروشي و گران 

فروشي از چشمان تيز بين نويسنده،  پوشيده نيست. 
ــت كه  ــفرنامه، به خوبي بيانگر تمام دغدغه هايي اس بدون ترديد مي توان چنين گفت كه مطالعه اين س
بسياري از اصلاح گران مشروطه خواه در آغاز انقلاب مشروطه براي جامعه ايران به تصوير كشيده اند. از اين 
گذشته، اگر چه نويسنده اهل ايران نيست، اما دل در گرو اصلاحاتي دوخته است كه توسط مجلس شورا به 

تصويب رسيده و در آينده نزديك، اجرا خواهد شد. 
ــت و در برخي موارد،  ــليس و خالي از عيوب لفظي و معنوي نيس ــيار س ــتار بس نثر و بيان هروي در اين نوش
تعقيدات فراواني دارد، اما در مقايسه با بسياري از سفرنامه ها، داراي نثري نسبتاً روان و قابل فهم است كه در آن 
كلمات عاميانه و برخي از اصطلاحات اصيل فارسي كه ميان مردمان مشرق ايران رواج دارد، به كار رفته است. 
 نكته پاياني اينكه در تصحيح سفرنامه، برخي از كلمات تغيير يافته كه در زيرنويس اصل آن كلمات بازگو 

شده و همچنين بسياري از مكان ها و اصطلاحات، مفصلاً بازگو شده است. 

ويژگي هاي نسخه 
ــخه هاي خطي مركز احياء ميراث  ــماره 1389 در فهرست نس ــي است و به ش ــخه به زبان فارس اين نس

اسلامي، درج شده است. 
آغاز نسخه: در شرح حركت و سياحت « اين بنده....... در روز نهم ماه رمضان كه عازم بودم به ملاحظه 

اينكه رسم زايران حضرت سيد الشهداء » 
پايان نسخه: « اوقاف آستان حضرت سيد الشهداء و ساير عتاب مقدسه»

نوع خط: نستعليق؛كاتب: گويا به خط نگارنده، نسخه تصحيح شده است؛ تاريخ كتابت: ندارد؛ جلد نسخه: 
تيماج قهوه اي بدون مقوا؛ ابعاد نسخه:  17/5 در 22 سانتي متر؛ تعداد صفحات: 26 برگ با سطور مختلف. 

بسم االله الرحمن الرحيم
در شرح حركت و سياحت اين بنده درگاه، آگه به سفر فيض اثرعتبات عاليات، از روز نهم رمضان المبارك 
كه از ارض اقدس روانه راه شدم و آنچه ديده ام و سرگذشت اينجانب هست، بدون كم و كسر بيان مي شود. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1949

سفرنامه عتبات خان افغان/ سيدخليل طاوسي

در روز نهم رمضان، كه عازم بودم به ملاحظه اينكه رسم زايرين حضرت سيدالشهدا (ع) اين است كه در 
ــتان و اقوام به مشايعت حاضر  ــان بخواند و جمعي از دوس روز حركت به طرف عتبات، چاوش بايد به جلويش
مي شوند، لهذا بنده يك نفر چاوش را در يوم هشتم، ماه مذكور، از براي روز حركت دعوت نمودم و بسياري 

از رفقا و اقوام هم، خيال مشايعت را داشتند.
 اما در شب نهم ماه صيام، پدرزن بنده، استاد محمد معمار كاشاني معروف است كه از دو ماه قبل پيش 
از آن1 دختر خود را با تمامي اسبابش به همراهي ايالت عنفاً از خانه بنده برده بود و با اين حقير، طرف نزاع 
ــرع و  ــايد به ش و جدال بود، مجدداً عارض و از قبل ايالت و بيگلربيگي2 چند نفر مأمور گرفته كه بنده را ش

عرف بكشد و از اين سفر بازدارد.
ــب گذشته معطل و منتظر  ــش از ش ــاعت ش  لهذا مأمورين ديوان به درب خانه و كوچه، حياط بنده تا س
بودند كه بنده را دستگير و به مرافعه حاضر سازند، از آنجائي كه محبت زيارت قبر مطهر حضرت ابي عبداالله 
الحسين (ع) در قلوب جميع شيعيان از زمان تولد تا هنگام وفات جاگرفته و در راه آن حضرت از جان و مال 
ــب با تمامي اقوام و  ــته، در آن ش و اولاد مي گذرند، اين بنده عاصي هم كه عازم بود، معطلي را قبيح دانس
رفقا وداع نموده، هنگام سحرگاه سوار شده، از باروي شهر مشهد به مشقت تمام خارج شده، به طرف كلاته 
كه در سرجام3 داريم و والد4 و والده و خدايگاني ام آقاي محمد يوسف خان5 با تمامي تعلقات در آنجا بودند، 
آمدند. و تا اول آفتاب، اسب تاختند، به طوري كه از شهر تا كلاته مذكور كه قريب به نه فرسنگ است، به 

چهار ساعت رسيدند و تا صبح روز چهاردهم رمضان المبارك، در كلاته مذكور بوديم.
يوم 14 [رمضان]

ــتند، بدين قرار است:  ــفر همراه بوده و هس ــخاصي كه در اين س بعد از ظهر از كلاته حركت نموديم. اش
جناب خدايگاني[1] آقاي محمد يوسف خان با تمامي تعلقات، علياء مخدره والده اينجانب، عصمت پناه والده 
ــرش6، پسر عم حقير محمد اكبر خان،7 كه خواهش اين سفر برون را  ــريف خان و عبداالله خان پس محمد ش
از بنده نموده بود، سلطان محمد پسر شاه گل سبيلي كه يكي از كدخدايان سيستان بوده و حسين نام خانه 
شاگرد جناب والد بنده و كربلائي حسين نام مكاري ترشيزي و نور چشمان محمد طاهر خان و محمد علي 

1. اصل: بر آن.
2. بيگلربيگى، يكى از منصب هاى لشكرى در ايران از قرن هفتم تا دوازدهم هجرى، به معنى حاكم و فرمانده نظامى 

ايالات بزرگ و سرحدها و گاه فرمانده كل قوا.
3. دهستانى است از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوى.

4. محمداكبر، فرزند محمد اسماعيل از قبيله ابدالي افغان مقيم هرات. عين الوقايع، ص17.
5. مؤلف از جهت پدر با محمد يوسف برادر، ولي مادر آنان يكي نبوده است.

6. محمد شريف خان و عبدالله، پسران محمدعسكرخان، عموي پدر مؤلف هستند: بيان الوقايع، ص8.
7. محمداكبرخان، پسرميرزامحمدامان خان است. همان.
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خان و آقا سردار1 و حاجي خان2 ولدان جناب خدايگاني، معظم اليه.
ــان، كربلائي سالار خدابخش  ــرجام به خانه عالي ش ــن آباد3 س  الحاصل از كلاته حركت و به قريه حس
ــافت يك فرسنگ. و در اينجا عالي شان مذكور معني  ــتان قديمي است، ورود نموديم، مس كه يكي از دوس

مهمانداري و پذيرائي را به جاي آورده و نهايت خوش گذشت.
15 ماه صيام

ــن خان، ابوي بنده  ــن آباد حركت نموديم با جناب محمد حس ــح كه 15 ماه صيام بود، از حس ــردا صب  ف
ــريف آورده بودند، در نزديكي قريه شاه تقي4 در كمال افسردگي كه سوزش جدايي  ــايعت تش كه محض مش
ــديم. جناب ابوي هم  ــده بود، وداع نموده و از پدر بزرگوار حليت طلبيده، روانه راه ش بين پدر و فرزند واقع ش

مراجعت فرموده، با چشم حسرت از عقب سر، نگران به جانب مايان بودند.
 هنگام غروب به قريه فخر داود5 رسيديم. چون گاه وجود و عليق كران بود، در اينجا تماماً نماز به درگاه 
الهي به جاي آورده، مجدداً متوجه راه شديم. نيم فرسنگ كه راه پيموديم، باد سردي وزيدن و باران سختي 
ــت جناب خدايگاني آقاي محمد  ــك بود كه هيچ كدام يكديگر را نمي ديديم. در اين وق ــت و چنان تاري گرف
يوسف خان در جلو و بنده عقب سر قافله را داشتم. به گردنه ديزآباد6 كه محل دزدان است، دو نفر سارق به 
تاريكي سر راه را گرفتند. بنده با تفنگ و محمد اكبر خان پسر عمم با شش لول به مدافعه كوشيديم. سارقين 
ــقت زياد از سردي و باران اعتنا نكرده، به قلعه وزير7 كه متعلق به  ــته، قرار به فرار دادند و با مش راه را گذاش
جناب حاجي نجدالسلطنه است، رسيديم. جناب خان اخوي كه در جلوي قافله بودند، از تاريكي شب و باران 
راه را گم كرده، فرس ايشان با آن فراست، معظم اليه را از بيراه به كوهسار مرتفع و كال هاي خوفناك برده 

بود. [2] ولي به مرحمت خلاق عالميان از آن بليه نجات يافته، مراجعت فرمودند.
ــرپناه ما باشد، ممكن نشد، جز يك خانه كه چهار اطراف آن   الحاصل، در اين قلعه خانه صحيحي كه س
ــر  ــكلي بود، عيال و اطفال به س ــاخته، هر ش آهك ريخته بود و به زحمت تمام قدري از آهك ها را خارج س

1. در كتاب بيان الوقايع محمدظاهرخان ملقب به آقاسردار است: همان.
2. دركتاب بيان الوقايع حاجي محمدرضاخان آمده است: همان.
3. روستاي حسن آباد سرجام از توابع بخش احمد آباد مشهد.

4. يكى از قديمى ترين و باسابقه ترين روستاهاى بخش احمدآباد مشهد است.
ــابور بنا شده در 55 كيلومترى مشهد  ــهد به نيش 5. اين رباط در محل يكى از توقفگاه هاى كاروانيان در راه قديم مش
ــراهاى كوهستانى است كه داراى محل تير اندازى در  ــعت 853 متر مربع از نوع كاروانس قرار دارد. بناى مزبور با وس
ــت. نماى بيرونى رباط علاوه بر ديوار اصلى داراى برج هاى  ــاه نشين ها و اتاق هاى ضلع جنوبى اس بخش فوقانى ش

ديده بانى است. شواهد موجود حاكى از بنيان اين بنا در دوره تيمورى تا قاجار است.

6. منطقه ديزآباد محور مشهد- نيشابور قرار دارد و گردنه مذكور، گردنه ابرش است.
7. روستاى قلعه وزير، در 35 كيلومترى غرب شهر نيشابور و در مسير جاده  نيشابور به مشهد، قرار گرفته است. اين 
ــافران و زائران آستان قدس رضوى (مشهد)، بعد از رباط قدمگاه بوده كه تا سال ها پيش  ــتين منزلگاه مس رباط، نخس

نيز كاربرى اصلى خود را حفظ كرده است.
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بردند. مسافت از حسن آباد تا قريه وزير، پنج فرسنگ بود.
يوم 16 رمضان 

از قريه مذكور حركت و هنگام عصر به قدمگاه حضرت سلطان سرير ارتضي علي ابن موسي الرضا- عليه 
آلاف التهيه و الثناء ، وارد و به زيارت مشرف شديم.

ــهد روانه تبريز و به زيارت  ــد نفر زوار ترك را ديديم كه از مش ــدن از محل زيارت، چن ــگام خارج ش  هن
ــارج راهي از جناب خدايگاني نمود. معظم اليه،  ــت پول مخ قدمگاه مي آمدند. يك نفر از آن تركان درخواس
ــختي با  ــائل ترك مرحمت فرمود و آن ترك بي انصاف كه پول را ديد، با نهايت س محضاً الله يك قران به س
جناب ولي نعمي در آويخت و مي گفت يك قران كم است و من سه قران مي خواهم، 1هر چند به زبان خوش 
ــتيم از خود دور كنيم، ممكن نشد. آخر الامر، به مرافعه كشيده، در خيال كتك زدن او شديم.  او را مي خواس
چون ميان بست و متعلق به حضرت رضا- عليه السلام- بود، در بين دعوا خشت پارچه به پشت دست بنده 
رسيد و جراحت برداشت.2 بعد از گفتگو و مجادله زياد و جمع شدن مردم اطرافي، آخر به يك قران ديگر آن 
ترك زبان نافهم را از خود دور ساخته و سوار شده، دو ساعت از شب گذشته، وارد به قريه عباس آباد شديم.
ــك باب اتاق كه محل  ــير، ي ــن قلعه اتاقي صحيحي از براي ما نمي دادند. آخر به ضرب شمش ــي اي اهال
سكناي محمد تقي نام بود تخليه و در آنجا به سر برديم. ساير نوكران در خارج متوجه دواب و اموال بودند 

و در اين شب از قنات اين قريه ماهي فراواني صيد نموديم، مسافت چهار فرسنگ بود. 
روز 17 ماه[رمضان]3 

از محل مزبور حركت، هنگام ظهر به قصبه نيشابور رسيده، به رباط خارج دروازه ورود نموديم. 
روز 18 [رمضان]

ــابور رفتيم. از توجه حضرت مستطاب اشرف والا  ــهر نيش ــياحت بازار و برج و بارو و اطراف ش صبح به س
شاهزاده نيّرالدوله4 و رسيدگي5، نواب والا، آقاي فتح السلطنه در نهايت آبادي و تميزي ديده شد.

 عصر آن روز شيخ فتح االله، پهلوان نامي نيشابور كه خبر ورود بنده را شنيده بود، مرا به ورزشخانه دعوت 
ــاكن حقن آباد و ديگري كربلايي  ــن فرصت دو نفر پهلوان نامي كه يكي ولي محمد تربتي س ــود و در اي نم

حسين مكاري ترشيزي همراه بنده بودند، به ورزش خانه رفته، مشغول سياحت بودم.
ــب  ــاعت از ش ــده، دو س ــتي را موقوف نمودم [3 ] و از آنجا خارج ش  چون ليله 19 ماه رمضان بود، گوش
ــه نفر از نوكران به ملاقات نواب اشرف والا شاهزاده فتح السلطنه  ــته، جناب خدايگاني و حقير با دو س گذش
رفتيم و تا ساعت 8 آنجا بوديم. نواب معظم اليه نهايت مهرباني و پذيرايي را نموده، مدد مخارجي نيز مرحمت 

1. اصل: برقران ازده من ازچ قرآن يارم استرم. 
2. اصل: شد.

3. اصل: ماه مذكور.
4. سلطان حسين ميرزا نيرّ الدوله پسر پرويز ميرز انيرالدوله، پسرفتحعليشاه معروف به شاهزاده پيشخدمت.

5. اصل: رسيده گي.
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فرمودند. 
روز 19[رمضان]

طرف عصري، از نيشابور حركت و يك ساعت از شب گذشته، به قريه طاهر آباد، دو فرسخي نيشابور كه 
ملكي جناب فضل االله خان پسر مرحوم ميرزا محمد حسين خان مستوفي هراتي است، وارد و جناب مجدت 
ــي فقير محمد خان كابلي به پذيرايي حاضر و نهايت احترام و خدمتگذاري را به جاي آورد و در  ــاب قاض نص

اين منزل صيد زاغ و ماهي نمودم.
روز 20 رمضان 

حركت از طاهر آباد و به شوراب اطراق نموديم. مسافت چهار فرسنگ و نيم.
روز21 رمضان 

ــديم. در نزديكي سنگليدر2 كبك زيادي ديدم؛ از اسب  ــورآباد حركت و عازم رباط زعفراني1 ش از قريه ش
پياده و به جانب آنها تفنگي رها نمودم. چون روز بيست و يكم و قتل حضرت اميرالمؤمنين- عليه السلام- 
ــده وارد آمده. الحاصل مقارن  ــته، قدري صدمه به زير گلوي بن ــود، آن تير خطا و قندان تفنگ هم شكس ب

غروب، وارد به رباط زعفراني شديم. مسافت پنج فرسنگ بود. 
روز 22 

از آنجا حركت و يك ساعت و نيم از شب گذشته، به قصبه سبزوار ورود و از ميان بازار همه جا آمده، در 
خارج دروازه عراق سبزوار به كاروانسراي مشهدي محمد نام اطراق كرديم. 

روز 23 
ــراي چراغ گاز و اطراف شهر رفتيم. اين قصبه كه تحت حكمراني  ــياحت بازار و دكاكين و كاروانس به س
ــه اقباله- بود، منظم و وفور نعمت كه اين اوقات  ــركار امير الامراء  العظام، آقاي حاجي معزز الملك- دام س
ــت من، بيده دو  ــهر يك من و نيم يك قران، جو دو من يك قران، كاه ده من الي هش نان خوب در اين ش
ــان بهتر از آن به هم نمي رسيد،  ــير و خربزه خوب كه در خراس من، هندوانه خوب پنج من، نار يك من ده س

سه من يك قران بود. 
يوم 24 

ــطه جراحات اسب ها و رفع خستگي نوكران نيز در سبزوار بوديم و جمعي از اعيان به ديدن آمدن  به واس
و شب بيست و پنج، جناب محمد اسماعيل خان سرتيپ كه از قبل سركار معزز الملك3 نايب الحكومه بلده 
ــاعت  ــتند و تا س مذكور بود، جناب خدايگاني را دعوت نمود، لهذا متفقاً رفتيم و جمعي از اعيان حضور داش

هفت بوديم؛ به نهايت خوش گذشت.

1. در فاصله چهل كيلومترى سبزوار در كنار جاده رباط زعفرانى و روستاى زعفرانيه قرار دارد. 
ــبزوار به نام دهنه سنكليدر داراي  200خانوار جمعيت است و فاصله اش تا اتوبان  ــتان س 2. در 45 كيلومتري شهرس

اصلي پنج كيلومتر مي است.
3. عبدالحسين، ملقب به معززالملك و سردار معظم خراسانى.
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 هنگام سحر به تاريكي بنده تفنگ را برداشته، به عزم صيد مرغابي طرف رودخانه آب شور رفتم. بين راه 
دو نفر زنان نيكو شمايل را ديدم كه يكي به كوچكي بر دوش داشت و ديگري داراي يك رأس الاغ و يك 
ــعري مي خواندند. بنده تعجب نمودم كه در  خورچين بود و هر دو خوش آواز و به نوبت هر كدام يك فرد ش
اين [4]تاريكي چگونه اين دو زن در ميان بيابان مي روند و با خود آواز بلند مي خوانند. لهذا از همان راهي كه 
بنده مي رفتم و آنها نيز مشغول رفتن بودند، مرا ديده و احوال پرسي از خود و ولايتم نمودند. تفصيل حالات 
خود را بيان داشتم و مشغول گفتگو بوديم تا قدري هوا روشن شد؛ آن وقت در نهايت احترام و شوق و شعف 
از بنده تمنا نمودند كه ما هر كدام فرد شعري مي خوانيم، شما هم بخوانيد. بنده هم چون خيال شكار داشتم، 

با آنها همراهي نموده، هر طور كه خواهش كردند به وضع افغاني خود خواندم، تا به قلعه آنها رسيديم. 
ــده و عنفا مرا به قلعه بردند و بناي  ــان مانع ش ــتم با آنها خداحافظي كنم و عقب صيدي بروم، ايش خواس
شوخي را گذاشتند و در اين قلعه جز دو نفر عيال مذكور، كسي را نديدم. چون ماه رمضان بود، گويا اهالي قلعه 
براي عبادت به شهر رفته بودند يا در خواب بودند. لهذا، متوحشانه از قلعه خارج شدم كه مبادا خداي ناخواسته 
ــدند. هر كدام خدحافظي  ــيطان را در اين راه بخورم. چون اناثيه مذكور مرا مايل نديدند، مايوس ش فريب ش
ــرا مراجعت و سه ساعت از روز  ــته، به كاروانس نموده، التماس دعايي گفتند و بنده از خيال صيد مرغابي گذش

گذشته حركت نموده. يك ساعت از شب رفته به قريه ريوند1 فرود آمديم، مسافت چهار فرسنگ.
 و در اين شب حضرت اشرف اتابك اعظم2 كه از تهران عازم خراسان بودند، به اين قلعه اطراق داشتند. 
ــده، به دلالت جناب شمس العلماء نديم باشي  ــرفياب حضور حضرت معظم اليه ش جناب خدايگاني و بنده ش
ــت، نهايت احترام و پذيرايي را فرموده بذله مدد، مخارجي هم فرمودند و حضرت  ــكار معظم اليه اس كه پيش
ــه فرموده خود حضرت اتاب طرح مذاكره  ــؤال زياد و اظهار بعضي مطالب كه ب ــي بعد از جواب و س خدايگان
شد، مرخصي حاصل نموده و از ريوند حركت كرده.شب 27 به قلعه سود خر3 به خانه كربلايي محمد نام كه 

همان شب از كربلا آمده بود، وارد شديم و نهايت پذيرايي را به جاي آورد. و از آنجا حركت نموده. 
روز 27

ــه بهمن آباد4 به خانه كربلايي نبي نام، ورود نموديم. ارزاق در اين قريه به نهايت فراوان و ارزان  ــه قري ب
ــده هم دو من و نيم و گاه دوازده الي  ــدند، بدين قرار كه نان يك من و نيم، جو دو من و نيم، بي ــده ش خري
پانزده من و هندوانه يك من، شش قران بود. و اهالي اين قريه از اناث و ذكور به نهايت رئوف و مهربان و 

چشم و دل پر و غريب دوست بودند و بسيار خوش گذرانيديم. 

ــبزوار استان خراسان رضوى،  ــتايى است از توابع بخش داور زن و در شهرستان س ــتا در30 كيلومتري روس 1. روس
شهرستان سبزوار و در حاشيه جاده بين المللى سبزوار- تهران قراردارد.

2. ميرزا علي اصغر خان امين السلطان.
3. اين قصبه در باختر شهر سبزوار و سر راه شوسة عمومى مشهد به تهران واقع.

4. روستايى در 70 كيلومترى غرب سبزوار، بين مزينان و سويز.
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يوم 28 
سه ساعت از آفتاب گذشته، از آنجا حركت و روانه عباس آباد غلامان1 شديم. اهالي اين قلعه كه صداي 
ــنگ استقبال آمدند و هر كدام به خانه خود ما را  ــنيدند، قريب به نيم فرس زنگ مال ها و آواز چاوش ما را ش
ــي2 كه بهترين  ــاه عباس دعوت مي نمودند. آخر الامر محض آنكه دلگيري در ميان آنها رخ ندهد، به رباط ش

رباط است، فرود آمديم و شب را بوديم. 
روز 29

اول آفتاب، بنده به شكار كبك رفتم و خيلي سرگردان شدم، [5]اماچون صبح هوا سرد بود، كبك نديده 
ــار مراجعت نمودم. ناگهان در بين راه يك مرغابي را در هوا ديدم كه خيلي هم دور به نظرم آمد،  از كوهس
ــده، مرغابي را از آسمان  ــرآمده بود، تير مذكور خطا نش توكلي تفنگي به جانب او رها نمودم، چون اجلش س

به زمين انداخته، سرش را بريدم. از اين تفنگ اندازي جمعي تحسين گفتند.
 الحاصل، از عباس آباد حركت نموده، اول شب به رباط ميان دشت 3رسيده، فرود آمديم، مسافت شش فرسنگ.

 و در اينجا چيزي ممكن نمي شد، به ضرب توپ و تشر تحصيل همه اسباب لازمه شب مذكور را نموديم. 
ــراغ آب رفتند و حوالي شخصي كه چاه آبي  ــب ها را بدهيم، نوكران در س چون در اين نقطه آب نبود كه اس
ــند، صاحب حوالي با عيال خود جلو گرفته كه بايد هر دول  ــت، پيدا كرده بودند و خواستند كه آب بكش داش
ــدي را ديدند، خدمت جناب  ــا آب نمي دهيم، نوكران كه اين تع ــيد، والا م ــاهي بدهيد و آب بكش آبي دو ش
خدايگاني به عرض آمدند. جناب معظم اليه بنده را مأمور به تحصيل آب فرمودند، لهذا بنده رفته در سر آن 
ــيدن آب نمودم. نوكران و جمعي از زايرين ديگر كه شب در آنجا آمده بودند، هر  ــتادم و امر به كش چاه ايس

قدر خواستند آب كشيدند و احدي قدرت حرف زدن نكرد. 
غره شوال 

دو ساعت از آفتاب گذشته، از ميان دشت حركت و عازم ميامي4 شديم و در بين راه شكار كبكي نمودم. 
ــيده، در خانه حاجي  ــته بنده و جناب خدايگاني زودتر از اهل قافله به ميامي رس ــب گذش ــاعت از ش دو س

اسماعيل نام كه حياط خوبي بود، اطراق نموديم. مسافت هفت فرسخ بود. 

ــتان سمنان، سمنان،  ــت: بني اسدي، علي، سيماي اس ــاهرود واقع شده اس ــرق ش ــتا در127كيلومتري ش 1. اين روس
استانداري سمنان، 1374، ص 388.

ــتاي عباس آباد قراردارد و از بناهاي دوره صفويه است؛ داراي14 ايوان و32 حجره است:  ــرا در روس 2. اين كاروانس
همان، ص388.

ــاهرود و بين جاده سبزوار- مشهد قرار دارد و  ــت در 109 كيلومتري شرق ش ــرا در دهكده ميان دش 3. اين كاروانس
ــت كه يكي در زمان صفويه وآن دو در زمان قاجار ساخته شده است. ــه كاروانسراي متصل به هم اس در مجموع س

همان، ص384.
ــمالي آن كوهستاني و سردسير و قسمت  ــمت ش ــاهرود و در خاور آن واقع و قس ــه گانه ش 4. يكي از بخش هاي س
جنوبي آن دشت معتدل است و راه شوسه شاهرود به مشهد از آن مي گذرد: دهخدا، علي اكبر، لغتنامه دهخدا، تهران، 

دانشگاه تهران، 1373، ذيل واژه.
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روز دوم شوال 
ــي نامي را، از اهالي قريه مذكور  ــتگي مال ها، در ميامي معطل كرديم. بنده، رجبعل ــه ملاحظه رفع خس ب
ــار مرتفعي1 كه در نيم فرسنگي ميامي هست، به بلندي آن حد و حصر ندارد شدم كه  ــته، روانه كوهس برداش
شكاري بكنم و سياحتي بنمايم. لهذا، به دامنه آن كوه رسيده، اول سه دانه كبك با تفنگ زدم. در اين بين، 
ــم به اتفاق رجبعلي مذكور،  ــرم آمد كه به طرف قله آن كوه بالا مي رفتند. حقير ه ــر2 به نظ دو رأس نخجي
ــنگ رفتيم. چون گرم شكار بودم ملتفت نشده، به جايي رسيدم كه  ــته، به اندازه يك فرس عقب آنها را برداش
ــتم برگردم و آن رفيق از بنده دور افتاده بود، لا علاج در آن نقطه دل  ــتم بالا بروم و نمي توانس نمي توانس
ــاعتي خوابيدم كه رفع خستگي بشود. بعد از بيدار شدن، متوسل به حضرت اباالفضل  ــته، س به كرم الهي بس
ــته آهسته به طرف قله كوه بالا شدم. چون كوه بسيار بلند و قلبي است، با هزار  ــلام- شده، آهس -عليه الس

مشقت به سر كوه رسيدم.
ــيار محكم ساخته بودند و اهالي آن قراء قلعه مذكور  ــنگي و حوض انباري را ديدم كه بس  در آنجا قلعه س
ــيار سرد كه در آفتاب گرم طاقت ايستادن ننموده.  ــر كوه است، بس را قلعه گبري3 مي نامند، ولي چون در س
بعد از سياحت و رسيده گي به تمام اطراف آن كوه كه از بسياري ارتفاع، تا چهل فرسنگ اراضي و قريه جات 
ــود، مراجعت نمودم و اول مغرب به قريه ميامي آمده، شب را گذرانيده، اول صبح سوم بارگيري  معلوم مي ش
نموده و عازم خيرآباد4 شديم. دو ساعت از شب گذشته، به محل مذكور رسيده فرود آمديم، مسافت نه فرسخ.

ــت بام حوض انبار  ــب گز5 اين نقطه، در خارج از قريه به پش  در اينجا جاي صحيحي نبود و از ترس ش
اطراق كرديم؛ ليكن بسيار سرد بود و هر چند آتش كرديم، گرمي حاصل نشد و تا صبح نخوابيديم. نوكران 

هر كدام سركش اسبي را به خود پيچيده بودند. 
چهارم شوال

سحرگاه از آنجا حركت و دو ساعت از آفتاب گذشته به قصبه شاهرود وارد، مسافت دو فرسخ و در خارج 
دروازه مزار6به كاروانسراي خرابه اطراق كرديم و ملاحظه اينكه رفت و آمد زايرين كم و شب گزي نداشته 

باشد [6]كه خداي نخواسته مبادا به اطفال ضرري به رساند، روز چهار را گذرانديم. 

1. ارتفاعات خوش ييلاق،با ارتفاع2802 متر كه اينك منطقه حفاظت شده است.سيماي استان سمنان، ص25.
2. شكار، صيد، بز كوهى.

3. قلعه كافرنيز گفته شده است. سيماي استان سمنان، ص392.
ــاهرود و در غرب آن و در كنار راه شوسه شاهرود به  ــتان زيراستاق بخش مركزي ش ــت جزء دهس 4. مزرعه اي اس

سبزوار. لغت نامه، دهخدا، ذيل ورژه.
ــان را مي مكد و به آن ساس و سرخك نيز گفته مي شود. همان،  ــره اي همانند كنه كه خون انس 5. ويا غريب گز،حش

ذيل واژه.
6. شاهرود داراي 5 دروازه بوده است كه يكي از آنها دروازه سمت مزار است.
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روز 5[شوال] 
ــته، جناب خدايگاني بنده را با دو جلد كتاب كه يك جلد كليات1، ارسال حضور  ــاعت از آفتاب گذش دو س
نواب والا شاهزاده عماد الدوله و جلد ديگر، حالات و محاربات دولتين روس و ژاپن، و تعارف دوستانه براي 
ــي بود، روانه دار الحكومه قصبه بسطام فرمودند  ــي باش ــيد احمد خان منش جناب جلالت نصاب آقا ميرزا س
ــواب والا عمادالدوله در اندرون بودند،  ــي ملاقات نمودم. چون ن ــي باش ــر در آنجا رفته، با جناب منش و حقي
ــتادم. جواب فرموده كه جناب جلالت مآب اجل آقاي  ــط فراش باشي به حرمسرا فرس كليات مذكور را توس
حاجي نايب التوليه عرب، يك جلد از كتاب كليات تأليف جناب بنده گان آقاي محمد يوسف خان را به رسم 
ارمغان از براي من آورده اند و معذرت مي خواهيم كه داراي كتاب مذكور هستم، لهذا كتاب را عودت دادند. 
ــي باشي نهايت محبت و پذيرايي را نموده، از ديدن كتاب مذكور، خرسند و  ــيد احمد خان منش ولي جناب س

مسرور گرديد.
ــاعت به غروب بنده را نگاه   ــطام به ديدن آمدن و بعد از صرف ناهار تا دو س  و جمعي از اعيان بلده بس
ــته و كتاب ديگري هم جناب اعظام لشكر خواهش فرمود و دادم و هنگام خداحافظي، جناب ميرزا سيد  داش
ــوار شده، به  ــطام هنگام عصر س ــكر، وجه تعارفي هم محبت فرمودند و از بس احمد خان و جناب اعظام لش

شاهرود آمدم.
ــت هستند، اول شب جناب آقاي علي  ــاهرود خيلي رئوف و مهربان و غريب دوس و از آنجائي كه اهالي ش
ارباب- كه يكي از مردمان نيك فطرت و بسيار متمول است و با حقير تازه طرف آشنائي شده بود- با اخوي 
ــده و دعوت مهماني نموده، بنده را به خانه خود برده، تداركات فوق العاده  ــرم خود، نزد مخلص آم زاده محت
متحمل شده، نهايت پذيرايي را به جاي آورد و تا ساعت شش در منزل جناب معزا اليه به سر برده و از آنجا 

به خانه آمده، خوابيدم. 
روز ششم شوال 

هم در شاهرود مكث نموده، به سياحت بازار و دكاكين رفتيم و كاغذي از آنجا به مشهد نوشتم. در شب 
ــب گز، نگزيد، الاّ بنده را كه وقتي از خواب بيدار  هفتم از اين قدر جمعيتي كه همراه بودند، هيچ كدام را ش
شدم، ديدم زير گلويم كبود و دانه شده، اما از بركت حضرت سيدالشهداء -عليه السلام- ابداً اثر نبخشيده. 

اول صبح روز هفتم 
ــب رفته، به قريه مهماندوست2 رسيديم، مسافت هفت فرسنگ. اهالي  ــديم و دو ساعت از ش عازم راه ش
ــند. شب را  ــم قريه خود، با مهمان رفتار مي كنند و ارزاق را به نهايت گراني مي فروش اين قريه، بر خلاف اس

به سر برديم.

ــت و به دوازده بخش نامتساوي  ــده اس ــال 1324 قمري چاپ ش 1. كليات رياضي كه بحرالفوائد نيز نام دارد، در س
ــت كه عبارتند از: بيان الواقعه، ضياء المعرفه، عين  ــخه خوانده اس ــيم گرديده. مؤلف هر بخش را با عنوان نس تقس
الوقايع، دفتر دانش، پرسش و پاسخ، فيض روحاني،  منبع البكاء و تخميسات، رباعيات،  اوضاع البلاد، روس و ژاپن. 

2. نام روستاى مركزى دهستان دامنكوه از بخش مركزى شهرستان دامغان استان سمنان.
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 روز هشتم 
ــه فرسنگ بود. توضيح آنكه در  ــافت س ــت حركت و به دامغان فرود آمديم، مس اول آفتاب از مهماندوس
ــت، در پذيرايي حاضر و وجه مدد  ــمت الممالك كه يكي از اعيان و اخيار اس ــت، جناب حش قريه مهماندوس
ــب  مخارجي هم محبت نمودند. الحاصل، در دامغان به خارج دروازه معصوم زاده1 به منزل صحيحي، دو ش

به سر برديم. 
روز دهم شوال 

ــياحت شهر و خندق و باروي بلده دامغان كه يكي از  ــيدگي و س پس از زيارت دو امامزاده معظم، 2 به رس
ــهر از زمان جنگ سلطان گورستان نادر شاه  ــت و دو مناره مرتفع دارد و خود اين ش بلاد معظم قديمي بناس
افشار و اشرف شاه افغان خراب شده و جمعيت آن كسر يافته رفتم. همه جا در اطراف اين شهر از روي بارو، 

آمد شد نمودم، بعد از مشاهده نمودن، مراجعت كردم.
ــار الممالك، بعضي  ــال حكمراني مستش  اهالي اين بلد از تعديات حكام برخي متواري، از قلت ارزاق س

مقروض و نان گدا، جمعي ديگر كه مايملك و دارائي كلي دارند، آسوده و راحت طلب هستند. القصه، 
روز يازدهم شوال 

ــنگ سبك بود. و در اين  ــافت هفت فرس ــه3 فرود آمديم، مس از دامغان حركت و اول مغرب به رباط قوش
منزل، جمعي از كربلايى هاي خراساني را كه مراجعت از عتبات مي نمودند، ملاقات كرديم.

چون همه شان آشنا و دوست بودند؛ تا ساعت هفت با آنها مشغول صحبت بوديم و كاغذي نوشته، توسط، 
كربلايي مشهد حسن [7] قصاب به مشهد براي محمد شريف خان پسر خاله خود فرستادم. 

يوم دوازدهم شوال 
هنگام طلوع فجر با حضرات كربلائي وداع نموده، آنها عازم خراسان و ما روانه آهوان4 شديم. در بين راه 
چند رأس آهو به نظر آمد. به ملاحظه اينكه آهوهاي اين نقطه در پناه حضرت علي ابن موسي الرضا- عليه 
ــب گذشته، به آهوان  ــاعت از ش ــتند و زدن آنها صدمه دارد، قصد صيد آنها را ننمودم و دو س ــلام- هس الس
رسيده؛ به رباط شاه عباسي5 فرود آمديم. مسافت شش فرسنگ بود. در اين منزل، كاه و جو و نان كمتر به 

1. امروزه در جنوب شرقي دامغان به نام محله معصوم زاده معروف است. سيماي استان سمنان، ص464.
ــه معصوم زادگان عبدالعلي و  ــهور ب ــهر دامغان و در محله معصوم زاده، مقبره اي وجود دارد كه مش ــوب ش 2. در جن

عبدالمعالي، از فرزندان فضل ابن زيد ابن امام حسن مجتبي (ع) است. همان.
ــه، واقع در30 كيلومتري جنوب باختري دامغان قرار گرفته واز بناهاي زيباي جاده  ــرا در دهكده قوش 3. اين كاروانس
ــوب مي شود، كاروانسراي قوسه از نوع چهار ايواني متعلق به دوره صفوي است. سيماي استان  ــان محس قديم خراس

سمنان، ص493.
4. نام منزلگاه و آبادي در ميان سمنان و دامغان در هفت فرسنگي شهرستان برسر راه طهران به مشهد بر فراز كوهي 
ــد و بدان جهت آنجا را آهوان ناميده اند: نيك خو،  ــت كه امام هشتم ضامن آهو ش ــت؛ همان جائي اس كه معروفي اس

رفيع، تاريخ سمنان، تهران، مؤلف، 1341، ص44.
ــال 1097 ق در زمان شاه  ــرق سمنان واقع است، در س ــتاي آهوان و در 42 كيلومتري ش ــرا در روس 5. اين كاروانس
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هم مي رسيد، اما به هر گراني بود دست آورده، شب را گذرانديم. 
روز سيزدهم شوال 

ــان  هنگام حركت از آهوان، يك نفر صاحب منصب روس را ديدم كه از تهران با خانم خود روانه خراس
ــكه پياده شده، تفنگ دولول انگليسي كه همراه  ــكه خوبي بود. وقتي به دم رباط رسيد، از درش ــوار درش و س
ــته بود نموده و تفنگ را آتش داد،  ــر آب استخر نشس ــت گرفته، قصد صيد كبوتري كه در س ــت به دس داش
ــائيان خنديدند و آن صاحب منصب را تضييع ساختند. بنده كه تير آن  ــده، حضرات تماش ولي تير آن خطا ش
ــواره، ايستاده سياحت مي نمودم، تفنگ را برداشته و  ــرقاش زين بود و س را خطا ديدم، تفنگ حاضر كه در س
فوراً رها نموده، كبوتر مذكور را از هوا به زير آوردم. خود آن شخص روس دويده و كبوتر را گرفته، نزد بنده 
ــين و تمجيد از چابكي بنده نمود. تماشائيان آفرين گفتند. خانم روسي  ــرش را بريدم و خيلي تحس آورد و س
كه در ميان درشكه بود، فرود آمده، با بنده دست داد1 و سيگاري تعارف كرد و بنده هم رد سيگار را ننموده، 

گرفتم و خداحافظي طلبيدم.
از آنجا روانه راه شده نيم ساعت به غروب به قصبه سمنان رسيديم و اول خواستيم به شهر منزل كنيم؛ 
چون اهالي آن بلد، زوّار لخت كن و طماع هستند، منزل صحيحي گير نيامد، لهذا مجدداً از شهر خارج شده، 
به كاروانسراي مشهدي اسماعيل فرود آمديم و سراچه2 و خلوت خوبي كه در گوشه كاروانسرا بود، از براي 

ما تعيين نمود و شب را به سر برديم.
روز 14 [شوال] 

ــاير نقاط  ــرخه و نار كه در اين بلد فراوان و از س ــياء خوراكي از قبيل خربزه، س به گردش بازار و خريد اش
ارزان تر است رفتيم. سه ساعت به غروب به مسجد سمنان كه مرحوم فتحعلي شاه بنا نموده3 و الحق مخارج 
ــياحت  ــياحت به اتفاق جناب خدايگاني رفتم. بعد از نماز و س ــده، محض ادعاي نماز و س گزافي متحمل ش
اطراف مسجد به كاروانسرا مراجعت كرديم كه ناگهان فوج نواحي تهران كه مأمور استرآباد بودند به سمنان 

وارد شده، بسياري شان به همان كاروانسرا فرود آمدند و خيلي شلوغ شد.
 جناب منصور السلطان رئيس پستخانه سمنان- كه در ليله 15 خبر ورود جناب خدايگاني را شنيده- به 
ملاقات آمده و مقداري خربزه و نار تعارف آورد و بسيار مرد آگاه و با بصيرتي است و در هنگام بودن معزي 
ــريف آباد شش فرسنگي طهران او را دو نفر  ــاكن محله عيدگاه كه در قريه ش ــاني س اليه، ميرزا احمد خراس
ــه نموده و پول و اموالش را برده بودند، نزد جناب خدايگاني، محض تحصيل وجه قرض و اصلاح  دزد برهن

سليمان صفوي ساخته شده و به غلط آن را كاروانسراي شاه عباسي ناميده اند و در حقيقت كاروانسراي شاه سليماني 
است. همان، ص171.

1. اصل : سر دست گرفت. 
2. به فتح سين، سراي كوچك، خانه اندروني. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه.

ــاه قاجار از اموال ذوالفقار خان سمناني به سال 1242 قمري ساخته شده است.  ــجد به دستور فتحعلي ش 3. اين مس
تاريخ سمنان، ص 101.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1959

سفرنامه عتبات خان افغان/ سيدخليل طاوسي

كار خود آمد.
 جناب خدايگاني وساطت او را فرمود، مبلغي به عنوان قرض حواله جناب منصورالسلطان فرمودند و هر 
شكلي بود، ميرزا احمد را آسوده ساختند. الحاصل، در روز 15 شوال هم در همان سراچه خلوت كاروانسراي 

مشهدي اسماعيل به سر برديم و سربازان هم بودند.
يوم 16 [شوال] 

ــگرد1 شديم و اول ظهر به قريه سرخه2  ــته، از سمنان حركت و عازم قريه لاس ــاعت از آفتاب گذش دو س
ــياء خوراكي را بنمائيم؛ چون اهالي اين قلعه بسيار [8]  ــاير اش ــتيم خريد نان و خربزه و س ــيديم و خواس رس
ــاعت و نيم بنده و جناب خدايگاني را در آنجا معطل  ــاع الطريق به نظر مي آيند، به قدر يك س ــب و قط متقل
ساختند، آخر از يك نفر آخوند قدري اشياء خوراكي خريد نموده، از قريه خارج شده، راهي شديم و دو ساعت 
ــته با صعوبت تمام از سردي بين راه و زيادي گل، وارد رباط قريه لاسگرد شده، اطراق كرديم  ــب گذش از ش

مسافت پنج فرسنگ بود.
ــه را از براي عبور ماشين اتومبيل به دستور العمل چند نفر صاحب منصب  ــمنان، همه جا راه شوس و از س
روس و فرانسه مي ساختند3 و در يك نقطه كه چادر صاحب منصبان مذكور زده بود، جناب خدايگاني تشريف 
ــاختن آنها فرمودند. خود ايشان تصديق  ــي ايراد صحيحي به س برده، بعد از ملاقات با آنها به قانون مهندس
قول كردند و يك جلد كتاب هم از جناب خدايگاني به عنوان يادگاري خواهش نموده، گرفتند و وجه تعارفي 

نيز هم حواله طهران داشتند.
از سمنان تا به قريه لاسگرد كه آمديم، همه جا در بين راه سربازان بي تفنگ و بي لباس نظامي را مي ديديم 
كه متفرق و پراكنده 4 به طرف استرآباد، بدون ترتيب و قانون نظامي مي رفتند. اهل قافله ما و ساير عابرين به 
ــان براي زيارت مي روند، به هر كدام جداگانه التماس دعا مي گفتند. سربازان  گمان اينكه آنها به طرف خراس

بيچاره هم كه خود را داراي لباس و يراقي نمي ديدند، هر يكي به شرط حياتي گفته رد مي شدند.
ــگرد به سر برديم. فردا صبح كه عازم حركت بوديم، چند نفر از خراسانيان كه  ــب را در لاس  الحاصل، ش
ــي و ديدن يكديگر احضار بي پولي نمودند،  ــيده، بعد از احوال پرس از كربلا مراجعت كرده بودند به اينجا رس
لهذا جناب خدايگاني مبلغي پول قرضيه به كربلائي غلامعلي و كربلائي رضا ساكنان محله عيدگاه مرحمت 

فرمودند و آنها خشنود شده، خداحافظي طلبيدند.
ــت و پنير و خربزه و  ــت، خيلي آدم صحيح و بافطرتي اس ــي كه صاحب چيز و رئيس اين قريه اس ــاب عل  ارب

1. در دو فرسنگي مغرب سرخه و سر راه طهران،  سمنان واقع گرديده و در گذشته آن را لاجورد مي ناميدند. همان، ص141 
2. در چهار فرسنگي سمنان و سر راه شوسه سمنان به طهران قرار دارد. همان، ص 41 .

ــت و مي نويسد : در ماه شعبان راه شوسه خراسان را از طهران  ــاره كرده اس 3. ملك المورخين نيز به اين گزارش اش
ــت. ملك المورخين، عبدالحسين خان، مرآت الوقايع مظفرى، ج2، تصحيح عبدالحسين نوائى،  ــمنان مشغول اس و س

تهران، ميراث مكتوب، 1386، ص 1057.
4. اصل: كنده كنده.
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بعضي حبوبات ديگر تعارف آورده، احضار مودت و طلب همراهي و استدعاي امور خود را از جانب خدايگاني نمود. 
يوم 17[ شوال] 

ــته، اول مغرب كه وارد به رباط2 قريه مذكور  ــورزار آن بيابان گذش ــديم و از ش از آنجا عازم ده نمك1 ش
شديم، مسافت هفت فرسنگ.

مابقي سربازان فوج مأمور استرآباد قبل از ما آمده، به رباط و ساير كاروانسرايان فرود و اطراق كرده بودند. 
ــب هر چند تجسس نان و اشياء  ــاكن شديم و آن ش ــه چهار خانه از رباط خالي نموده، س به هزار زحمت س
 خوراكي نموديم، ممكن نشد و به هر قيمتي كه خريدار شديم، اهالي قلعه ندادند. آخر الامر غذاهاي افغاني 

از برنج و ماش و روغن پخته، شب را به سر برديم.
 هنگام صبح مجدداً نوكران اظهار گرسنگي نمودند. بنده برخاسته، با دو نفر ديگر ميان قلعه، خانه به خانه 
ــخص سيد دكان داري، مرافعه نمودم و عنفا از خانه اش نان درآورده،  ــت نيامد با ش گردش كردم. چيزي دس

پولش را دادم و رفع احتياج شد.
ــب چند نفر از سرجاميان مشهد، كه يكي برادر، كربلائي سالار خدابخش حسن آبادي بود از  و در اين ش
ــته و اظهار التفات فرموده و  ــت و او را جناب خدايگاني نزد خود خواس ــهد داش كربلا مراجعت و عزيمت مش

كاغذي توسط آن به جناب ابوي ارسال داشتند. 
روز 18 [شوال] 

از ده نمك عازم قشلاق3 شديم و از انهار آب بين راه با صعوبت تمام عبور نموده، به قريه [اي] رسيديم 
كه او را پاده4 مي ناميدند. بنده در آنجا خود را قدري عقب كشيدم، ديدم در قبرستاني چند نفر[9] بر سر قبر 
ــن كرده اند. متحير شده، بعد از چند  ــر و پائين پاي قبر ميت، آتش زيادي روش ــته اند و در بالا س ميتي نشس
دقيقه از آنها سؤال آن فقره را نمودم. ايشان اظهار داشتند كه در اين قراء جانور زياد است و تا يك ماه بايد 
ما شب ها را همين طور به سر قبر ميت آتش كنيم كه از شر حيوانات محفوظ بماند، و الاّ مقبره را مي شكافند 
ــخنان، آفرين بر خيالات آنها گفته،  ــنيدن اين س ــدن ميت را قطعه قطعه كرده مي خورند. بنده بعد از ش و ب
ــلاق شده، اطراق كرديم. مسافت شش فرسنگ. و همه اشياء لازمه  ــدم و اول مغرب وارد قريه قش راهي ش

را دست آورده و شب را گذرانيده.

ــمنان به طهران واقع شده  ــنگي غرب لاسگرد و بين راه شوسه س ــه فرس ــت كم آب و خراب در س 1. دهكده اي اس
است. همان، ص43.

ــت. اين كاروانسرا در زمان  ــار واقع و از نوع چهار ايواني اس ــرق گرمس ــراي مذكور در 40 كيلومتري ش 2. كاروانس
صفويه ساخته شده است و به شكل مربع مستطيل است. سيماي استان سمنان، ص 578.

3. امروزه آن را گرمسار مي نامند و غربي ترين شهر استان سمنان است. 
4. نام اصلي آن پائين ده و در 16 كيلومتري مشرق گرمسار و يك كيلومتري جنوب راه شوسه طهران به مشهد واقع 

است. همان، ص 558.
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روز 19 [شوال ]
ــديم. در بين اين راه هم، گل و آب زيادي بود. عبور نموده، در دره آب  اول آفتاب، روانه ايوان كيف1 ش

شور2 كه كلاته از عليخان سرتيب براي سكونت قراسوران ها3 ساخته شده، رسيديم.
ــتر را قراسوران ها، كه كارشان اخاذي و دزدي است، به بهانه اينكه خرابي به  موازي چهل و چهار نفر اش

باغ ريگستان و درختان خار و خس سرتيپ عليخان وارد آورده اند، گرفته و ضبط داشته بودند.
ــان به ما افتاد، بناي گريه و زاري را گذشته و  ــتران بودند، تا چشم ش ــاربان كه همراه اش  دو نفر بچه س
استدعاي خلاصي خود را از جناب خدايگاني نمودند. جناب خدايگاني، به عنوان خوشي، اشتران و ساربان ها 

از شر آن راهزنان نجات داده، همراه خود آورديم.
ــت، لهذا نزديك خانه هاي آنها كه رسيديم،  ــيوائي اس ــتران مذكور، مال اعراب ش ــد كه اش  بعد معلوم ش
ــتران را نزديك  ــه را امر رفتن به جانب ايوان كيف نموديم. بنده و جناب خدايگاني، اش ــران و اهل قافل نوك
ــان آمده، سياحت حال و  ــر داده، خود به دلالت چند نفر آنان به محل ايش ــياه اعراب 4مذكور س خانه هاي س

وضع ايلاتي آنها را نموده، به خانه كدخداي ايشان كه مرد جهانديده و آگاهي بود، وارد شديم.
 از قضا در اين روز سه مجلس سور دامادي در ميان ايل اين طايفه اتفاق افتاده بود و جشن كاملي داشتند 
ــت كه  و علامت عروس و داماد اين طايفه كه در اول وصال دارند، فقط خيمه قرمز خوش خط و خالي اس
ــبانه روز به  ــاير خيام دورتر، به اندازه صد قدم مي زنند و عروس با داماد و در ميان آن خيمه تا هفت ش از س

كامراني مشغولند.
ــرور شدند و از نهار بزم سوري  ــند5 و مس ــتران خود، نهايت خرس الحاصل، حضرات اعراب از خلاصي اش
ــويم كه اهل قافله سرگردان نباشند. آنها  ــتيم سوار ش ــتند صرف نموديم و چند مراتب خواس كه حاضر داش
ــتن يك ساعت ديگر از جناب خدايگاني مي نمودند و الحق الفت و مهرباني در  ممانعت نموده، خواهش نشس

اين طايفه تمام است.
القصه، هنگام غروب از نزد آنها سوار شده، به سرعت تمام اسب رانده، وقتي به ايوان كيف رسيديم، بارها 
ــر برده،  ــراي اول آن قريه فرود آورده بودند. اگر چه جاي صحيحي نبود، ولي لا علاج به س را به كاروانس

مسافت نيم فرسنگ.

1. امروزه آن را ايوانكي مي نامند در70 كيلومتري جاده تهران به مشهد و 30 كيلومتري شمال باختري گرمسار واقع 
است. اسدى، نوش آذر، نگاهى به گرمسار، سرزمين خورشيد درخشان، ج1، تهران، پارينه، 1378، ص434.

2. شوراب يا شور دره، شاخه اي از چشمه هاي شور حبله رود است. سيماي استان سمنان، ص43.
3. قراسوران يا قره سورن به فتح قاف سوار نگهبان راه يا مستحفظ قافله را گويند. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه. 

4. منظور چادرهاي سياهي كه برپا كرده بودند.
5. اصل: خورسند. 
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روز بيستم شوال 
ــاعت به غروب به قريه شريف آباد1 رسيده،  ــته، يك س از آنجا حركت و از آب هاي انهار زياد بين راه گذش

اطراق نموديم. مسافت پنج فرسنگ.
 اهالي اين قريه هر كدام براي اخذ و جلب خود، بدتر از حارث و ابن سعدند كه مي خواهند زايرين راه را 

به كلي از جان و مال سوا كنند و ابداً مروت ندارند، بازخواستي هم از آنها نمي شود. 
يوم 21 [شوال ]

ــريف آباد حركت و عازم حضرت عبدالعظيم عليه السلام شديم. جناب خدايگاني و بنده،  اول آفتاب، از ش
ــاهزاده عبدالعظيم رسيده، تهيه منزل بنمائيم. اگر چه در بين  ــب رانديم كه [10] زودتر به ش جلو از قافله اس

راه باران شديدي بر سر ما ريخت، اما اول غروب به بلده مذكور آمده، مسافت هفت فرسنگ. 
ــتأجر چند باب دكان و  ــن نام طهراني كه مس ــهدي حس ــتجوي منزل به خانه و عمارات مش  بعد از جس

كاروانسرا و حمام و حوالي بود، فرود آمديم و بسيار حياط خوبي بود.
ــوار نموده، به جلوي قافله  ــن دو نفر از كسان خود را با اسب هاي ما س ــهدي حس  در آن باران زياد، مش

فرستاد و نوكران به دلالت آنها يك ساعت و نيم از شب گذشته، وارد شدند.
ــه نرخ هاي معراج  ــد و حبوبات را ب ــريك و همراهي و هم خيالن ــا يكديگر ش ــن قصبه تمام ب ــي اي  اهال
مي فروشند، بدين قرار كه نان يك من سي و پنج شاهي و ذغال بيد و ميوه يك من دو قران، كنده خشك 

يك من يك قران، كاه دو من و نيم و جو سي و چهار استار2 يك قران بود.
يوم 22 [شوال ]

ــتطاب اشرف صدرات عظمي اطلاع ورود خود را داديم  از حضرت عبدالعظيم، حضور مبارك حضرت مس
ــط  ــال قبل درباره جناب خدايگاني مبذول بود، فوراً توس از آنجايي كه عنايت حضرت معظم اليه از دوازده س
تلفن3 اظهار مرحمت و احضار به طهران و تعيين به منزلي فرمودند، لهذا سه ساعت به غروب بنده و جناب 

خدايگاني به ماشين نشسته، به سرعت وارد طهران شديم.
 دم دروازه ماشين خانه، واقون4 و درشكه خوبي ديده نشد. ما هم كه عجله داشتيم، به قدر نيم فرسنگ 
پياده در ميان خيابان ها راه رفتيم. چون بلديت و رهنمايي نداشتيم، به جايي نرسيديم تا درشكه خوب كه از 
ــوار شديم و به دلالت درشكه چي، درب خانه جناب اشرف  ــب هاي يك رنگ و فربه داشت؛ جلو آمده، س اس
صدارت عظمي رفتيم. چون مقارن غروب بود، تشريف نداشتند، لهذا به ماشين درجه اول نشسته، به شاهزاده 

عبدالعظيم مراجعت كرديم. 

1. دهي است از دهستان به نام بخش ورامين شهرستان تهران. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه. 
2. وزنى برابر چهار مثقال، يا چهار مثقال و نيم ؛ استير.

3. اصل: تليفون. 
4. واگن.
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يوم 23 
بنده، قبل از جناب خدايگاني به طهران توسط ماشين آمده، براي تمشيت بعضي امور و جناب اجل آقاي 
مشير ديوان پيشكار صدارت، را ملاقات نمودم و دو ساعت بعد از آن جناب خدايگاني با ماشين و سايرين با 
ــيخ سيف الدين كه تعيين شده بود ساكن و با چند  ــدند و در حياط كوچه ش مال هاي خودمان وارد طهران ش

نفر اعيان در آن روز ملاقات نموديم. 
يوم 24 

جناب خدايگاني و بنده و ساير نوكران به سياحت بازار و دكاكين و ميدان توپخانه و خيابان هاي طهران 
ــهد نموديم و از وضع اهالي  ــتان مش ــه تلگراف خانه مباركه... 1رفته، تلگراف ورود خود را به دوس ــم، ب رفتي
طهران چيزي نفهميديم، جز اينكه هر كسي به درشكه يا واقوني سوار و از اين طرف به آن طرف مي تازند 
و ابداً به خيالشان غم و اندوهي نمي رسد و نمي دانند كه در عالم چه مي گذرد و چون پول مفت و خانم خوب 

و عمارات عالي و درشكه ممتاز، هر كسي به اندازه خود دارد و عياشي و خوش گذراني مشغولند.
ــي ملت و دولت ديده  ــان اميدوار بوديم، ابداً خيرخواه ــن دولت هم كه ما از خراس ــال و اولياء اي ــه رج  ب
ــتند و رسيده گي به  ــون در فكر مداخل و اخذ جلب خود هس ــود و هر كدام مانند عاصف الدوله شاهس نمي ش
ــرحدات و دادخواهي از مظلومين و عارضين نمي شود و ما هر چند از تعديات حكام خراسان و گراني  امور س
حبوبات بين راه و بد سلوكي بلاد سمنان و دامغان با زايرين كه به خيال خود شاكي بوديم، وقتي اين وضع 
ــت آن مردم زايرين را به  ــكر نموديم كه خوب اس ــاير مردم طهران را ديديم، اظهار تش بي خيالي رجال و س
ــي به عرض تظلمات كسي نمي رسد و بيشتر اهالي طهران،  ــطه اموالشان به قتل نمي رسانند، والاّ كس واس
ــت تمام اين اهالي با  ــتند و مجالس ــگ باز و زانيه باز و بچه باز و برخي، خارج از طريقه مذهبي خود هس س
ــروبات، شراب و عرق و كنياك انگليسي و روسي در  ــت و چندان پرهيزي از آنها ندارند. مش طيوف نصارا اس

اين بلد ارزان تر از ساير بلاد و زياد به مصرف مي رسد و بسياري اهالي، دايم الخمر هستند.
 لشگر منظم حاضر در اين شهر، بيش از ده هزار پياده و دو هزار قزاق و هزار و پانصد نفر توپچي و سه 
هزار سوار ولايتي ديده نمي شود، ليكن دو هزار سوار منظم حاضر ركاب از ايل بختياري و متعلق به حضرت 
والا جلالدوله، [11] ظل السلطان پسر حضرت ظل السلطان، است كه اسب هاي بدو وتفنگ هاي ممتاز دارند 

و هميشه اوقات مسلحّ و مكمل به طهران هستند.
ــت؛ از قراري كه شخصي از اعيان اين بلد اظهار مي داشت در اين بلد  ــب در طهران زياد وگران اس امّا اس
ــكه و واقون از كرايه و از اعيان اين شهر هست. در اين  ــكه و كالس معظم، متجاوز از پنجاه هزار عراده درش
ــده سواي اسب هاي سواره طهران موجود خواهد بود و  ــب گاري و تعليم ش صورت موازي يك صد هزار اس

گراني جو و كاه، بيشتر به واسطه اين مطلب است. 
اناثيه اين شهر، تماماً بي حجاب و چندان از مردان روپوشي ندارند و برخي داخل معصيت و اعمال قبيحه 

1. يك كلمه ناخوانا.
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ــخصي مي گفت كه در طهران هزار و هفتصد جنده خانه ماليات بده موجود است، سواي  ــتند، چنانچه ش هس
زناني كه مخفي داخل كارند. علاوه بر اينها هم چند مالشكده خانه نصاري مفتوح شده.

در روز بيست و چهار شوال
ــتاده و با دو، سه نفر از اعيان صحبت  ــلطان ايس  بنده، به معبري كه قريب به پارك حضرت والا ظل الس
ــدند و  ــودم، ناگهان چند نفر زنان فرنگي را ديدم كه از خيابان به حالت غريبي آمده، داخل حياطي ش مي نم
يك نفر از آن خانم ها كه بنده را ديد، دانست غريب ولايتم. به دو نفر آدم ايراني كه لباس هاي فاخر پوشيده 
ــخن مي گفت و به حوالي رفت. بعد از چند دقيقه كه صحبت ما تمام  ــه س و همراه آنها بودند، به زبان فرانس
ــر همان دو  ــد و از رفقا خداحافظي طلبيدم و با يك نفر از نوكران در خيابان راه مي رفتم، ديدم از عقب س ش
ــخاص از  ــر ايراني با نهايت احترام مرا آواز نموده و هر كدام تعظيمي نمودند. بنده به گمان اينكه اين اش نف
ــاير سرحداد را مي خواهند از بنده سؤال  ــتند و شايد مطالب خراسان و س ــفارات خارجه هس اعيان بلد يا از س
نمايند، با آنها تواضع خوشي نموده، راه افتادم. بعد از سؤال و جواب و رسيدگي از حالات بنده اظهار داشتند 
كه چون شما غريب ولايت هستيد، آن خانم فرانسه كه از سايرين مقدم و متشخص تر است، خواهش نموده 
كه يك ساعت تشريف فرما شده، آنها را سرافراز فرمائيد بنده متحيرانه پرسيدم كه خانم چه كار دارند ؟ بنده 
ــه، فرق كلي در ميان است، جهت طلبيدن چيست ؟ آن دو نفر نامحترم گفتند كه  ــاراليه ها فرانس افغان و مش
ــباب عيش و طرب و مشروبات حاضر و  ــركار خانم مي خواهند دمي با جنابعالي خوش بگذرانند و همه اس س
رقص خانم هاي فرانسه و ديدن وضع اين مجلس سياحت تمامي دارد كه هرگز نديده و نشنيده ايد و خانم ها 
ــتند. از مكالمات آنها يقين كردم كه آن خانم ها مالشكده و اين دو نفر  ــريف فرمائي جنابعالي هس منتظر تش
ــتم كه من زاير حضرت ابي عبداالله الحسين -عليه السلام - ام و دو  ــتند. اظهار داش بي دين اجزاي آنها هس
سه روز ديگر عتبات مي روم. مرا به خانم فرانسه و سياحت رقص و نشستن به عيش و طرب چه كار است. 

شما تشريف ببريد و ديگري را بدين فيض نائل سازيد. 
ــن دام بر مرغ دگر نه كه عنقا را بلند است آشيانه برو اي

ــت، چطور با زن فرنگي  ــت و بدنش پاك اس ــلمان به كلي تنفر دارم كه دس و گفتم، بنده از زنان زانيه مس
ــت خوك است و تكلم و مجالست با آنها حرام و نجس و  ــان از سگ نجس تر و خوراكشان گوش كه تمامش
ــلمانان هستيد، بدين امر  ــما دو نفر كه به لباس مس ــوم و چطور ش معصيت كلي خواهد بود هم خيال مي ش
ــه لذت  ــخنان بنده نموده، گفتند چون عيش با زنان فرانس ــان قدري درد خنده، از س ــويد؟ ايش راضي مي ش
ــت. گفتيم شايد جنابعالي مايل و  ــواي زنان مسلمان اس ــان س ديگري دارد و حركات و مقالات و رسوماتش
ــر لعينان خلاص شده، مشغول سياحت  ــيد، حال كه جواب يأس به ما داديد، خداحافظ. بنده از ش طالب باش

خيابان ها و بازار شدم و رسيده گي به همه اشياء و همه نقاط نمودم. [12 ]
ــفند خراسان به استخوان كوچك تر، ولي خيلي فربه مي شوند، به اندازه اي كه  ــفندان اين بلد از گوس گوس
ــت. و گوشت هم در طهران به نرخ  ــان، فراوان نيس ــند، ليكن مثل اطراف خراس دنبه خود را نمي توانند بكش
ــهر و اطراف طهران مانند گاو خراسان نيست و اينها ريزه تر هستند،  ــت. گاو زارعتي هم در اين ش معراج اس
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اما اهالي به اندازه زراعت خود گاو دارند.
 زراعت ديم در اين بلاد خيلي كم مي شود؛ يعني بعضي مردم ديم را نمي دانند چيست و نمي كارند. ماش، 
در طهران كم و برنج فراوان است؛ پنير و ماست و تخم مرغ هم گران مي فروشند، يراق تفنگ و ششلول در 
طهران زياد و ارزان است و خيلي كم خريد و فروش مي شود؛ يعني اهالي طهران چندان ذوق يراق و تفنگ 
ــر كدام كه ادعاي لوطي گري بنمايند، يك قبضه خنجر يا غداره خريده، به كمر خود مي بندند  ــد و ه را ندارن

و يراق كارشان همان است. مرغ بوقلمون و مرغ لاري كه ما كلنگي مي گوئيم زياد، ولي گران مي دهند.
ــگ در اين شهر به نهايت فراوان است، چون در هر خانه از بزرگان و اجزاء،  ــت. س  كبوتر خانگي زياد اس
ــرحدات طهران و بعضي از مكتبين يك دانه و دو  ــفارات خارجه و كارگزاران شهر و س درب خانه دولت و س

دانه هست. علاوه برآن، در ميان خيابان و كوچه ها هم بسيار ديده مي شود كه باعث كثافت است.
ــود.  ــت كه مجبوراً عبور و مرور مي ش  بعضي از خيابان و كوچه هاي طهران به نهايت كثيف و متعفن اس
ــهد گران تر، در طهران به فروش مي رسد. جمعيت  ــي خيلي و انگليسي كم است و از مش مال التجاره روس
ــت و اين بلد معظم داراي چهار صد هزار نفوس، سواي اهالي خارجه  ــعت شهر كم اس طهران، به اندازه وس

و اجزاء سفارات خواهد بود.
ــه قران مي فروشند و كبك دري هم كه مي آورند، دانه هيجده  ــهر خيلي گران و دانه س  كبك، در اين ش
قران مي دهند، ولي كم است. ميوه جات در اين شهر از قبيل ليمو و نارنج و نار فراوان و چندان گراني ندارد، 
ــت، در طهران زياد گران است. باروت  ــت. ناك كه يك رقم گلابي اس اما هندوانه و خربزه كم و پرقيمت اس

خوب، در طهران كم و ساچمه گلوله گران است.
 آلوي بخارا، در اين شهر يك من شش قران است و باز هم مثل آلوي مشهد نيست و دكانداران اين بلد 
ــب و روز درب  ــياء خوراكي را علي الاتصال در ميان كوچه ها، ش هر كدام يك راس الاغ باركش دارند و اش

خانه هاي اهالي مي آورند و زحمت مردم را از رفتن به بازار، كم مي كنند.
 الحاصل، اوضاع طهران شرح مفصلي دارد كه لازم نگارش و بيان حال است. من جمله در طهران حياط 

كرايه خيلي كم و گران دست مي آيد، اما بنده مختصر نموده، محض يادداشت مي نگارد. 
روز 25 شوال 

جناب خدايگاني و بنده به ديدن جناب مجدالادبا خراساني كه از مكه مراجعت كرده بود، رفتيم و از آنجا 
خارج شده، سه ساعت به غروب، به ملاقات حضرت اشرف والا [نيرالدوله] نايل شديم. چون شاهزاده خليق 
ــت، نهايت پذيرايي را فراهم، جوياي اوضاع حاليه خراسان شدند و جناب خدايگاني مطالبي را  و مهرباني اس

به عرض رسانيده، هنگام غروب مرخص شده منزل آمديم. 
يوم 26 شوال 

تا شام، مشغول ديد و بازديد احباب بوديم و يك ساعت از شب گذشته، خدمت حضرت اشرف والا آقاي 
ــده، كتاب مخصوصي هم كه از براي حضرت معظم اليه هديه آورده بوديم، تقديم  ــرفياب ش ركن الدوله ش
ــرور شدند و ساعت  ــد. كمال مرحمت و عنايت را مبذول فرموده، از آمدن جناب خدايگاني به طهران مس ش
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چهار از شب گذشته، مرخصي حاصل نموديم، به خانه مراجعت و خوابيديم. 
روز 27 شوال 

ــان دعوت بوديم و به  ــابق خراس ــلطنه، وزير س براي صرف ناهار، منزل جناب اجل اكرم آقاي نجد الس
حمداالله، از نيكي فطرت و نيت جناب معظم اليه، خوش گذشت. سه ساعت به غروب، منزل مراجعت و چند 

كاغذ به خراسان نوشته، توسط پست فرستاديم. 
يوم 28 شوال 

ــغول پذيرايي آنها بوديم. در  ــام مش ــفارات روس و انگليس به ديدن جناب خدايگاني آمده، تا ش اجزاء س
ــت و نه در منزل جناب اجل آقاي دبير ديوان كابلي دعوت شديم و جمعي از رفقا تشريف داشتند  ــب بيس ش

و خوش گذشت. 
يوم 29 شوال 

ــش نمود كه ناهار را در  ــه، تنها بازار رفتم و يكي از رفقا خواه ــاب خدايگاني مرخصي گرفت ــده، از جن بن
ــهد هم خيلي كم  ــتم به دكان بازار غذا بخورم و در مش ــم نداش چلوكبابي صرف نماييد. بنده هم چون رس
ــديم، ليكن  ــتم رد قول و [13]خواهش آن رفيق محترم را نموده، متفقاً وارد ش به چلوكبابي مي رفتم، نتوانس
چلوكباب خوبي نمي زند، چون اهالي طهران طماع هستند، به اندازه پولي كه مي گيرند جنس نمي فروشند و 

انسان در هر كار بازي مي خورد و لاعلاج است.
ــام كاري درب دكان جناب  ــق خداحافظي طلبيده، محض انج ــداز صرف ناهار، بنده از رفي ــل بع  الحاص
مجدت نصاب نتيجه الانجاب حاجي عزيز محمد قندهاري الاصل، كه يكي از مردمان نيك فطرت و باذوق 

و دوست روحاني هستند، رفتم.
ــي را نديده بوديم و به   بنده از ديدن جناب معزي اليه، كه چند روز در طهران از اهالي مملكت خود كس
جز مردمان فرنگي مآب لاابالي عياش كه بوي غيرت و مردانگي را نفهميده و ندارند و خود پرست و كاهل 
ــتند، خيلي دلتنگ بودم، لهذا خشنود شده، به صحبت مشغول و دردهاي دل  نماز و داخل اعمال قبيحه هس

را به يكديگر بيان نموديم.
ــيار خوب و صحيح النفس هستند و تشكر  ــان بس  حقيقت، خود جناب حاجي معزي اليه و آقازاده مؤدبش
ــد، خداوند دوستان صميمي  ــده ما، يك نفر دو نفر به هم مي رس دارم كه در هر بلدي، از هم وطني تربيت ش

را در هر نقاط عالم كه باشند، سلامت بدارد.
ــده، در ميان بازار مشغول گردش و خيال خريد  ــان مرخص ش  القصه، يك و نيم به غروب از خدمت ايش
چند تومان يك قراني چرخي كه مي گويند در عربستان، 1 صرف دارد، داشتم و درب دكان صرافي شخصي، 
ايستاده بودم. دو نفر زن قد بلند و خوش سر و چادر و چشم و ابرو مشكي را ديدم كه هر كدام به يك طرف 
بنده ايستاده، با صراف حرف مي زنند و آرام آرام بدن مرا ناخن مي گزيد. بنده، به ملاحظه اينكه مبادا كسي 

1. منظور، كشور عراق كنوني است. 
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از اهل بازار ملتفت باشد، از در دكان مذكور معامله نكرده، رد شدم و به دكان ديگري ايستادم.
ــان به شانه و كمر و ساير بدن بنده كار مي كرد. بنده  ــتادند و دستش  مجدداً همان دو زن آمده، با من ايس
ــكلي بخواهيد  ــدم، هرچند صاحب دكان اصرار نمود كه هر ش ــيطان را لعنت كرده از اين دكان هم رد ش ش
ــر آمدند، هر چند  معامله بفرماييد، حقير جواب معامله به مراجعت دادم و راه افتادم، دو زن مزبوره از عقب س

تند و به سرعت مي رفتم، باز هم همراه و هر كدام سخني مي گفتند كه شايد بنده را دلگرم خود سازند.
ــي و بودن آنها با من، محض  ــد از معطلي، بنده به درب چند دكان صرافي و يراق فروش ــر الامر، بع  آخ
نجات و خلاصي از دست آنها، خود را به مسجد شاه1 به بهانه نماز رسانيده و مشغول نماز شدم تا از شر آنها 
ــران را اينطور ديدم كه غير از معصيت و مردم فريبي زنان، چيز ديگر معلوم  ــات يافتم. و چون وضع طه نج
ــده، عزم گرفتن سفارش خطي از وزارت جليله  ــود، در فكر حركت و عزيمت خود به طرف عتبات ش نمي ش

خارجه، محض آسودگي راه ها نمودم.
روز غره ذيقعده

 به دربار شاهنشاه ايران براي تحصيل آن رفتم و تا شام نزد جناب اجل آقاي مشير ديوان پيشكار حضرت 
ــه طغرا تذكره مرور2 نمودم كه علاوه بر سفارش خط صادر شود. جناب معزي  ــت س صدارت بودم و درخواس

اليه وعده وصول تذكره و سفارش خط به روز ديگر دادند.
ــماقيچي 4انعام دادم و به منزل آمدم. روز  ــخدمت و قاپيچي3 و باش  امروز در ورود و خروج، مبلغي به پيش

ديگر به دربار روانه شدم. 
امروز هم كه 2 ماه ذيقعده بود، جناب مشير ديوان، وعده اقدام به امور بنده به روز ديگر دادند. قدري پول 

مايه گذاشته، طرف عصري خارج و روانه منزل شدم. 
يوم 3 

به دربار رفته كه استدعاي خلاصي و مرخصي خود را از وزارت جليله خارجه بنمايم. از قضا روز چهارشنبه 
و تعطيل بود؛ بدون زحمت برگشتم. 

روز 4
ــفارش گرفتن توصيه خط و  ــير ديوان به دربار رفته و همه جا در بين راه س اول صبح به اتفاق جناب مش
ــم جواب فرموده تا وقتي به دربار وارد شدم، به محضر نشستيم تا  ــر و چش تذكره عبور را نمودم و آنها به س
ــد عارضين بود؛ فرصت اقدام به كار بنده نبود. بعد از صرف ناهار دربار هنگام عصر  ــاعت به آمد و ش چند س

1. يا مسجد سلطاني كه امروزه آن را مسجد امام خميني مي گويند. در تاريخ 1229 قمري ساخته شده است در خيابان 
ــمند دوره قاجار است. مؤمني، مصطفي، تهران،  ــت و از بناهاي ارزش پانزده خرداد جنب بازار تهران واقع گرديده اس

جغرافيا، تاريخ و فرهنگ، تهران، كتاب مرجع، 1388، ص 44.
2. دست خطي براي مجوز عبور از مرز.

3. قاپيچي يا قاپوچي به معني دربان باشي يا رئيس دربان ها. لغت نامه دهخدا،  ذيل واژه. 
4. به معني كفشدار، همان. 
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دو نفر پيشخدمت همراه بنده مأمور اخذ تذكره و توصيه خط شدند. از اتاق جناب اجل آقاي مشير ديوان كه 
خارج شدم، به دربند اتاق 1كه هنوز هيچ نوشته و تذكره صادر نشده بود.

 دو نفر مأمور محترم كه هر كدام از بنده متشخص تر بودند، استدعاي انعام و رسوم توصيه خط و تذكره 
ــما از براي من چه كاري انجام داده ايد كه انعام [14] مي خواهيد  ــتم كه هنوز ش مجاني را كردند، اظهار داش
ــت كه كار انجام نداده، مطالبه حق الزحمه مي نماييد، جواب دادند كه ما همين قدر در كاري  ــم اس و چه رس
مأموريت پيدا كرديم، بايد قبل از وقت دخلي 2بكنيم كه مبادا از عهده مأموريت برنياييم و زحمت ما بيهوده 
ــده، از آمدن آنها معذرت  ــنيدم، بيزار از تذكره و توصيه نامه ش ــان ش ــود. چون بنده اين حرف ها را از ايش ش
ــما دو نفر، پنج برابر 3 تذكره است، پس چرا خودم بدون منت كشيدن از كسي، در  ــتم و گفتم انعام ش خواس
ــم و از ايشان سوا شده،  ــرحد عثماني تحصيل تذكره به وجه نقد ننمايم كه چند روز در طهران معطل باش س
ــت صادر  ــط جناب ثقه الملك4 كه آدم فهيم و كارداني اس فوراً به وزارت جليله خارجه رفته، توصيه نامه توس

نموده، عازم راه خانه شدم.
صبح جمعه پنجم [ذيقعده ]

ــتاده، خود به ملاحظه دعوتي  در تدارك حركت و بعدازظهر والده و تعلقات را به حضرت عبدالعظيم فرس
كه روز قبل آن جناب آقا ميرزا حسين خان كابلي، جناب خدايگاني و بنده را نموده بودند، ماندم. و ليله شنبه 

ششم، به دولت ارك جناب معزي اليه رفته، چند نفر از رفقا تشريف داشته و نهايت خوش گذشت. 
و صبح شنبه تا دوساعت از روز گذشته، در منزل ايشان به سر برده. بعد از خداحافظي و وداع با يكديگر، 
ــاب خدايگاني از آمدن بنده  ــودم و بعدازظهر كه عازم راه بودم، جن ــفر را آماده نم ــباب س به منزل آمده، اس
ــده، قدري اوقات تلخي فرمودند و به عنوان مشايعت تا منزل حضرت مستطاب آقاي سيد عبداالله  دلتنگ ش
ــدن از دولت ارك ايشان  ــريف آوردند. بعد از زيارت وجود مبارك آقا و خارج ش مجتهد5 - دامت بركاته- تش
با جناب خدايگاني وداع نموده و هر كدام محض جدايي از يكديگر، گريه و زاري نموديم و بنده با مرخصي 
ــاعت به غروب به حضرت عبدالعظيم ورود و به كاروانسراي درب دروازه خيابان  ــده، يك س ــان راهي ش ايش

مظفريه كسان ما آنجا بودند، فرود آمدم.
روزهفتم 

ــنگ كه آمديم، چوب بلند  ــاهزاده عبدالعظيم حركت و عزم راه نموديم، به اندازه نيم فرس اول صبح، از ش

1. درب ورودي اتاق، همان. 
2. در آمد، عايدي،  سود، همان. 

3. اصل : مقابل بر تذكره. 
4. حاج ميرزا محمد علي خان ثقة الملك در سال 1306 قمري نايب اول وزارت خارجه و در سال 1307 كارپرداز 

اول كنسول بغداد شد. بامداد، مهدى، شرح حال رجال ايران، ج4، تهران، زوار، 1357، ص 46.
5. سيد عبداالله بهبهاني متولد1219 هجرى شمسى، كشته شده در 9 رجب 1328 هجرى قمرى برابر با 1289 هجرى 

شمسى، از مجتهدان شيعه و رهبران جنبش مشروطه ايران بود.
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ــوكل آن بودند و جمعي از زايرين  ــه نفر، غلام تفنگ دار هم م ــر راه ديديم كه دو، س ــر و قفلي را س و زنجي
معطل بودند و غلامان مذكور از هر رأس اسبي و الاغي، مطالبه پانزده شاهي وجه عبور به راه طرف حضرت 
معصومه مي نمودند و بليطي مي دادند كه بايد آن بليط تا حضرت معصومه، مانند نامه اعمال به دست انسان 
ــود. الحاصل،  ــته ش ــاني گذاش ــرايي بايد ارائه دهند و در هر كجا بايد نش ــد و در هر قهوه خانه و كاروانس باش
غلام هاي تفنگ دار مستحفظ راه ها مي گفتند كه اين راه تا حضرت معصومه متعلق به دولت انگليس و اختيار 

آن از يد ايرانيان ساقط است، چون امتياز ساختن اين راه را تا قم بيست سال قبل به انگليسي ها داده اند.
 بيچاره هاي زوار كه لاعلاج بودند، هر كدام دعاي خيري در حق دولت ايران گفته، رد مي شدند و با خود 
در1 غرغر بودند كه دولت چرا راه شوسه مملكت خود را به خارجه وابگذارد و روا دار، صدمه رعيت خود بشود. 

بنده، آنها را دلالت و مخارج كشيدن راه شوسه را از براي آنها معلوم و مبرهن داشتم.
 القصه، هنگام غروب كه باران زيادي باريد و ما را تر ساخته بود و همه جا از رودخانه و گل رد مي شديم، 
به قريه حسن آباد2 رسيده، بنده جلوتر به كاروانسراي درب قلعه3 آمدم كه تهيه جاي اطراق بنمايم. متعلقين 
ــراي [15] اول برده و به ضرب و  ــوران آنها را عنفا برگردانيده، به كاروانس كه از عقب مي آمدند، دو نفر قراس
ــنام و توپ و تشر، بارها را پائين انداخته4 بودند. بنده در كاروانسراي نزديك قلعه هرچند معطل شدم كه  دش
همراهان بيايند، نيامدند. به دلالت كاروانسرا دار، سوار شده، به سرعت به آن كاروانسرا رفتم. قراسوران ها به 
خيال اينكه من هم مثل ساير زايرين هستم، جلو آمدند كه نگذارند مال ها را ببرم، بنده هر كدام را به وضعي 
پراكنده ساخته و روبروي پانصد نفر جمعيت، بارخانه را بار كرده، به كاروانسراي بالا آوردم و در اينجا كاه و 

جو و نان به قيمت طهران بود، مسافت پنج فرسنگ.
روز هشتم 

ــه،  ــي نبود، بين راه س ــديم. چون قافله ما بيش از دو زن و چهار نفر مرد كس از آنجا حركت و عازم راه ش
ــي مترنم بودند كه خالي از سياحت نبود  ــدند و هر كدام به نوبت به آواز خوش چهار نفر از اهالي قم همراه ش
ــتي،  ــديدي آمدن گرفت و چنان تكه هاي برفي از هوا مي آمد كه هرگز به آن درش كه ناگاه برف و باران ش

آمدن برف را نديده بودم.
ــب ها از رفتن باز ماندن، در بين راه هم كه  ــد، به طوري كه اس و هوا تاريك و راه ها پر از گل و لاي ش
ــت ها قوه حركت نداشت تا به مشقت تمام خود را به عزيز آباد5 كه  ــاخت و دس آبادي نبود، ما را به كلي تر س

1. اصل: لندلند.
2. مركز بخش فشاپويه از شهرستان ري ودر 32 كيلومتري جنوب تهران واقع است.

3. كاروانسراي چهار ايواني كه به دوره قاجارتعلق دارد. فتاحي، محمدمهدي، ويژگي هاي استان قم، از نظر جغرافيايي 
طبيعي و تاريخي، قم، زمزمه زندگي، 1387، ص 274.

4. اصل: گرفته.
ــتان تهران در 24 كيلومتري جنوب باختر حسن آباد قرار دارد.  ــتان فشاپويه شهرستان ري اس ــت از دهس 5. دهي اس

فرهنگ جغرافياي تهران، تهران، سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 1374، ص223.
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قلعه خرابه اي است، رسانيديم. از دور كاروانسرايي به نظر آمد كه داراي صد و پنجاه اتاق معلوم مي شد.
ــقف يا چهار ديواري محكمي باشد،  ــلامت كه داراي س  وقتي بنده نزديك و ميان آن رفتم، يك خانه س
ــرا خرابه وارد و فرود آمديم، كرمعلي نام قهوه چي، خانه اي  نديدم. مراجعت كرده به قهوه خانه درب كاروانس
از براي ما ترتيب داده بود كه چهار سمت آن خانه از اين قرار اسباب ريخته بود. سمتي پياز، طرفي چغندر، 
ــط آن اتاق به اندازه دو ذرع مربع خالي و جاي  ــب و گاو و خر، وس ــمتي نمك و جول اس جانبي هيمه، س

نشستن بود.
چون برف تند مي آمد و راه عبور به جايي نداشتيم و تاريك هم بود، لاعلاج به همان خانه راضي شده، تا 
صبح با سوختن هيزم فراوان شب را به سر برديم، ليكن به طور نشسته خوابيديم1 كه پاها امكان دراز شدن 

نداشت و هر چه خواستيم، كرمعلي قهوه چي، حاضر ساخت.
يوم نهم 

اول صبح، هنگام عزيمت راه، ديدم كرمعلي طوماري به دست گرفته، مطالبه محاسبات خود را مي نمايد، 
گفتم: حساب تو چقدر مي شود؟ گفت: سواي پنج قران كرايه اتاق، فلان مبلغ پول كاه و جو شما خواهد بود.
ــده و جاي خوابيدن يك نفر نيست،  ــباب ريخته ش  بنده[گفتم]: عمو جان خانه تو كه چهار طرف آن اس
چطور پنج قران كرايه مي خواهي؟ كرمعلي[گفت]: سركار خان، بنده از هر كسي كه شب در خانه يا قهوه خانه 

يا طويله من بماند، آدمي يك قران كرايه مي گيرم.
ــرما با پاي پياده بيايد و در اصطبل  ــب از س  بنده[گفتم]: پدر از خدا بترس؛ چه مي گويي؟ زواري كه ش
ــر به ببرد، چطور از آن پول خواهي گرفت؟ حال من در خانه تو مهمان بودم هر چه مطالبه  متعلقه تو، به س
ــت مي فرماييد؛ اما  ــت. كرمعلي[گفت]: آقاي بنده، راس نمايي، بايد بدهم، اما از براي ديگران رحم خوب اس
ــود، به من چه شما حالا  ــم، زوار و عمرو و زيدي را نمي دانم هر طور مي ش من، دوهزاري چرخي را مي شناس

پول خود را بدهيد، غم ديگران را نخوريد.
ــبي ده شاهي  ــد كه ش ــان به هم مي رس [بنده] ديگران تماماً زوار بي صدا و باترس و كم عقل هم، ميانش
هركدام كرايه به تو بدهند، بنده يك پول هم نمي دهم و كاه و جو را به نرخ عادلانه حساب مي كنم، تا من 

بعد، تعدي را كنار بگذاري[16 ].
كرمعلي[گفت]: بنده تعدي نمي كنم و سالي دو هزار تومان از يك قهوه خانه اجاره مي دهم، بايد از اين طور 
ــد، بنده[گفتم]: قهوه خانه  مگر مال كيست؟ كرمعلي[گفت]: مال  معامله ها دخل بكنم، والاّ متواري خواهم ش

رجال دولت است. ميخ من اگر محكم نباشد، اين طور با مردم سلوك نمي كنم.
بنده[گفتم]: ولايت پادشاه دارد پدرجان و مملكت واگزار به كارگزاران دولت است، چرا اين طور مي گوئي، 

نبايد به رعاياي سلطان ظلم و بي اعتدالي كرد.
ــاير ممالك نيست كه رسيده گي به اينطور كارها شود. پادشاه و رجال   كرمعلي[گفت]: مملكت ما مثل س

1. اصل خواب هم به طور نشسته شديم. 
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ــتند، من هم بايد امر خود را بگذرانم و از احدي بيم ندارم.  دولت هر كدام به فكر اخاذي و مداخل خود هس
ــت  ــتي، خدا گواه اس ــان كرده، بنده[گفتم]: تو خيلي بد حرف و از خود راضي1 هس گور پدر بي عرضه همه ش

حرف هاي لغو را موقوف كن كه تو را پوست خواهم كند.
 كرمعلي[گفت]: شاه و صدر اعظم و علاء الدوله و اتابك قديم و ساير رجال دولت نتوانستند به من حرف 
بزنند. شما چه كاره ايد، كه مرا پوست بكنيد. چون چند نفر از زايرين ديگر كه شب تا صبح مبلغي از آنها پول 
كرايه و چاي گرفته بود، حضور داشتند و دلشان از دست اين بتنگ آمده بود و مي خواستند او را كتك كاري 
بكنند و بنده ملتفت شده، آنها را امر به زدن نموده، خود با قنداق تفنگ به شانه كرمعلي فرود آورده و او را 
با گل و لاي همنشين ساختم، حضرات هم به ظاهر به عنوان جداكردن و در باطن مشغول زدن او بودند تا 
ــتوه آمده، شناخت كه من افغان، شيخ گله، هستم. از جا حركت كرده، دست  ــد، آن وقت به س خوب تنبيه ش
ــتم ديناري  ــاب كنيد، بنده از زايرين ضارب حمايت نموده، نگذاش ــيد و گفت هر چه مي خواهيد حس مرا بوس
ــدم و با بارندگي و  ــوار ش ــه نفر از عابرين صلاح ديدند داده، س بگيرد و پول كاه و جو، به طوري كه دو س
برودت هوا دو ساعت و نيم از شب گذشته، به قهوه خانه باقر آباد2 وارد و به دلالت مشهدي علي قهوه چي، 

فرود آمديم، مسافت شش فرسنگ.
در اين منزل كاه يك من، يك قران، جو يك من، دو قران و نان يك من، چهار قران بود. هر طور شد، 

شب را در خانه بي درب و بي حفاظي به سر برديم.
 صبح دهم

 از آنجا راهي شده، در بين راه بر پل شاشگرد3كه چند نفر انگليسي و ايراني مشغول ساختن پل رودخانه 
ــان آمده،  ــان رفته و غفلتاً مرغابي را در هوا به تير زدم، فرنگيان خوشش صعبه4 بودند محض خداقوتي ايش
ــيده، به كاروانسراي مشهدي محمد، نام  ــتند و اول مغرب در بلده طيبه حضرت معصومه رس مرا احترام داش

اطراق و شب را به سر برديم. 
روز يازدهم 

ــلام االله عليها] و رفتن حمام تا هنگام عصر  ــدن به زيارت حضرت معصومه[س به گردش بازار و نايل ش
مشغول بوده و با حضرات هراتي كه از كربلا مراجعت كرده بودند، ملاقات نمودم.

 كاغذي به خراسان و عرايض به طهران نوشته، توسط ايشان فرستادم و تفنگ دولتي كه همراه و زيادي 
ــرده، خدمت جناب خدايگاني آقاي  ــين جوال فروش هراتي دادم كه به طهران ب ــود، به كربلائي غلامحس ب

محمد يوسف خان بسپارد و رسيد بگيرد.

1. اصل: رضا. 
2. اين كاروانسرا در جاده قديم قم، تهران مابين علي آباد و منظريه واقع شده و از آثار باقي مانده دوره قاجار است. 

ويژگيهاي استان قم، ص274.
3. در اصل چنين است. 

4. در اصل چنين است، به نظر مي رسد منظور نويسنده، رودخانه قره چاي باشد.
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ــت داراي پنجاه هزار نفوس و بندرگاه صحيح و محل ورود و خروج قوافل هر   الحاصل، قم قصبه اي اس
طرف است. اهالي آن، بعضي رئوف و مهربان و بهتر از اهالي طهران هستند؛ يعني به ملاحظه بودن حضرت 

معصومه -عليها سلام- مروت اين اهالي بيشتر از ساير بلاد بين راه است.
ــاير  ــت و هندوانه و خربزه و هويج و س ــيره و ماس  فواكه در اين خاك به نهايت فراوان، خصوصاً نار و ش

اشياء خوراكي، اما كاه و جو به ملاحظه عبور و مرور قوافل، قدري گران است.
 رودخانه عظيمي، در دم دروازه اين شهر مي رود كه خيلي آب دارد1 و آب[17] اين رودخانه با آب رودخانه 
ــود، به طوري كه نزديك اراضي حوض سلطان2 و پل دلاك  صعبه درپائين بلوكات قم، يك جا جمع مي ش
ــنگ بيابان صاف را آب گرفته و موج مي زد و روز قبل  كه راه قديم قوافل از آن راه بوده، متجاوز از ده فرس
از آن، كه بنده بدانجا رسيدم، آن آب را ديدم، حيرت كرده محض سياحت، نزديك آن رفتم و چند مرغابيان 
ــده، به خيال صيد آنها پيش رفتم. ناگهان در ميان  ــته اند. از اسب پياده ش ــت را ديدم كه كنار آب نشس درش
ــه يك پاي بنده تا زانو ميان گل بود، يك پا را كه  ــرخ كنار دريا مذكور فرو رفته، به طوري كه هميش گل س

حركت مي دادم، پاي ديگرم به گل فرو مي رفت.
ــم كار مي كرد، آب به نظر مي آمد، آن وقت تصديق   الحاصل، اين آب هاي رودخانه را كه ديدم و تا چش
ــفند و گاو  ــياري آب آن بلد، مردم به زراعت ديم احتياجي ندارند. گوس ــهر طهران نمودم و از بس بر آبادي ش
ــنگك را در اين شهر بهتر از طهران مي پزند. مساجد و كاروانسراها هم  ــت. حليم و نان س در اين بلد زياد اس
ــت. به هر حال اگر تمام اوضاع قصبه قم و اهالي آن را بيان نمايم، مثنوي هفتاد من  در اين ولايت زياد اس

كاغذ شود.
روز دوازدهم ذيقعده 

اول طلوع صبح، به اتفاق حاجي سيد محمد مهدي يزدي كه از خراسان با جمعي ديگر عازم عتبات بودند، 
روانه راه شديم. چهار ساعت به غروب به رباط سنگي رسيديم، مسافت چهار فرسنگ.

ــده بود و بسيار شكيل و فربه و هر دست آن  ــتر را ديدم كه از ماده الاغي متولد ش در اينجا يك رأس اس
ــت كه از ماده الاغ متولد مي شود، اين استر، با اين  ــتري اس ــاني، مخصوص اس داراي دوپي بود كه اين نش
كاروانسراي رباط سنگي متعلق به جناب محمد حسن خان جليل الممالك، 3حكمران حضرت معصومه است 
ــرا مشهدي علي نام قمي است كه آدم صحيح و دانايي معلوم شد و شب مزبور بنده  ــتأجر اين كاروانس و مس

1. رودخانه قمرود است.
2. در دشت قم، تعدادي رودخانه جريان داشته و دارد كه عبارت از قمرود، قره چاي، فشافويه، كرج و جاجرود كه 
ــلطان به درياچه نمك يا مسيله مي ريزد. حوض سلطان درياچه اي است كه  ــتن از ميان دشت حوض س پس از گذش
در دشت پست ميان قم و جنوب بلندي هاي علي آباد در 40 كيلومتري شرق جاده قم، تهران قرار دارد. اين درياچه 

پس از بستن سد بر روي رودهاي اطراف خشك شده و تبديل به نمكزار شده است. همان. 
ــاه حاكم قم و كاشان بود. مرآت  ــن خان معظم الدوله(م.1323 ق ) برادر انيس دوله زن ناصر الدين ش 3. محمد حس

الوقايع، ج2، ص777.
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را دعوت نموده و دوسه نفر از رفقا را همراه بردم پذيرايي خوبي بعمل آورد.
روز سيزده 

از آنجا حركت نموده، سه ساعت به غروب، به قريه جيرود1 رسيديم. چون كاروانسراي صحيحي نبود، در 
خانه سيد حسن نام، كه مرد صاحب خير و حياط خوبي دارا بود، اطراق نمودم و از قافله جدائي اختيار كردم، 

مسافت از رباط سنگي تا جيرود، پنج فرسنگ بود.
 اين قريه داراي دويست خانوار نفوس و باغات زياد دارد و آب رودخانه و قنات آن متجاوز از دو فرسنگ 
ــتان از قبيل انگور عسگري و به و گلابي و  ــم زمس ــروب مي كند و ميوه جات زياد در اين موس اراضي را مش
ــند و تمام اطراف اين قريه، كوه است. و هنگام  ــيب و آلو و هندوانه و خربزه اهالي ذخيره دارند و مي فروش س
ــغول سياحت شدم. از سر اين كوه قله كوه دماوند را كه  ــده مش عصري، بنده به يك جبال مرتفع آن بالا ش
ــت، واضح ديدم كه هر آئينه اگر كوهسار در بين راه  ــنگ اس از اين نقطه تا محل آن قله متجاوز از 50 فرس

نباشد، از صد فرسنگ راه، به نظر خواهد آمد.
ــتم، از  ــده، به خيال رفتن حمام افتادم و راه حمام را چون بلديت نداش ــرازير ش ــار س  الحاصل، از كوهس
ــد، مرا درب حمام آورد و به اتفاق [18] وارد سرحمام  ــاراليه دليل بنده ش ــراغ نمودم. مش ــخص جواني س ش
شديم. ديدم دو، سه لنگ در آنجا با جامه پيچيده است. از شخص هادي جوياي آن ملبوس شدم كه از كه 
خواهد بود، اظهار داشت كه مال زايرين است و مرا اصرار به لخت شدن نمود. بنده بي خيال جامه ها را كنده، 
فوته به كمر زدم و خواستم داخل صحن حمام شوم، از قضا حمام زنانه بوده و سه نفر از زنان، داخل خزانه 

بودند و اين جوان دليل هم كه با من آمده و لخت شده بود، خبري از اينها نداشته و زوار گمان كرده بود.
ــان از خزانه خارج و به طرف  ــدم، زنان مذكور لخت و عري ــوده، داخل ش وقتي درب صحن حمام را گش
ــكل ديدم، مرا حيا  ــغول صحبت و خنده بودند و بنده كه آنها را غفلتاً به اين ش بنده مي آمدند و با خود مش
ــرعت مراجعت به سر حمام كردم. آنها هم عقب سر آمدند. در اينجا وضع غريبي روي داده  ــده، به س مانع ش
بود كه من و رفيق دليل، هر كدام فوته اي به كمر داشتيم و آن زنان ابداً جز موي سر چيزي همراه نداشته 
ــوم از حمام، مردم مرا مضحكه قرار مي دهند و مورد طعن رفقا  و متفكر مانده بودم، كه اگر لخت بيرون ش
خواهم شد و اگر در آنجا بايستم، سه نفر زن برهنه و دو مرد در حمام خلوت، اسباب بد نامي فراهم است.

ــيره هاي من شما به فراقت  ــدن از حمام را ترجيح بر اقامت داده، صدا كردم كه همش  آخر الامر، خارج ش
ــيد، من با اين هواي سرد لخت مي روم به درب حمام تا شما بيرون بيائيد. شيريني سخن  ــتان را بپوش ملبوس
ــتادم و رفيق دليل هم با من  ــت كه بنده بعد از اداي اين كلام، از حمام خارج و به درب حمام ايس اينجاس
ــي بلند مي گفتند و قاه قاه بدون  ــخني به عنوان خوش موافقت كرد، ليكن زنان مذكوره، با خود هر كدام س
ــتند و نوبت به ما دادند. القصه، شب  ــياري تأكيدات بنده، حمام را واگذاش خيالي مي خنديدند تا مجدداً از بس

ــودرز) آن را بنا كرد و آن را (ويرود) نام نهاد. بعد از مدتي آن را  ــهر قم كهبيب بن جودرز (گ ــي از قصبات ش 1. يك
«كه رود» و سپس جهرود و يا جيرود ناميدند. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه.
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را در اينجا به سر برده. 
روز 14[ذيقعده ]

ــبات صاحبخانه را پرداخته، عازم راه شديم و اهل قافله ما، جلوتر سه ساعت فاصله بار  اول آفتاب، محاس
كرده، رفته بودند و ما عقب مانده، جز تعلقات خودمان كسي همراه نبود و همه جا از گردنه و گدارهاي بين 

راه واهمه نكرده، طي نموديم تا به يك فرسنگي قريه سياه وشان1 رسيديم.
ــب را راندم كه زودتر به سياوشان رسيده، تهيه  ــفارش والده و ديگران، قبل از آنان اس ــب س  بنده بر حس
ــدم، در ميان دره يك نفر پياده را  ــه هزار قدم كه از قافله دور ش ــباب لازمه را نمايم. به قدر س منزل و اس
ــتگي زياد در راه  ــت و از خس ديدم كه به وضع غريبي خوابيده، بنده به گمان اينكه اين زوار و فرو مانده اس
ــتم وجه مخارج راهي هم از برايش بدهم، ناگاه بقتتاً  ــدم و هنوز مي خواس خوابيده، بي خيال از كنار آن رد ش
ــب را بگيرد.  ــكل مخصوصي اطراف خود را نگاه كرد، به جانب بنده دويد كه جلو اس ــته و به ش از جاي جس
ــت، از حركت آن شخص به جست و خيز آمده، به فاصله  ــب بنده، چون يكه زين و چندان، ته باري نداش اس
ــانيد و همه جا آن سارق بي باك از عقب سر[19 ] مي دويد و صدا مي زد  ــر گدار رس ــه دقيقه خود را به س س

كه ايستاده شو، كارت دارم.
 بنده كه قد و قامت او را بلند و قوي هيكل ديدم و دهان و دماغ خود را بسته بود، يقين به دزد بودن او 
كرده، تفنگ را از سر قرپوس زين، برداشته، سينه پركينه آن شقي الاصل را هدف تير نموده، خواستم آتش 
بدهم، ناگاه به خيال افتادم كه اگر اين سارق را بكشم، در ايران از قاعده و قانون خارج شدم، چرا كه در اين 
مملكت، اگر مال زوار يا غير را در راه سرقت كنند، چه شب و روز و صاحب مال به حكومت عارض شود كه 
شايد مال او دست بيايد، حكومت و اجزا آن به عارض مي گويند كه دزد را برو بشناس و پيدا كن، آن وقت 
بيا تا استنطاق نمائيم و ببينم راست است يا خير بيچاره عارض كه قوه و جرأت و استطاعت اين كار را ندارد، 
به كلي از آن مال صرف نظر كرده، ديگر به جايي اظهار مطلب نمي نمايد و هر گاه دزدي كه شبانه حمله به 
قوافل يا مال التجاره بياورد و اجزاء آن قوافل و مكاري آن سارق را به واسطه خلاصي بار و نجات جان خود 
هدف گلوله قرار دهد يا به شكل ديگري دفع او را بنمايد، آن وقت قراسوران هاي بين راه، كه شريك دزد و 
ــهادت ناحقي مي دهند كه اينها دزد نبودند و شما بي جهت دفع و رفع آنها را  ــتند، هر كدام ش رفيق قافله هس

كرده ايد، لهذا بيچاره هاي صاحب مال يا مكاري، مسئول و مجرم ديوان خواهند بود.
ــب بدو سوارم، چرا واهمه از يك نفر  ــتن او را صلاح نديده، گفتم در اين وقت كه اس  در اين صورت كش
سارق نمايم و داخل خون ناحق شوم. قريب به نيم فرسنگ تاختم و آن همه جا، از عقب مي دويد كه شايد 
ــان رسيده يك نفر گاوراني را ديدم كه مشغول بذر و  ــد، تا وقتي به اراضي متعلقه سيه وش بتواند به من برس

زارعت ديم بود، او را آواز نموده، مأمور به گرفتن سارق مذكور داشتم.
ــوار و پياده به او رسيديم و  ــده، س از آنجايي كه دهقان مزبور، مرد دلير و پهلواني بود، فوراً با بنده متفق ش

1. روستائي از دهستان آشتيان بخش طرخوران اراك. فرهنگ جغرافيايي ايران، ج2، ص159. 
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ــتم، همان طور نگاه داشتم تا اهل  ــده، او را محكم بس او را گرفته، اول قدري كتك زدم و جوياي حال آن ش
ــين نام داشت، الزام دادم، مرد سارق را به جلوي  ــيدند و گاوران مذكور را كه كربلايي حس قافله از عقب رس
اسب انداخته تا قلعه سياه وشان آوردند. آن دزد خدانشناس در بين راه مي گفت كه من از بستگان اهالي اين 

قلعه هستم و به زيارت حضرت معصومه -عليها السلام- رفته و حال مراجعت كرده ام.
 وقتي به قلعه آمديم، از اهالي جويا شدم، معلوم شد آن از اهالي لرستان و با سه، چهار نفر ديگر همدست 

و مشغول راهزني است.
ــده، هر كدام خواهش كردن. بنده هم نگاه داشتن او را فايده نديدم، چون  ــطه آن ش  اما اهالي قلعه، واس
در قريه سياه وشان نه كدخدا و نه حاكم و نه مأموري از طرف دولت دارد، به دو، سه نفر قراسوران مستحفظ 
ــليم نمودن او را نديده، حسب التمناي جمعي از رؤساي قريه  ــتند، صلاح تس بين راه هم كه بدتر از دزد هس
مذكور، او را به خدا سپرده، رها نمودم[20 ]و البته خداوند از بندگان طماع و محيل خود، بهتر انتقام مي كشد:

آن گه ببين كه شاه ولايت چه مي كند  بد را به بد سپار و عدو را به ذوالفقار    
الحاصل، سيه وشان قريه اي است داراي يك صد و هفتاد خانوار نفوس و كاروانسراهاي فوق العاده و انهار 
ــتند.  آب خوبي دارد. مردان اين قريه هر كدام در فكر اخذ و جلب خود و تماماً به يك خيال و يك قول هس
اناثيه اين قريه، تماماً خوش چهره و رخت زيبا و غريب نواز و با لهجه شيرين صحبت مي نمايند و ارزاق هم 

در اين قريه فراوان است. شب را به قلعه مذكور به سر برده، مسافت پنج فرسنگ.
روز پانزدهم 

ــافت دو فرسنگ. در منزل مشهدي  ــيديم، مس ــگرد1 رس از آنجا حركت نموده، بعد از ظهر به قريه ولاش
ــه اي گرفته بودند و بنده عقب خانه خوبي  ــد علي، اطراق نموديم.چون رفقا، قبل از وقت هر كدام خان محم
ــاكن بود، جلوي بنده آمده و  ــوهرش در مكه رفته و خودش در آن منزل س ــي كه ش مي رفتم، ناگاه نوعروس
خانه بسيار خوبي كه محل سكنايش بود، به من داد و در پذيرايي حاضر شد. چون خيلي وجيه بود، رفقا هر 
كدام به خيال اينكه آن زن به ملاحظه ديگري در پذيرايي بنده اقدام نموده است، لهذا آنها را خاطر جمعي 
دادم كه آسوده باشيد. بنده از اول در اين دايره نبودم و حال هم كه عتبات مشرف مي شوم، خداي ناخواسته 

خطايي از من سر نخواهد زد.
ــحر حالت احتلامي روي داده و فوراً حركت نموده، عازم حمام شدم. ــت. هنگام س ــب گذش  الحاصل، ش

ــي هم بيدار نبود. تا جناب حاجي  چون راه گرم آب را بلد نبودم، قدري در اطراف قلعه گردش نمودم و كس
ــان هم قصد حمام كرده، به اتفاق وارد حمام شديم، ديديم در حمام چراغ  ــيد محمد مهدي و آقا زاده ايش س
ــكلي بود، چراغي دست آورده،  ــتيم. هر ش ــت، لنگ و فوته اي هم، هيچ كدام همراه نداش و حمامي پيدا نيس
ــيد مهدي ميان خزانه رفته،  ــواي زير جامه كنده، به تاريكي اول جناب حاجي س ــر حمام س جامه ها را در س
بعد از شستشوي خارج شدند، آن وقت بنده رفته و بدن را غسل داده بيرون آمدم و دو نفر از گدايان هم به 

1. روستائي از دهستان فراهان بخش فرمهين شهرستان اراك و امروز آن را ولاسجرد مي گويند. همان، ج5، ص315.
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ملاحظه سردي هوا در صحن حمام خوابيده بودند.
ــر جناب حاجي سيد محمد مهدي، ملبوس خود را كه در بيرون كنده بود، با  ــدن بنده، پس  بعد از خارج ش
چراغ برداشته، به صحن حمام رفته و رخت ها را گذاشته داخل خزانه شده بود. بعد از آنكه بيرون آمده و لباس 
هاي خود را پوشيده بود، پنج عدد پنج مناطي طلا كه از خوف بين راه يا ملاحظه ديگر به بند زيرجامه خود 
ان، از روي لباس هايش برداشته بودند. بيچاره سيد هم، همان دو نفر گدا را  ّـ دوخته بود، همان طور با بند توم
گرفته كه شايد پول خود را اخذ نمايد. اما هر چند اهل قافله و بنده به تركي و فارسي آنها را قسم و سوگند 
ــنگ هم آنها را جلو اسب ها آورديم، اما ثمري نبخشيده، آنها را مرخص  ــدند و به قدر يك فرس داده، مقر نش
نموده، به خدا واگذاشتيم و پول هاي سيد رفيق از ميان رفت و اذيتي به آن گدايان ننموديم. القصه، [21 ]

روز 16
ــه فرسنگ و منزل خوبي فراهم شد.  ــيده، اطراق كرديم. مسافت س ــاروق1 رس قريب به ظهر، به قريه س
ــاروق قريه اي است، داراي صد خانوار نفوس و باغات و اشجار و زراعات آبي و ديم و شيرهاي خوب زياد  س
ــادات كه متولي  ــت و بنده به دلالت يك نفر از س دارد و در اين قريه هفتاد و دو نفر از اهل االله مدفون اس
ــده، جوياي اسامي آنها شدم. در يك رواق كه پنج صندوق و محل مدفن  ــت به زيارت نائل ش آن زيارات اس
ــان در لوحي ذكر شده است: يكي امام زاده جعفر ابن زيد بن عبداالله ابن امام  ــت، اسامي دو نفرش جمعي اس
ــين ابن امام زين العابدين -عليه  ــلام- و ديگري امام زاده عبداالله ابن زيد ابن حس زين العابدين -عليه الس

السلام- مي باشد.
و در رواق ديگر كه نه صندوق بزرگ است. يكي امامزاده علي الصالح و يكي حضرت خاتون كه از اولاد 
ــام آور عالم و در زمان خلافت  ــجاعان ن ــلام- و علي الصالح يكي از ش ــرت امام زين العباد -عليه الس حض
ــهادت رسيده و غير از  ــت ها داده تا به درجه رفيعه ش ــيد عليه لعنه جنگ ها نموده و آن را شكس هارون الرش
ــگر  ــر لش اين هفتاد و دو نفر كه مدفون اين قريه اند، چهل نفر ديگر هم دختر بوده اند كه به امر الهي از ش
مخالف نجات يافته، غايب شده اند و محل غيب آنها را زنان قريه و زنان زايرين زيارت مي كنند و مردان را 

از آنجا ممانعت دارند.
ــان كه به خط كوفي و خيلي خوب در قديم  ــياحت اطراف گنبدهاي مطهر آن ــه بعد از زيارت و س  خلاص
نوشته شده بيرون آمدم و اطراف قريه را تماماً رسيدگي نموده، به منزل مراجعت كرده شب را به سر برديم. 

روز 17
اول صبح، حركت نموده، بنده با دو سه نفر رفقا به ملاحظه اينكه باد شديد و سردي مي آمد كه اسب ها 
از رفقا، بازمانده بود، قبل از قافله رانده به مشقت زياد، چهار ساعت به غروب به قريه ديز آباد2 ورود و اطراق 

كرديم، مسافت پنج فرسنگ.

1. قصبه اي از دهستان فراهان شهرستان اراك.
2. ده ازدهستان شراءپائين شهرستان اراك، 35 كيلومتري غرب كميجان،كنار راه ملاير- خنداب، همان، ج2، ص128.
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 اين قريه داراي صد و بيست خانوار نفوس و كاروانسرايان فوق العاده دارد و اين قلاع كاه و جو را اول به 
نرخ ارزان مي گويند، وقتي كه مي خواهند جنس را تحويل بدهند، پيمانه اي دارند كه يك من ايشان بيش از 
نيم من، بيرون نمي آيد؛ آن وقت زوار بيچاره لاعلاج است و بايد هر شكلي بدهند خريد نمايد. بنده همه جا 
رسم افغاني را از دست نداده، همان طور كه در بدو ورود با رعايا و صاحب كاروانسرا طي مي كردم، به همان 
قرار به ضرب پلتيك1 با سنگ و ترازو گرفته، امر خود را مي گذرانيدم و سايرين متحير بودند. نان ديم خوب 

و كاه و جو و بيده و گوشت و مرغ و ماست در اين قراء زياد است و شب را به سر برده.
روز هيجده 

اول آفتاب، حركت نموده؛ [23 ] نيم فرسنگ كه راه آمديم، به زيارت حضرت ابوالحسن فرزند سيد سجاد 
ــده و سياحت گنبد مطهر و اطراف او را كه  ــلام- و زينب خاتون 2الملقب به امينه خاتون نايل ش -عليه الس
ــي نوشته شده نموده، عازم راه شديم و دراين روز، بادخنك و شديدي به قرار يوم  ــيار خوش با خط كوفي بس
قبل مي وزيد كه شرح آن باد به قلم نمي آيد. مختصرش اين است كه ريگ ها را علي الاتصال مانند ساچمه 
ــب ها به قوت تمام در وقت باد راه مي رفتند و عالم تاريك بود. با  ــم و صورت ما مي زد و اس تفنگ به چش
چند نفر از رفقا بنده از قافله سوا3 شده، به سرعت اسب رانده، سه ساعت به غروب به قريه قوزان4 رسيديم، 
ــنگ. و هنگام فرود آمدن، برف تندي باريدن گرفت كه وقتي اهل قافله رسيدند، تمام  ــش فرس ــافت ش مس

شان در بين راه، تر شده بودند.
 الحاصل، در اين قريه نان و كاه و جو و ساير اشياء لازمه را خريد نموده، به انضمام يك رأس گوسفند، 
ــب را  ــد و ش ــت آن خيرات ش ــه تومان خريده و گوش ــلام- كه به قيمت س نذر حضرت اباالفضل- عليه الس

گذرانيده. 
روز 19 شهر ذيقعده 

ــنگ كه آمديم، به قلعه ننج5 رسيديم و چون  ــديم. يك  فرس اول آفتاب، از آنجا حركت نموده، عازم راه ش
ــيد محمد مهدي يزدي و جناب آقاي شيخ  ــنيده بوديم، بنده و جناب حاجي س ــيره انگور ننج را ش تعريف ش
حسن پسر جناب حاجي محمد علي معدل التوليه، براي خريد شيره بدان قريه رفتيم و هر كدام قدري شيره 
خريديم. چون سنگ اهالي آنجا كم است، جناب حاجي سيد مهدي مبلغ چهار تومان پول در آورده و از وزن 
پول ها سنگ ترازو را درست كردند. هنگام خارج شدن از آبادي، پول ها از خاطر ايشان رفته، قدري راه طي 
ــت آوردن پول نموديم. ناگاه ديديم همان  كرديم. بعد به خاطر آورده بنده و جناب آقا مراجعت براي به دس

1. سياست و مهارت. 
2. اصل: خواتون. 

3. اصل : سوا.
4. دهي است از دهستان ترك شهرستان ملاير، لغت نامه دهخدا ذيل واژه. 

ــتان ملاير، 15كيلومتري شمال شهر ملاير و11 كيلومتري شمال راه ملاير به جوركا  ــتان آورزمان شهرس 5. ده ازدهس
همدان. همان، ج5، ص458.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1978

سفرنامه عتبات خان افغان/ سيدخليل طاوسي

ــته، به سرعت مي آورد و ما را صدا كرده، پول ها را  ــيره فروخته بود، پول ها را برداش صاحب خانه كه به ما ش
ــديم و دو ساعت به غروب، به قريه سهيل آباد  ــليم نمود. بنده و رفقا آفرين بر تدين او نموده، لازم راه ش تس

رسيده، اطراق كرديم، مسافت شش فرسنگ.
ــت يك بچه دوازده ساله را ديديم كه در روي  ــيديم كه آبادي چنداني نداش  در بين راه امروز به قلعه رس
ــب  ــواري و عامل بودن او با اس ــوار و چنان مي تاخت كه بنده و رفقا متحير از س ــفيدي برهنه س ماديان س
تازي بوديم كه در لختي به آن سرعت تاخت و تاز مي كرد. حقيقت سواركاري به اهالي لرستان تمام است. 

الحاصل، شب را گذرانده. 
روز بيستم 

ــرد و يخ بندان 1 بود كه به  ــديم و چنان در اول صبح س ــهيل آباد اول آفتاب حركت نموده، راهي ش از س
كلي بنده از سرماي مشهد و سرحدات آن خاطر كردم و از شدت برودت تواناي سواري براي بنده و رفقا نبود 

و نصف راه پياده رفتيم. يك ساعت به ظهر به قريه فرسنبه2 رسيده، اطراق كرديم، مسافت سه فرسنگ.
 اين قريه داراي صد و پنجاه خانوار نفوس و رودخانه عظيمي3 دارد كه از دامنه كوه الوند آب آن هميشه 
ــازد و محل مدفن امامزاده پيرعلي فرزند امام موسي الكاظم  ــروب مي س اوقات جاري و چندين مزارع را مش
ــن به زيارت آن نايل شده، سياحت اطراف اين قريه كه  ــت و بنده با جناب آقا شيخ حس ــلام- اس -عليه الس

چشم انداز خوبي دارد نموديم.
 سه ساعت به غروب، آواز دهل و ساز موزيك كه به نواهاي خوش مترنم بود، شنيدم و جمعيت كثيري 
را ديدم كه در روي جبال بالا سرقريه جمع شده، هياهو دارند، پرسيدم چه خبر است، گفتند مجلس دامادي 
ــر كوه برده، جلويش ساز و موزيك مي زنند. مشغول صحبت بوديم [23]  ــت و داماد را براي گردش بر س اس

كه آنها با داماد از كوهسار سرازير شده، به منزل رفتند.
ــور آنها را داراي سياحت دانستم، تغيير لباس داده، يك ساعت و نيم به غروب به طرف  بنده چون بزم س
ــور چيده بودند، ورود نمودم.  ــخصين قريه، به حياطي كه بزم س ــاد رفته، به دلالت دو نفر از متش ــزل دام من
ديدم اسباب طرب ايشان به هم خورده و داماد كه جوان خوشرو و نامش خدابخش بود، درب حياط ايستاده 
ــتم معاودت نمايم، ناگهان دست مرا گرفته و گفت جهت آمدن و برگشتن به اين زودي را  ــت. بنده خواس اس
ــي را شنيده، حسب خواهش4 دو نفر از اعيان قريه  ــتم كه بنده از دور آواز موزيك عروس بفرمائيد. اظهار داش
ــده، مراجعت مي كنم. گفت نعوذ باالله بايد سركار كه تازه ورود  ــياحت آمدم و حال كه تمام و تعطيل ش به س
ــياحت بفرمائيد و به موزيكانچي ها امر به نوازيدن و به زنان قريه كه براي بازي حاضر بودن،  فرموده ايد، س

فرمان رقصيدن داد و خود داماد در پذيرائي و احترام بنده حاضر شد.

1. اصل: يخ بندي.
2. فراسبه و يا پراسبه نيز گفته شده است. 

3. رودخانه تويسركان است.
4. اصل: الخواهش. 
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سفرنامه عتبات خان افغان/ سيدخليل طاوسي

ــل اطلس1 و زري و كمخاب 2و  ــودن او به بازي، تمام آن زنان كه لباس هاي فاخر از قبي ــر نم ــد از ام  بع
ــار خود را آرايش گوناگون نموده  ــيده بودند و همه دست و پا را خضاب و رخس ــال هاي خوب پوش بعضي ش
بودند، دست هاي يكديگر را به يك دست گرفته و به دست ديگر هر يك دستمال ابريشمي داشته، به وضع 
ــغول رقص شدند و در وسط زنان، چند نفر مردان كه اقوام عروس و داماد بودند، به همان قرار  ــي، مش خوش
دست هاي يكديگر را گرفته و به دست ديگر با دستمال ابريشمي به رقص مشغول و دور تا دور حياط زن ها 
و در وسط مردها به انواع مختلفه بازي كرده و هر كدام ابياتي براي مبارك بادي مي خواندند و بعد از دو سه 
دوره كه رقصيدند، داماد را هم از بنده اجازه خواستند كه بازي كند. آن هم هر چند خجل مي شد، باز هم از 
اصرار زياد او را با خود سعي ساختند و چنان حال غريب و سياحت تامي بود كه هرگز نديده و نشنيده بودم.

و هر زني كه داخل حياط مي شد، از جوان و پير هر كدام با داماد روبوسي نموده، مبلغي پول ميان مشتش 
ــر و انوار طلعتش، از ضياع  ــارش، چون قرص قم ــان آن زنان، دختري را ديدم كه رخس ــتند. در مي مي گذاش
خورشيد افزون. از قد رعنايش سرو، پا به كلي مانده، چشم مستش چون چشم غزال ختن و ابروي سيه اش، 

مانند كمان رستم كه اين فرد شعر، وصف الحال چشم و ابروي آن نازنين صنم، بيان مي شود:
ــت بر دنبال آهويي دو چشمش عشوه پرداز و به هم پيوسته ابرويش تو پنداري كمان داري  اس

ــان، دماغ نازنينش صاف تر از الف، دور  ــمه آب حيات و لب لعلش افضل از ياقوت ج ــان غنچه اش چش و ده
گوشه لب، خال سيه دارا بود كه مناسبت آن، اين فرد شعر نگاشته مي شود:

ــته هندويي يكي خال سيه جا كرده در كنج لب لعلش تو گويي بر لب آب بقا بنشس
ــتان هايش چون ليمو و نار، از زير پيراهن[24 ]معلوم و پيدا بود.  ــباب جواني آن سيم بدن و پس چون اول ش

اين بيت را معرف آن قرار دادم:
ــار آورده ليموئي دو پستانش ز چاك پيرهن ديدم، به دل گفتم ــاز، ب ــرو ن ــا كن كه س تماش

در وصف رو و بوي آن زيبا صنم، اين فرد شعر لازم است: 
ــو چون گل معاذ االله خطا گفتم ــدارد گل چنين بويي برو چون مه بب ــن روئي، ن ــدارد مه چني ن

در تعريف دست و خضاب آن دلبر طناز، اين فرد نگاشته مي شود: 
ــتش شاخ مرجان است گويي ــت گويي دو دس ــاب از جوهر جان اس خض

ــند و نظامي كه رسم زنان شهرستاني  ــلوارهاي متعدد روي يكديگر مي پوش و ديگر اهالي اين قراء، چون ش
ايران است، در پاي ندارند به اندازه يك وجب، ساق هاي پاي آن پيدا بود كه در وصف آن اين بيت را مرقوم 

مي دارد:
ــاب ــن او در خض ــاق بلوري ــاب دو س آفتـ ــة  پـنجـ ــدة  نمـاينـ

1. پارچه ابريشمى.
2. اصل: كمخواب، پارچه اي منقش و رنگارنگ كه خواب اندك دارد.
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در تعريف سن و سال آن، اين فرد مقتضي است:
ــال عمرش فزون ــرون نه از چهارده س ب ــريعت  ش ــاهراه  ش از  ــه  ن

القصه، در ميان آن زنان عروسي سرا كه تماماً وجيه بودند، اين يك دختر را انتخاب نموده، قدرت پروردگار 
ــدام آن يگانه گوهر بودم، به  ــرم پرواز كرده، متحير صورت و ان ــاهده مي نمودم و عقل از س ــان را مش عالمي
ــم، خود ممانعت درستي نتوانستم و محض آزميدن بنده به  ــي و زواري از چش طوري كه با اين حالت مقدس
ــانيد. جواب آن مست لايعقل را  ــاره اي در وقتي كه دوره مي زد و نزديكم آمد، به من رس ــم اش ــط چش توس
ــتي در وقت بازي به دامنم رسانيد و دوره دويم با دستمال  ــوخي دادم، لهذا آهسته، دس ــم به وضع ش با چش
ابريشمي كه در دست داشت، به شانه ام زد و دوره سوم به قدر چهار پنج مثقال نبات تعارفم كرد، به طوري 
كه كسي از حضرات آن مجلس ملتفت نشد و خيال كرد كه شايد من ماندگار آن قريه و خواستگار مشاراليها 
ــم را از رخسار پر انوار او برداشته، اين بيت  ــيطان را لعنت كرده، به زحمت تمام چش ــد، اما بنده ش خواهم ش

را خواندم:
ــده بودم هرگز ــو را ندي ــق جانگدازت گشتم اي كاش ت كاغشته به عش

و در آنجا، وجهي مايه گذاشته، هنگام غروب از داماد و ديگران خداحافظي طلبيدم. هر چند آنها مانع شدند 
كه شب بمانيد، قبول نكرده، از حياط خارج شدم.

ــت، ليكن از قاعده  ــان اس ــم قديمي ايلاتي ايش اما اگرچه اين رقص زن و مرد كه با هم مي رقصند، رس
ــت، چون تمام زنان شوهردار وجيه با اشخاص اجنبي بدون حجاب و خجالت متفقاً  ــريعت مطهر خارج اس ش
ــياحت بهره اي مي برند؛ در  ــد و جوانان اين اهالي از ديدن آن زنان كه آرايش گوناگون دارند، از س مي رقصن

باقي كارها، واالله اعلم.
 الغرض، از آنجا به منزل آمده، تعريف آن وضع سياحت را نموده، شب را به سر برديم. 

روز بيست و يكم 
اول آفتاب از آنجا حركت و عازم قصبه كنگور1 شديم و در بين راه با سركار شوكت مدار اجل آقاي [25] 
ــدم، و در  ــگر2 كه با چند نفر اتباع و خدام خود عتبات عاليات را عزيمت نموده بودند، همراه ش صمصام لش
بين راه از تفنگ اندازي و اسب تازي سركار معزي اليه- كه الحق از سواره بختياري بهتر از ايشان سواري 
ــب، بيضه مرغ را به تير زند- مسرور و بحمداالله در همراهي آنها تا قريه كنگور  ــود كه در تاز اس ديده نمي ش
ــان، هنگام ظهر به قصبه كنگور رسيده، بنده به ملاحظه نزديك  ــت. و بنده به اتفاق ايش نهايت خوش گذش
ــراي قرب جوار ايشان اطراق  ــگر از اهالي قافله جدائي اختيار كرده، به كاروانس ــركار صمصام لش بودن با س

كردم، مسافت شش فرسنگ.
ــت خانوار از نفوس و محل حكومت نشين صحيحي  ــت داراي هزار الي هزار و دويس كنگور، قصبه اي اس

1. كنگور ياكنگاور از شهرهاي استان كرمانشاه كه در 96 كيلومتري شرق كرمانشاه واقع است.
2. نظر علي خان سرتيپ مي باشد. مرآت الوقايع، ج1 ص522.
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ــاهزاده ابراهيم ابن عبداالله ابن حضرت امام زين العابدين  ــت. بازار و دكاكين هم دارد و محل مدفن ش اس
ــده، هنگام غروب برحسب دعوت جناب  ــت1 و بنده به زيارت آن امامزده معظم نايل ش ــلام- اس -عليه الس
ــق راه و غريب وطن بوديم  ــگاه آنها رفتم و از مقالات يكديگر كه هر دو رفي ــگر به محل آرام ــام لش صمص
ــركار معزي اليه كه داراي كمال و طالب اخبار  ــغول صحبت تا ساعت پنج بوديم و خود س ــتفيض و مش مس
ــين و تمجيد به  ــان را صرف ملاحظه كتاب بحرالفوائد نمودند و از راه محبت تحس صحيح بودند، اوقات ش
زحمات ما در تأليف آن كتاب فرمودند. الحاصل، از خدمت ايشان مرخص شده، به منزل آمده و شب خوابيدم. 

روز 22 ذي القعده 
ــت و مال ها به صعوبت  ــديم. در اين صبح هم تمام راه ها يخ داش اول آفتاب، از آنجا حركت و عازم راه ش
عبور مي كردند و باز هم در بين راه جناب صمصام لشگر متفق شدم و همان تيراندازي روز قبل را نيز نمودند 

و سياحت خوبي بود.
از گردنه2 با صعوبت، بين راه گذشتيم و در اين راه، گله گاوي را ديديم كه تمام شان را مثل اسب سركش 
نموده بودند و از سرما محفوظ بودند؛ چون اين مكان سردسير است و بعد از سياحت كوهسار و تفنگ اندازي، 
ــركار صمصام از آنجا به سرعت عبور نموده، بعد از ظهر به قريه صحنه 3رسيديم، مسافت چهار فرسنگ.  س
و چند دقيقه به واسطه دست آوردن جاي صحيحي در ميان قريه، راه مي رفتيم تا آخر الامر به خانه يكي از 

اهالي اين قريه فرود و اطراق كرديم.
ــت و پنجاه خانوار نفوس و باغات و اشجار زياد و آب فراوان دارد و در  ــت داراي دويس  صحنه، قريه اى س
تابستان ييلاق خوبي است و تمام اطراف آن كوهسار است، حكومت آن با جناب مشير ديوان طهراني است 

كه آدم صحيح و جهانديده اي است و در ملاقات بنده، احترامات فوق العاده منظور داشت.
 اهالي اين قريه، تماماً دخل شان از جيب زايرين است كه به اشكال مختلف پول اخذ مي كنند. زنان اين 
ــان هاي مخصوص[26] و زينت اندام از طلا و نقره زياد دارند و خلخالي در  قريه، بعضي خوش چهره و نش
پاهاي خود از پول چرخي كه بيشتر آن به پاي راست مي بندند و حجاب و عصمتي در ميانشان رسم نيست 
ــيرين مي رود و  ــمه هاي آب حركت مي كند كه آب آنها به طرف قصر ش و از نزديكي اين قريه، چندين چش

سرآب رودخانه4 كه به طرف عربستان مي رود، از اين نقطه است. 
روز 23 

ــيديم، مسافت چهار  ــاعت بعدازظهر به بيستون رس ــده، دو س ــتون ش از صحنه حركت نموده، عازم بيس

1. معروف به شاهزاده محمد ابراهيم كه در محله گچ كن مدفون و كتيبه اي به تاريخ 1242 ق، دارد. 
2. معروف به گردنه بيد سرخ، مابين كنگاور و صحنه است. 

ــتان كرمانشاه در غرب ايران است. اين شهرستان دارى دو بخش مركزى و دينور است. مركز  ــتان هاى اس 3. ز شهرس
اين شهرستان شهر صحنه است كه در 50 كيلومترى شهر كرمانشاه و در سمت استان همدان قرار گرفته است.

4. رود گاماساب از رشته هاي غربي الوند سرچشمه مي گيرد و در جنوب بيستون در محلي به نام دوآب، آب دينور 
به آن اضافه شده و سپس به سوي جنوب مي رود.
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فرسنگ. و در اينجا، سياحت زحمات فرهاد معروف را نموديم كه در روي سنگ، اشكال هفت نفر دراويش 
ــنگ هاي پنج شش  ــته، س ــوار نقش كرده1 و از قوتي كه از مرحمت خلاق عالم در بازو داش را با يك نفر س
خروار را با كلنگ از كوه بريده و از قراري كه مي گويند آن سنگ ها را از روي سر خود، محض عشق شيرين2 
به پائين مي انداخته و از آن سنگ ها خشت براي ساختن قصر شيرين مي تراشيده و شش منزل راه مي برده، 
ــق پاك، واضح و آشكار است و چندين هزار سنگ تراشيده  ــيدن و جاي كلندهاي آن عاش كه تمام آثار تراش
و ناتراش در دامنه آن كوه موجود است. والحق، آن مرحوم، يكي از مردان خدا بوده كه اين طور يادگاري از 

او در دنيا باقي مانده است.
ــتر زايرين در عبور و مرور به رباط شاه عباسي3  ــت كه آبادي آن كم و بيش ــتون محلي اس  الحاصل، بيس
ــتون كه به نهايت بلند و قدري قله آن كوه خم است واقع  ــر رباط مذكور، كوه بيس منزل مي كنند و در بالا س
شده، كه زنان قافله به خيال شان مي رسد كوه خراب خواهد شد. و از دامنه آن كوه يك چشمه آب4 حركت 
مي كند كه متجاوز از ده سنگ آسياب آب دارد و نيز رودخانه جات5 چندي در نواحي و اطراف بيستون هست 
ــتون آباداني و  ــود، چون در جوانب بيس كه آب آنها حد و حصر ندارد، وليكن صد يك آن آب زارعت مي ش

رعيت كم است و دولت هم زير بار مخارج جوي كشيدن آن نمي رود.
ــت، به طوري كه در يك نقطه النگ زار،6  ــياري آب و نيزار اين قريه، مرغابيان گوناگون زياد اس  و از بس
ــتان و هرات در جاي  ــي ديدم كه در تمام عمر خود نديده بودم و گمان ندارم كه غير از سيس ــدر مرغاب اين ق
ديگر اين قدر مرغ باشد. و هواي بيستون در فصل چله اين سال، مانند بهار و تمام كوهسار و صحراي اطراف 

آن سبز و خرم بود كه دواب اهالي سير از علف آن مي شدند. القصه، شب را گذرانيده. 
روز 24 

ــنگ. در كاروانسراي امام  ــافت شش فرس ــديم، مس ــاهان7 ش از آنجا حركت و ظهر آن  روز، وارد كرمانش
جمعه اطراق كرديم و تا شام مشغول گردش و رسيدگي به بازارها و دكاكين بلده مذكور شدم. كرمانشاهان 
ــهري است آباد و با وسعت و داراي هفتاد و هشت هزار نفوس و بندرگاه صحيح و مال التجاره زياد، حمل  ش
و نقل مي شود، دكاكين يراق سازي و يراق فروشي بسيار دارد. مأكولات هم تا يك اندازه از ساير بلاد[27] 

ارزان تر است.
 اهالي آن تماماً محاسن تراشيده و سبيل كلفت و قوي هيكل و بد لهجه و بعضي بيكار و برخي بي عار كه 

1. منظور كتيبه بيستون و نقش داريوش پادشاه هخامنشي مي باشد. 
2. معشوقه و زوجه ارمني، خسرو پرويز، شاهنشاه ساماني. 

3. اين كاروانسرا از بناهاي دوره صفويه است و در جنوب غربي دهكده بيستون واقع شده است. 
4. اين چشمه را اهالي محل «سراب بيستون» خوانند و سرچشمه چند نهر بزرگ است. 

5. رودخانه هاي گاماساب و دنيور.
6. به ضم همزه و فتح لام، به معناي سبزه زار، مرغزار و چراگاه. 

7. اصل : كرمانشهان. 
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داراي هيچ شئوناتي نيستند و هرگاه دولت عليه ايران مقتدر شود كه سپاه حاضر ركابي تحت اسلحه نظامي 
داشته باشد، از مردم كرمانشاهان و اطراف آن براي لشگرگيري بهتر نقطه اي در ايران نيست. و اين طايفه 
لرستان ابداً پاكي و كثيفي و نجابت را ندانسته و نمي دانند و مال حلال و حرام را فرق نمي كنند و در راهزني 
ــتي و چوب بازي، خيلي كاملند و مال تمام زايرين عتبات را از خود مي دانند و تا زماني كه مردان اين  و تردس
اهالي حيات دارند، كار بيشتر آنان سرقت و بردن مال زايرين است و همين قدر كه نزديك موت شان مي شود، 
ــايد آمرزيده شوند و بدين  ــر راه زوار دفن كنند كه ش ــفارش مي كنند كه ابدان ميت آنها را در س وصيت و س

جهت، قبرستان هاي اهالي كرمانشاهان و نواحي آن در سر راه زوار است.
 هواي كرمانشاهان سردسير و آب آن بلد سنگين است كه ابداً انسان نمي تواند غذا بخورد. حكومت اين 
ــت كه در واقع يكي از رجال محترم دولت عليه و  ــهر با جناب جلالت مآب اجل اكرم آقاي امير افخم1 اس ش

با تمام اهالي بالفت و مهرباني سلوك و رفتار مي فرمايند. 
و در ليله 25 شهر ذي قعده، محض ملاقات، شرفياب حضور معظم اليه شده، نهايت احترام و پذيرايي را 
فرمودند و شرح حالات خراسان را جويا شده، تماماً را معروض داشتم و نيز مجلس تعزيه داري سلطان جنت 

مكان مظفرالدين شاه2 - طاب ثراه- منعقد بود. بعد از فاتحه خواني، مرخص شده، منزل آمدم. 
روز 26 

ــك جلد كتاب  ــه محل حكومت رفته، ي ــاعت به غروب، ب ــه س ــفر، س ــيت كارهاي لازمه س بعد از تمش
بحرالفوائد را براي جناب معظم اليه هديه بردم.خيلي خوشنود شده، وجه مدد مخارجي بذل و دستخط حواله 
به سركار وثوق ديوان فرمودند، لهذا از آنجا خارج شده، به دلالت حسين خان كه سردار باشي او را مي گفتند، 
منزل جناب وثوق ديوان رفتم، آقازاده گان معظم ايشان ميرزا حسن خان و ميرزا حسين خان و اخوي محترم 
سركار معزي اليه آقاي ميرزا مرتضي خان، نهايت محبت و مهماني را نموده، وجه حواله يك ساعت از شب 

گذشته تحويل داده، ليكن ربع آن وجه، ده يك صندوقخانه و انعام قابچي و باشماقوچي داده شد.
ــاه قاجار3- خلد  ــن جلوس و تاجگذاري اعلي حضرت، قدر قدرت، محمد علي ش  و در روز 26 براي جش
ــليك توپ زيادي نمودند و سواره و پياده نظامي كرمانشاهان، حسب الامر حكومت با  االله ملكه و دولته- ش
لباس منظم و تفنگ هاي در اتدال كه بيشتر آن سربازان كله خود برنجي بر سردارند، تماماً به كوچه و بازار 

گردش مي كردند كه مبادا آشوبي برپا شود.
 در ليله 27 منزل جناب آقاي محمد حسن تاجر كاشاني كه از تهران تا كرمانشاهان همراه ما بود، دعوت 

بودم و خيلي احترام داشت.الحاصل، 

ــال 1323 از مظفرالدين  ــين خان قراگزلو. وي در س ــر محمد حس 1. زين العابدين خان (م. 1275 ق و م 1246) پس
شاه لقب امير افخم را گرفت و در صفر سال 1324 ق حاكم كرمانشاه شد. مرآت الوقايع، ج2، ص871 و 939.

ــال 1313 به پادشاهي رسيد و بيست چهارم ذي القعده 1324  ــاه قاجار متولد 1269 ق و در س 2. وي پنجمين پادش
درگذشت.

3. وي ششم پادشاه قاجار در سال 1313 وليعهد مظفرالدين شاه شد و به سال 1324 به تخت سلطنت نشست. 
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روز 27 
اول صبح، باران شديدي بر سر ما باريد، اما متوجه باران نشده، مال ها را بار كرده[28] روانه ماهي دشت1 
شديم واز گل هاي با صعوبت بين راه گذشته، دو ساعت به غروب مانده وارد ماهي دشت شده، اطراق كرديم، 

مسافت چهار فرسنگ.
ــت، اهالي آن تماماً مردم فريب و جان باز، كه   اين قريه، داراي صد خانوار نفوس و آب آن رودخانه اس
ــود، به قيمت  ــب معيوبي 2 و مال لنگي پيدا مي ش ــوا كنند و هر جا اس مي خواهند زايرين را از مال و جان س
مناسبي دست آورده، چند روزي نگه مي دارند تا فربه مي شود، آن وقت زوار بيچاره عيب و نقص او را ندانسته 
ــر انه مي دهد. چون از محل آنها دو فرسنگ  ــواري خود معاوضه مي كند و پولي هم س مي خرد و يا با مال س
ــته بر مي گردد كه به صاحبش رد كند، اهالي قريه مي گويند كه صاحب  ــب را دانس ــود، عيب اس خارج مي ش
مال زوار بوده و بعد از معامله سوار شده، رفته است. بيچاره زوار، لاعلاج، همان اسب معيوب را مي برد و به 

جائي اظهار مطلب نمي نمايد.
ــواري خود   لهذا از براي مطالعه كنندگان محترم كتاب خودم، بيان مي دارم كه مبادا در راه عتبات مال س
ــد، باز هم بازي مي خورد،  ــكل و بي عيب هم باش ــب ديگري عوض نمايد، اگر چه فربه و خوش ش را با اس
ــب خود را معاوضه نمود، وجه گزافي هم سرانه دارد و آخرالامر، از  ــخصي از اهل قافله ما اس همچنان كه ش

مال خود رانده و از اسب عوضي خوانده شد.الحاصل، 
روز 28

ــده، روانه هرون آباد3 گرديديم. چون در بين اين راه گدرهاي قلب، و گردنه هاي  ــت سوار ش از ماهي دش
ــت، از طرف دولت، فرسنگ به فرسنگ، دو نفر قراسوران دارد كه همراه قافله مي آيند، اما هر  با صعوبت اس
ــود و بايد زايرين، محضا الله،  كدام اظهار بي پولي مي نمايند كه به ما از دولت، مواجب صحيحي داده نمي ش
به ما ها انعامي بدهند، عليهذا از اهالي قافله ما هر كدام جزئي مبلغي گرفته و دعائي نموده، مراجعت كردند.

 و اول غروب وارد قريه هرون آباد شديم، مسافت هفت فرسنگ سبك مي بود. هرون آباد قريه اي است 
ــان نيست  ــنگ و ترازو ميانش داراي يكصد و پنجاه خانوار نفوس، كه تمام اهالي آن كم فروش و بدقول و س

ــاهان و حدود جغرافيايي آن به قرار ذيل است : شمال كوه  ــتان هاي بخش مركزي شهرستان كرمانش 1. يكي از دهس
ــتان هاي دروفرامان و حومه شهرستان كرمانشاه محسوب  ــده كه همه جا حد طبيعي ماهيدشت با دهس ــفيد واقع ش س
مي گردد. جنوب سلسله ارتفاعات جنوب ماهيدشت، مشرق دهستان بالاوند زردلان و مغرب بخش سنجابي. دشت 
ــته  ــامله تا قلعه داراب خان ) بين دو رش ــت به عرض تقريبي  6الي  12هزار گز و به طول80 هزار متر(از س ماهيدش
كوهستان واقع شده و رودخانه مرك از وسط اين دشت مي گذرد كه مهم ترين رودخانه ماهيدشت است و اكثر قراي 

مهم اين دهستان در طول و طرفين اين رودخانه واقع شده است. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه.
2. اصل: عيبي. 

ــت، اين شهر بر سه راهي كرمانشاه، ايلام و قصر شيرين واقع است. امروز  ــاه آباد غرب اس 3. هارون آباد نام قديم ش
آن را «اسلام آبادغرب» مي خوانند.
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ــت، به زوار، كاه و جو را مي فروشند و ابداً در اين قريه چاه مبال و مبرز ندارند و اسباب  ــان اس و هرچه راي ش
زحمت زايرين است.

 و ملك مذكور را چون هرون الرشيد -عليه لعنه- بنا نموده، خير و بركت در آن نيست و تمام مردمش، 
مردم آزارند. صاحب اين قريه داود خان كرد است، كه آن هم براي خير خود، جلو رعايا را واگذاشته. از طرف 
ــيدگي1 نمي شود، چه جاي آنكه به اين جزئي ها، زحمتي از رجال دولت باشد.  دولت هم كه به نقاط كلي رس

به هر حال شب را گذرانيده. 
شب و روز 29 

ــلخ  ــاخت. و روز 29 را در هرون آباد، معطل نموده، صبح روز س ــنگيني باريدكه ما را ماندني س برف س
ذي القعده از آنجا حركت نموده، روانه كرند شديم. 

در بين راه، چنان گل و لاي و برف بود كه مال ها، تا زانو فرو مي رفت و چشم هاي اهل قافله بعضي برفي 
ــده، يكديگر را واضح نمي ديديم[29] و دو ساعت به غروب مانده، به قصبه كرند2 رسيده، به كاروانسراي  ش

بزرگ سر راه اطراق كرديم، مسافت پنج فرسنگ.
ــرايان فوق العاده و عمارات خوب دارد. اهالي آن  ــت داراي هزار خانوار از نفوس و كاروانس  كرند، قصبه اي اس
علي اللهّي و صنعت كار خوب خصوص در علم قفل سازي و ساير اشياء آهني كه حقيقت بهتر از انگليس مي سازند.
ــتأجرين كاروانسرايان اين قصبه تماماً بدقول و بد حرف كه خون زايرين را مي خورند و اول كه قافله   مس
مي خواهد، ورود كند، تماماً نوكر و جان نثارند و از كاه و جو و كرايه اطاق مي گويند پول نمي خواهيم، اما چهار 
ــب گذشته كه مي دانند ديگر زوار به جائي نمي توانند بروند، چند نفر عقب سر يكديگر با فانوس  ــاعت از ش س
حاضر مي شوند و اطاق به اطاق مطالبه كرايه گزاف مي كنند؛ زوار بيچاره، لاعلاج هر چند بخواهند، مي دهد. 
اطراف كرند تماماً كوه است و اشجار بلوت كه يك رقم ميوه خوردني است، با بعضي درختان مثمر ديگر، 
در كوهسار آن زياد است. هواي اين قصبه سردسير و ييلاق، كه هميشه اوقات بعضي قله هاي كوه آن مانند 

قله دماوند و كوه نيشابور خراسان برف دارد و خيلي آب و علف خوبي داراست.
ــبيل كلفت اند، اناثيه كرند. از حيث آب و  ــيده و س ــيد و قوي جثه و پير و جوان ريش تراش  مردان آن رش
ــرخ و سفيد و باريك اندام و قدري شبيه به اهالي قندهار صحبت مي كنند، يعني  هوا تماماً خوش چهره و س

زبان لري خودشان، خوب نيست، لسان فارسي ايشان، شيرين است.
ــون را در جنگل هاي آن  ــر و پلنگ و خرس و خوك و يوز، حتي ميم ــير و بب ــوران زيادي از قبيل ش جان

ديده اند. شكار كوهي3 و كبك هم در اين نقطه زياد است.
ــت كه پسرش در كرند و خودش در طهران است.  ــام الممالك طهراني اس  ملكيت اين قصبه، مال احتش

1. اصل: رسيده گي. 
2. يكي ازبخش هاي شهرستان اسلام آبادغرب، دل35 كيلومتري شمال آن و85كيلومتري قصرشيرين واقع شده است. 

فرهنگ جغرافياي ايران،ج5، ص361.
3. منظور بزكوهي است.اصل: كوه .
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باغات و ميوه جات زياد دارد. الحاصل، شب را به سر برده. 
روز غره ذيحجه 

از آنجا حركت نموده، عازم ميان طاق شديم، چون قدري از قافله عقب مانده بوديم و بيش از سه نفر مرد 
ــنگ وجنگل زياد بود، قدري خوف داشتم؛ اما خداوند  ــي همراه نبود و تمام آن راه دره و س و دو نفر زن، كس
ــاعت و نيم به غروب به قريه ميان  ــت، از آن راه با صعوبت گذر نموده و دو س عالم چون رئوف و مهربان اس

طاق رسيده، به خانه مشهدي قنبر نام فرود آمديم، مسافت چهار فرسنگ.
ــت صد خانوار از نفوس و تمام اطراف آن كوهسار مرتفع و سنگ و جنگل است،   ميان طاق، قريه اي اس
هوايش ييلاق است. اهالي آن طماع و نافهم كه پاك و نجاست را فرق نمي گذارند و در اين قراء چاه مبرز، 

رسم نيست و درب خانه هاي ايشان پر از كثافت است.
ــود. گندم ديم در اينجا خوب عمل مي آيد و  ــاير جانوران هم زياد ديده مي ش ــكار كوهي و كبك و س  ش

نان هاي خوب مي پزند و شب را در اينجا گذرانيده.
روز دوم 

ــديم، [30] و در بين راه خيلي گدرهاي قلب و گردنه هاي  اول آفتاب، حركت نموده، روانه پل ذهاب1 ش
فراز و نشيب بود كه تمام زنان قافله پياده شده و با پاي پياده رفته. و الحق در راه عتبات از طاق كسرا گدر 

سخت تري، نيست كه قريب به يك فرسنگ راه است.
و تمام آن كوهسار و درختان كوهي از هر رقم داراست و جنگل بي نهايتي است. طاق كسرا ايواني است 
كه او را از سنگ ساخته اند و مشهور است كه شخص شباني، از براي سرپناه خود بنا نموده و در وقت بهار، 

نشستن در ميان آن طاق و سبزه اطراف آن، سياحت خوبي دارد.
ــياحت آنجا را نموده. دو  ــيديم و س ــت رس الحاصل، از آنجا به قريه پاطاق، كه آبادي آن در دامنه كوه اس
ــت وارد، و اطراق كرديم،  ــان دره و اطراف آن رودخانه اس ــه غروب به آبادي پل ذهاب كه در مي ــاعت ب س

مسافت چهار فرسنگ.
در بدو ورود، شخصي از اهالي قريه را ديديم كه مست كرده و دشنام زياد به حكومت محل خود به زبان 
ــانه و بازوهاي او را گرفته، از رودخانه آن قريه، رد نموده بردند. بنده و رفقا  لري مي دهد و چند نفر ديگر ش
ــراب هم به هم  ــار و مردماني كه ابداً چيزي در عالم نمي فهمند، عرق و ش ــديم كه در اين كوهس متحير ش
ــتي مي كنند. ناگهان يكي از اهالي قلعه گفت كه اگر شما ها2 سياحت مي خواهيد، به همراه  ــد كه مس مي رس
ــياحت است، اظهار داشت كه در  ــان بدهم. بنده و رفقا گفتيم مگر چه س من بيائيد تا وضع اهالي اينجا را نش
اين قريه زنان سوزماني وجيه و بد عمل، خيلي هستند كه طالب اهالي غريبه شده و مي شوند. جواب گفتيم 

ــتان كرمانشاه كه در مسير جاده اصلي كرمانشاه- قصر شيرين قرار گرفته است، امروزه به آن  ــتان هاي اس 1. از شهرس
سرپل ذهاب مي گويند. فرهنگ جغرافياي ايران، ج56، ص158.

2. اصل: شمايان.
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كه ما با آنها سركاري نداريم و سياحت ايشان را هم نمي خواهيم.
القصه، پل ذهاب، از بناهاي مرحوم شاه عباس است و اطراف پل چندان آباداني نيست، مگر در ميان دره، 

پهلوي رودخانه كه كاروانسرايان فوق العاده و آباداني زيادي دارد.
ــت و قطاع الطريق و دايم الخمر و  ــت و تمامشان تردس ــان معلوم نيس  اهالي اين قريه طريقه و مذهبش
زانيه باز هستند و در اين آبادي دكان عرق فروشي دارند كه تمام اهالي مشروبات و مسكرات خريده، صرف 

مي نمايند و ساليانه مبلغ گزافي ماليات عرق و شراب را به حكومت محل خود مي پردازند.
 و هم در اين روز بنده خيال شستشوي بدن را نموده، به حمام سر پل رفتم، ديدم در حمام، سه، چهار نفر، 
ــوند و رخت ها را كنده و بدون فوته،  ــاير اهالي تماماً به حمام وارد مي ش از اعيان قريه فوته به كمر دارند و س
ــوند. از قضا بنده هم به هواي  ــت، داخل صحن حمام و ميان آب مي ش ــاني اس كمر و حجابي كه قاعده انس
ــر چند مطالبه لنگ از حمامي كردم،  ــت، همراه خود نبرده بودم. در حمام ه ــه حمامي لنگ خواهد داش اينك
ــم نيست و بي لنگ بايد به حمام رفت.  ــتان لنگ كمر رس آن به زبان كردي جواب گفت كه در محال كردس
بنده متفكر شده، ساعتي مكث نمودم كه بببينم از كجا فوته اي تحصيل خواهم كرد، ناگهان صدر و قاليچه 
ــدند و گفتند حمام را قرق كنيد كه حاكم مي آيد.  و چند نفر اجزاء حكومت را ديدم كه به عجله وارد حمام ش
ــت آمد. فوراً رخت ها را كنده، با پيراهن و زيرجامه در  ــنيدم، خيال كردم كه خوب موقعي دس چون اين را ش
صفحه حمام نشستم تا سركار نعمت االله خان حاكم محل وارد شد، لدي الورود كه بنده را ديد، احوال پرسي 
نمود، احترامي منظور داشت و گفت چرا [31]حمام آمده ايد و ميان آب نمي رويد، گفتم چون رسم ولايت را 
ــودم، آمدم و حالا براي لنگ كمر معطلم، فوراً فوته مخصوص خود را داده و در نهايت دلربائي اظهار  ــد نب بل
داشت كه اول جنابعالي تشريف ببريد، بعد من خواهم رفت. بنده حمام وارد شده، هنگام خروج ديدم دو ثوب 
ــتاد و به سرم انداخته، بيرون آمدم و اظهار  ــط آدمش در صحن حمام فرس قديفه مخصوص خود را هم، توس
ــتم و خداحافظي طلبيده، به خانه آمدم.و شب را تا صبح باران باريد  ــاراليه معذرت خواس امتنان نموده، از مش

و چندين خانه ها را ويران ساخت.
 در رودخانه اين محل سيل فراواني آمد و اين نقطه پل ذهاب اول نقطه نقاط گرم سير است و روز ورود 

ما كه عين چله زمستان بود، تمام صحرا و كوهسارش چون زمرد سبز و خرم نمايان.
ــفند در اطراف و كوهسار اين محل  ــد و نيز گوس ــيار فربه ديده ش  و تمام دواب اهالي از حيث علف، بس
ــير در فصل زمستان به اين محل مي آيد و  ــفند كرمانشاهان و ساير نقاط سردس ــت، چون تمام گوس زياد اس

گوسفندان خود اهالي پل ذهاب و قصر شيرين، سالي دو مرتبه بره مي آورد و شير و ماست فراوان دارند.
ــن قراء يك درخت بيد ديده  ــتان افتاده، چون در اي ــت اهالي كردس ــا حيف اين آب و علف كه به دس  ام
ــري ندارند و در خيال  ــب بريدن زوّار بيچاره، هيچ فك ــام اهالي آن جز فكر دخل خود و جي ــود و تم نمي ش
ــته باشد هم ميوه سردسير و هم ميوه جات گرم سير  ــوند و اگر اين محال صاحب درستي داش زراعت نمي ش

عمل مي آيد.
 والبته هر گاه اشجار شفتالو و زردآلو و سيب و به و نار و گلابي و ساير ميوه جات در اينجا بكارند، خوب 
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حاصل خواهد داد. و ان شاءاالله اميدوارم كه از طرف دولت مقتدره ايران و رؤساي ملت محترم اسلام، اقدام 
صحيحي در آبادي آن صفحات بشود كه باعث رفاهيت حال اهالي و زايرين بشود.الحاصل، 

روز سوم 
از آنجا حركت نموده، روانه قصر شيرين1 شديم.

ــر  ــت گاوميش به جلو قافله آوردند. يك ظرف آن را بنده براي نوبر خريده، س در بين راه، چند ظرف ماس
سواري خوردم؛ حقيقت عجب ماستي بود. و از آنجا گذر نموده، در نزديكي قصر شيرين سياحت شهري كه 
خسرو پرويز در ايام سلطنت خود، از سنگ و گچ بنا نموده و حال ويران شده كرديم و نيز جوي آبي هم كه 
اهالي آنجا آن را جوي شير، مي نامند و مشهور است كه از شير گوسفند جوي مذكور مملو مي شده، ديديم.

ــده به كاروانسرائي نزديك رودخانه  ــيرين را نموده، داخل آبادي قصر ش ــياحت قصر خرابه ش و از آنجا س
ــافت پنج فرسنگ. اين نقطه داراي هزار خانوار نفوس و پستخانه و گمرك خانه و سرحد  اطراق كرديم، مس

حكومت نشين ايران است.
اهالي اين نقطه، پنج قسم است: ترك، كرد[32]، لر، عرب، فارس. و همه اهالي طمّاع و محيل و بدقول 

و كريه المنظر هستند.
رودخانه 2عظيمي از اين نقطه، به طرف خاك عثماني مي رود كه آب آن در ايران است، زارعت نمي شود 

و به عربستان كشت و زرع مي نمايند.
 و نيز چشمه نفتي در اين نقطه است كه بيشتر نفت، محال لرستان و كردستان از آن مي سوزانند و خيلي 
ــاير  ــجار خرما و ليمو و نارنج و س ــود و در اين محل اش تعفن دارد، چون مثل نفت روس صاف گيري نمي ش

مركبات هست كه در اين روز سبز و خرم و دكاكين زياد از هر بابت در اين نقطه دارد.
 و لدي الورود قافله، به قصر اجزاء اداره گمرك به خانه هاي زايرين آمده، به وضع خوشي، جستجوي مال 

گمركي نمودند. هر كس مال گمركي داشت، گمرك نمود. 
روز چهارم ذي الحجه 

ــاعت به ظهر مانده، در سر خاك، بخش  ــديم، يك س از آنجا حركت نموده، عازم خانقي3 عرب و عجم ش
ــيديم و سياحت برجي كه به طريق كلاه فرنگي جهت علامت ساخته اند  دولتين عليتين ايران و عثماني رس
و ميانش قهوه خانه است نموده، وارد اراضي متعلقه، دولت عليه عثماني شده، بعد از طي دو فرسنگ راه، به 

قصبه خانقي رسيديم، مسافت پنج فرسنگ.
ــديم، ديديم در اين نقطه قيامتي  ــراي [تذكره خانه] ش بنده با چند نفر از رفقا، قبل از قافله وارد كاروانس
است كه همه مال زايرين را به عنوانات مختلفه جستجو مي كنند، به خيال اينكه شايد مال گمرك در ميان 

ــاه و در167كيلومتري شمال غربي آن و در مسيرجاده اصلي اسلم آباد- خسروي  ــتان هاي استان كرمانش 1. از شهرس
قرار گرفته است. فرهنگ جغرافياي ايران، ج56، ص211.

2. رود حلواني كه شهر قصر شيرين در شمال آن بنا شده و آب مورد نياز شهر از آن گرفته مي شود. 
3. خانقين، اولين شهر بزرگ مرزي عراق كه در غرب خط مرزي خسروي واقع است. 
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ــود؛ چون بنده از خاك ايران كه هرج و مرج ديده بودم، خصوص از زمان ورود بلژيك ها به بلاد  آنها پيدا ش
ــرحدات ايران كه مال افاغنه و سايرين را ضبط مي كردند شاكي بودم كه چرا عموم اهالي از اين  معظم و س

رفتار سرحدداران به اذيت باشند.
 وقتي وضع سرحدداران دولت عثماني را ديدم، از امور ايران خاطر كردم، به واسطه اينكه زايرين را يك 
ــغول تفحص خورجين و ميان كجاوه ها و توبره اسبان  ــرائي مي نمايند. و مش دفعه جلو گرفته، داخل كاروانس

و ساير متروكات مي شوند.
ــياحت مي كردم تا رئيس گمرك  ــه س ــتادم درگوش  بنده بعد از اينكه تذكره جات خود را گرفتم، رفتم ايس
ــريف  ــي كرد، جواب او را از روي احترام گفتم، رئيس: جناب خان از كجا تش خانقي آمده، از بنده احوال پرس
ــما از كجاست؟ بنده: افغانستان.  ــرف مي شوم. رئيس: اصل ش ــان آمده، عتبات مش مي آوريد، بنده: از خراس
ــن دولت عليه را  ــياحت مأموري ــت حضرتعالي زياد، حقير س ــيد. بنده: مرحم ــيگار بكش رئيس: بفرمائيد، س
مي نمايم كه چرا بي قاعده و بي قانون دولتي با عابرين رفتار مي كنند. رئيس: چطور بي قانون است. بنده: آخر 
ــاي قافله و اشخاص محترم باشيد و نگذاريد دم در كجاوه هاي زنان محترمه،  حضرت عالي بايد متوجه رؤس
چند نفر عقب سر يكديگر بروند و رسيده گي نمايند. اگر مي خواهيد جستجوي مال گمركي بفرمائيد، به نوبت 
ــت، گمرك بفرمائيد و  يكي يكي از زايرين را نزد خود طلبيده، اموالش را بگرديد؛ اگر مال[33] گمركي داش
اگر نبود، مرخص شود و نوبت به ديگري برسد، نه اينكه دويست نفر از اهل قافله زن و مرد و قريب پنجاه 
نفر از اداره گمرك كنار يكديگر بريزند كه بعضي از اموال زايرين مفقود شود و كس نداند، دست كه افتاده. 
رئيس: راست مي فرمائيد جناب خان، اما چون آن طور كه به نوبت باشد معطلي دارد، اين شكل زودتر قافله 
ــت، مي خواهم عرض كنم كه ادارات و امور دولتي خصوص  ــود، بنده: مقصودم دير و زود نيس خلاص مي ش
ــت، نه اينكه خدا ناخواسته، چشم هر  ــد، خوب اس ــنديده باش ــرحدات خارجه از روي نظام و قوانين پس در س
ــد. رئيس: از اين  ــتيز و پاي گريزي از براي زايرين باش ــت س نامحرمي به عيال زوّار بيچاره بيافتد و نه دس
فرمايشات سركار گويا مال گمركي همراه نداريد. بنده: چرا دارم. رئيس: فيروزه يا چيز ديگر است. بنده: خير 
سه چهار جلد كتاب، تأليفات جناب محمد يوسف خان سرتيپ هراتي كه از براي حضرت والي بغداد تعارف 
مي برم و همراه است. رئيس: مگر چطور كتابي است كه براي والي بغداد مي بريد يا اين است كه مثل ساير 
ــت؛  ــت و مي خواهيد بدين بهانه خود را خلاص كرده برويد. بنده: خير كتاب حاضر اس ــيه اس كتب قزل باش
ــاراليه كتب مذكور  ــت رئيس گمرك دادم. مش برداريد، بخوانيد. و كتاب ها را از خورجين تركي درآورده و دس
ــته و قدري خواند و بعد گفت من كتاب ها را مي برم و به دقت ملاحظه مي كنم، حتي به قاضي بلد  را برداش
ــد، بنده هم قبول  ــم ارائه مي دهم، هر گاه خلافي در ميانش نبود، معاودت مي دهم، و الاّ ضبط خواهد ش ه

كرده، سپردم.
 از كاروانسرا خارج شدم، جلو قافله رفتم، ديدم از عقب سر يك نفر از اجزاء اداره گمرك مرا آواز نموده، 
ــت كه جزئي وجهي مايه  ــت، بهتر اين اس ــما معطلي خواهد داش ــت كه بردن كتاب ها از براي ش اظهار داش
ــود، ناگهان ديدم خود  ــايد خلاصي من بش بگذاريد و كتب را خلاص كنيد. بنده هم پولي به آنها دادم كه ش
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ــركار معذرت دارم كه معطل شده ايد و كتب مذكور را  ــته، مي آورد و گفت خيلي از س رئيس كتاب ها را برداش
تسليم نمود. بنده كه اين طور ديدم، خيال كردم كه عجب پول مفتي از من گرفته اند، حال كه رئيس عودت 
داد، بايد پول من هم پس گرفته شود، لهذا آهسته به رئيس گفتم. رئيس كه اين حرف را شنيد، متغيرانه آن 
ــخص اخاذ را طلبيده، بعد از دشنام دادن زياد، وجه مرا گرفته، مطرد داشت. و آسوده شده در كاروانسراي  ش

اسماعيل نام منزل كرديم.
ــت داراي چهار هزار خانوار نفوس و  ــدم. خانقي، قصبه اي اس ــياحت بازار و دكاكين خانقي ش  و بعد به س
ــتر از رعاياي ايرانند و در اين نقطه  ــتان خرما و نارنج و ليمو و پرتقال زياد دارد. اهالي آن بيش باغات و نخلس
ــرايان آباد دارد و اول  توطن يافته اند و بعضي با انصاف[34 ] و برخي بي مروت اند. بازار و دكاكين و كاروانس

قصبه سرحد عثماني است.
هوايش گرم و داراي رودخانه عظيمي است كه از خاك ايران، وارد به خاك عثماني مي شود و به اين نقاط 
زارعت مي نمايند. جوانان ذكور و اناث شان با محبت و خوش سيما و به لسان تركي تماماً صحبت مي نمايند. 

اما خود اين قصبه تميز نيست و از كوچه هاي آن به مشقت عبور و مرور مي شود.
 مأمور دولت ايران هم در اين نقطه ساكن است و چون سرحد با اهميتي است، يك فوج منظم در اينجا 
ــق حاضر مي شوند و در اين روز، سياحت اول قشون دولت علـّيه عثماني را در  ــام به مش دارند كه صبح و ش
اين نقطه، به هنگام مشق عصر نمودم. الحق، در بابت قشون و يراق خيلي مواظبت دارند و موزيكان چي ها 

به عنوانات خوش مترنم بودند. الحاصل، 
روز 5 ذي الحجه 

از آنجا حركت نموده، دو ساعت بعد از ظهر به خارج قصبه قزل رباط به كاروانسراي نجم اطراق كرديم، 
ــكر سواره، همراه قافله مي آيد و سر دو  ــنگ بود. و در بين راه هر دو فرسنگ، دو نفر عس ــافت پنج فرس مس
ــد و اين  ــپارد كه مبادا در بين راه به قافله زوار صدمه برس ــنگ اين دو نفر به دو نفر ديگر قافله را مي س فرس

رسم دولت علـّيه عثماني بسيار خوب است.
الحاصل، هنگام غروب، چند نفر به كاروانسرا آمده، به قرار خانقي تمام اسباب زايرين را تفحص نمودند، 

و فته گمرك اسب را كه در خانقي، رأسي بيست و دو قران مي گيرند و مي دهند، مطالبه داشتند.
ــتند، اما به جزئي  ــت، چهار تومان و چهار قران جريمه مي خواس ــب نداش  هر كس از اهالي قافله فته اس
وجهي راضي شده، پي كارشان رفتند. و در اين روز كه وارد كاروانسراي مذكور شديم، از منزل خانقي يك نفر 
از اجزاء و مستأجر كاروانسرا كه اول مي گفت من صاحب كاروانسرايم و در آخر او را نديديم، همراه ما آمد و 
كاه و جو را با ساير اشياء لازمه، بدين قرار طي نمود، كاه ده من، جو دو من و نيم، هيمه سه من يك قران.
ــاعت از شب گذشته، بنده نزد كاروانسرادار  ــتند خريدند، دو س  و بعد از اينكه تمام اهل قافله هر چه خواس
ــاعت از شب گذشته حساب  ــاب نمي كنم و پنج س ــاب اجناس خود را بكن. گفت حالا حس رفتم كه بيا حس
خواهد شد. چون اين را شنيدم، دانستم كه مي خواهند زايرين را اذيت و آزار كنند و به خواب نگذارند، تا هر 

چه طلب نمايند، زوار بدون عذر بدهد، لهذا به خانه آمده، مشغول تحرير شدم.
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ــدند و سلام  ــاعت پنج نخوابيدم، ديدم چهار نفر اعراب زبان نافهم با هيبت و فانوس، وارد اطاق ش  تا س
عليكي[ 35]گفته، نشسته، بعد از تعارفات رسمانه، مطالبه وجه نمودند. گفتم كاه و جو را حساب كنيد چقدر 
مي شود، پول بدهم. اعراب: كاه و جو و هيمه چقدر داريد؟ بنده: فلان قدر است. اعراب: جو از قرار يك من، 
ــواي پنج قران  ــاهي و هيمه به قرار يك من، يك قران، فلان مبلغ س دو قران و كاه از قرار يك من، ده ش
ــما، وقتي كه وارد شديم، به خواهش حاجي داود نام كه از خانقي  ــود، بنده: چه مي گوئيد ش كرايه اطاق مي ش
ــياء  را به ما اول طي كرده، كاه ده  ــرائي نرفته، اينجا اطراق كرديم و همه اش همراه ما بود، به ديگر كاروانس
من يك قران و جو دو من و نيم يك قران تا اين ميزاني كه شما مي گوئيد، خيلي فرق دارد. اعراب: حاجي 
ــن نرخ پول مي گيريم؛ هر كس ندهد، از اهالي  ــما طي كرده، ما از همه مردم به اي ــط كرده كه با ش داود غل

ايران به ضرب كتك و پشت گردني خواهيم گرفت.
ــند، جهتش چيست؟ اعراب: به واسطه اينكه  ــما بايد خوار و ذليل باش  بنده: مگر اهالي ايران در خاك ش
ــند، در حمايت مأمور و نماينده دولت مقتدره خود هستند  ــاير رعاياي دول خارجه در هر بلادي كه باش از س
ــاي ايران بي صاحبند و از نمايندگان دولت آنها هم، اقدام  ــي نمي تواند با آنها كج رفتاري كند، اما رعاي و كس
ــود؛ از آن جهت ما دخل خود، رعاياي ايران را قرار داده ايم، خصوص زوار  ــان نمي ش صحيحي به امور ايش
ــان بدهيم هر چه مي گوئيم مي دهند. بنده: من از افغانستانم و تبعه  ــم نش ترك و مازندراني كه يك زهر چش
ــما نمي توانيد از من پول  ــرفت خيالاتي، نزد حضرت والي بغداد مي روم و ش انگليس. اكنون هم محض پيش
ــداد تلافي خواهم كرد. و از رعاياي  ــلوكي نمائيد، در حضور والي بغ ــت بگيريد، چون هر چه با من بد س مف
ــاك ايران هم به رعاياي  ــد و بد رفتاري منظور مي داريد، بعدها در خ ــران هم كه پول اخذ مي كني ــت اي دول
ــي را در هر بلدي گرامي و  ــان كه آنها رعاياي دولت عليّه عثمان ــدي خواهند كرد، ليكن همچن ــي تع عثمان
محترم مي دارند و كسي نمي تواند به قدر خردلي تعدي درباره ايشان بنمايد، بايد دولت و ملت اسلام عثماني 

هم همواره احترامات رعاياي ايران را داشته باشد.
ــالي صد هزار نفر از رعايايش مفقود الاثر  ــت. دولت ايران اگر س  اعراب: احترام رعيت از اقتدار دولت اس
شود، ابدا به خيال رجال دولت نمي رسد و باز خواستي نمي كنند؛ از آن جهت چندين سال است كه ما همين 
ــده اند، كسي جواب ايشان را نداده و از ما هم  ــكل با رعاياي آن دولت رفتار مي كنيم و هر كجا عارض ش ش
ــت به طوري كه بايد شود، در دنيا و آخرت خواهد شد و بهره از  ــتي نكرده اند. بنده: از شما، بازخواس بازخواس
مال زايرين نمي بريد. بهتر آن است كه اذيت و آزار را كنار بگذاريد. اعراب: جناب خان افغان، اين فرمايشات 
ــويم. بنده: اول گفتم، اين ميزان ها پول، از  حاصلي براي ما ندارد. پول اگر[36] به ما نمي دهيد، مرخص ش
ــما نزد حكومت محلي طي مايقال خواهم نمود. اعراب:  ــريف ببريد، صبح با ش من دخل نخواهيد كرد. تش
ــت مرا گرفته، هر كدام رضايت طلبي   ما چهار نفر نوكريم و پولي توقع نداريم، خداحافظ. اين را گفته و دس

نموده رفتند. ساير رفقاي بنده هم جواب عرب ها را به صبح دادند.
 اعراب مذكور از چند نفر زوار مازندراني و كاشي مبلغي پول گرفته، شب را گذرانيدند، اول صبح كه هنوز 
ــتدعاي انعام به زبان ملايمت نمودند؛ بنده و رفقا محض اينكه معطل نشويم،  تاريك بود، نزد بنده آمده، اس
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هركدام قدري اضافه برحساب خود پرداخته، در خيال حركت شديم. 
الحاصل، قزل رباط، قصبه اي است داري دو هزار خانوار نفوس و بازار و دكاكين و باغات و نخلستان خرما 
ــان  و همه رقم مركبات دارد. اهالي آن اخاذ و مردم آزار و بدقول و كريه المنظر و ترارّند[طرّار] و هر كدامش
چهار تكه يراق دارند و هميشه اوقات براي اذيت جان زايرين همراه ايشان است، از اين قرار: خنجر، چكوش، 

تپوز- كه يك رقم حربه اي است- و نيزه جان خراش.
 فكر اهالي اينجا تماماً وصول پول از زوار است و در عصر روز گذشته، بنده محض صيد مرغابي و طيور 
ــده، چند قدمي راه رفتم. ديدم در ميان بيابان كه علف زار فراواني بود، چوب  ــرا خارج ش صحرائي از كاروانس
بلندي را نصب كرده و در سر آن چوب چهار شاخه اي به شكل يك طرف چرخ چاه ساخته اند و به هر شاخه 
ــته، باد  ــمان ها نشس ــيمان آويخته اند و چند نفر دختران نوبالغ ماهر، و نوبت به نوبت به آن ريس آن يك رس
ــوند، آن چرخ مي گرديد. بنده چون  ــد و بالا و پائين رفته، وقتي هر چهار نفر مقابل يكديگر مي ش مي خوردن
سياحت آنها را لازم دانستم، قدري تأمل نمودم. دختران كه مرا ديدند، به زبان تركي آواز نمودند كه بيائيد با 
ــت به ريسمان گرفته، ديدم طناب ها ابريشمي  ما چرخ بخوريد، اول نكول كردم، آخر از اصرار آنها رفته، دس
است و به چرخ بالا شده، با ايشان هم خيال شدم، يعني چرخ خوردن آن شاخه ها خيلي شيرين و با سياحت 
ــغول چرخ و صحبت با دختران اعراب بودم و هر كدام دانه ليمو و نارنج و پرتغالي  ــاعت مش بود و تا يك س
1تعارفم كردند. ناگاه، طناب چرخ پاره شده و افتادم، چون جاي خجالت بود، خود را به حالت ضعف انداختم. 
ــت بود، مرا در كنار  دختران اعراب كه اين طور ديدند، همه دويده يكي كه در ميان آنها بزرگ تر و با فراس
ــانه هايم را قدري [37] ماليد تا حال آمدم، آن وقت آخ و اوفي  ــت و ش ــرم را به زانوي خود گذاش گرفته، س
ــده و آنها به زبان تركي و عربي و فارسي از من دلجوئي  ــت به اندام خود زدم كه تمام بدنم نرم ش گفته، دس
ــوا  ــام بود از آنها س مي كردند و هر كدام محض مداومت مرا به خانه خود طلب مي نمودند، اما چون وقت ش

شده، لنگان لنگان به خانه رفتم. الحاصل، 
صبح روز ششم 

از قزل رباط حركت نموده، عازم شهر وان شديم و در بين راه گل و لاي زيادي بوده، دو ساعت به غروب 
ــراي حاجي اسماعيل نام كه آدم صحيح و خوش قولي است، اطراق  ــهر وان شده، به كاروانس مانده، وارد ش

كرديم، مسافت پنج فرسنگ.
ــت خانوار نفوس و داراي همه اشياء خوراكي و غيره،  ــت داراي سه هزار و دويس ــهر وان، قصبه اي اس  ش

خصوص نار كه نهايت فراوان و ارزان است.
اهالي آن، قدري آب شسته تر از مردم قزل رباط اند، هوايش گرم و زراعات زياد دارند. و در اين شب حاجي 
اسماعيل از بنده كه افغان بودم، نهايت احترام را نموده، كاه و جو لازمه را مجاني قرار داد و چند نفر خوانين 
قايني هم در ليله مذكور از عتبات عاليات، مراجعت نموده، در اين كاروانسرا اطراق داشتند، از وجه كاه و جو 

1. اصل: پرتوغالي.
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آنها هم نگذاشتم زياده روي بنمايند و شب را به سر برده. 
صبح روز هفتم 

ــديم و در اين ايام قافله زوار كربلا كه همراه بوديم، متجاوز از پانصد نفر  از آنجا حركت روانه يعقوبيه ش
ــتان از هر حيث آسوده و خاطر جمع بوديم. و يك فر سنگ كه از  ــود، لهذا در خاك عربس اناث و ذكور مي ش
شهر وان دور شديم، مرغان سفيد زيادي را ديديم كه از كبوتر قدري كوچك تر و در ميان علف زار ذكر ايشان 
اين بود كه با آواز بلند و فصيح متصل مي گفتند: «آه حسين كشته شد» از اين ذكر مرغان مرا حالت غريبي 
ــين -عليه السلام- از  ــفر زيارت حضرت ابي عبداالله الحس ــت داد و فخّريه كردم كه من بي قابليت و س دس

مراحم حضرت احديت است، و الاّ:
ــال او ز كجا ــا و اميد وص ــو از كج ــد دست هر گدا حافظ ت به دامنش نرس

اميدوارم كه خلاق عالميان از براي همه آرزومندان، ميسر و مرزوق گرداند. و از آنجا رد شده، در دو فرسنگي، 
يعقوبيه پياده اي را ديديم كه در بيابان فرار مي كند و يك سوار عسكر مستحفظ راه عقبش مي تازد و قدري 
راه كه تاخت، به پياده رسيده، او را گرفت و با قنداق تفنگ، كتك زيادي زد. بعد معلوم شد كه آن پياده دزد 
ــايد از پياده اي عقب مانده اي، چيزي وصول كند و سوار عسكر او را ديده،  ــته كه ش بوده و جلو راه زوار نشس

تنبيه خوبي نمود.[38] 
ــنگ.  يعقوبيه قصبه اي است داراي دو هزار  ــافت هشت فرس ــديم، مس القصه، اول غروب وارد يعقوبيه ش
ــرايان فوق العاده و امتعه زياد دارد و داراي  ــه هزار خانوار نفوس و بازار و دكاكين و كاروانس و پانصد الي س

چندين قهوه خانه صحيح است.
 اهالي آن براي خير خود، ابداً فارسي نگفته، عربي صحبت مي نمايند و جنس را هر كس هرچه مي خواهد مي فروشد.

ــاميدن زايرين به هم نمي رسد، چون آب هاي رودخانه تماماً لاي1 و   آب صاف جهت خوردن دواب و آش
قرمز رنگ مي آيد و آب صاف بايد از چاه كشيده.

ــطح و يك ريگ يا سنگ  ــت و اراضي آن تماماً مس ــار مرتفع ابداً نيس ــتان، كوهس  و دراين محال عربس
ــوره زار است و در تابستان به واسطه قلتّ آب به زايرين در اين  ــد و تماماً ش در اراضي مذكور به هم نمي رس

بيابان ها بد مي گذرد. و الحاصل، 
روز هشتم 

از يعقوبيه حركت از جسر رد شده، روانه يرتي خان2 شديم. در بين راه گل و لاي زيادي بود و دو ساعت 
ــام الملك3 امير كرمانشاهان، پدر حسام  ــرائي كه مرحوم حس ــيده، به كاروانس به غروب به محل مذكور رس

الملك امير حاليه از پول جوانمير محض االله بنا نموده، اطراق كرديم، مسافت پنج فرسنگ.

1. گلي كه ته ظرف يا جوي يا حوض آب مي نشيند، گل آلوده. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه. 
2. اصل: ارتي خان. 

3. محمد حسين خان قراگوزلو.
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 توضيح آنكه جوانمير، يكي از زبردستان اهالي اطراف كرمانشهان كه سرحد لرستان از طرف دولت عليه 
ــرقت اموال، قوافل  ــوار اتباع خود طبل ياغي گري زده، بناي س ــاراليه بود و جوانمير با پنجاه س واگذار به مش
ــاه -طاب ثراه- مكرر به دفع آن سوار زيادي فرستاد،  ــاير عابرين را گذاشت، مرحوم ناصرالدين ش زوار و س
ــياري را كشت. تا اينكه مدتي  ــنگر قرار داده، سواران را هدف تير نموده، بس ــاراليه كوهسار مرتفع را س مش
زايرين سفر عتبات را موقوف داشته، آخر الامر، دولت عليّه كه او را خيره ديدند و كار آن، به اندازه اي رسيده 
ــي  ــرقت نموده، به محل خود آورده بود و كس بود كه از درب دروازه بغداد هفت قاطرليره بانك عثماني را س
ــام الملك، مرحوم با قرآن مهر كرده،  ــته، از در صفا و يكانگي با او ميان آمدند و حس جرأت تعاقب او را نداش
ــاه -طاب ثراه- فرستاد  ــرش را بريده، براي ناصرالدين ش به ديدنش رفت و او را گرفته، با تمهيدات زياد س
ــته شد، و پول موجودي كه او دفينه قرار داده بود، به دست امير و همراهانش  ــلمانان برداش و آن خار راه مس

آمده، بناي كاروانسراي مذكور را نهادند. 
ــند و خود و  ــد، بايد زايرين از چاه بكش القصه، يرتي خان، آبادي چنداني ندارد و آب آن هر گاه باران نباش

دواب ايشان يكي يك شاهي پول آب بدهند، جمعيت آن كم است و شب را به سر برده.
روز نهم 

 كه [روز] عرفه بود، عازم بلده طيبه حضرت كاظمين -عليه السلام- شديم و در اين روز چنان هوا سرد 
ــرمائي نديده بودم و تمام زايرين از اسب ها  ــان اين طور س ــديدي بود كه هرگز در خراس و يخ بندان1 و باد ش
ــه جامه را كنده و يخ را  ــنگ به كاظيمن مانده، يك نفر عرب را ديدم ك ــده، مي لرزيديم. يك فرس ــاده ش پي
ــاراليه برحيرت بنده و رفقا افزود كه عرب و آب يخ، يعني چه!  ــته و در آب غوطه مي خورد. اين كار مش شكس
ــرما كم مي شود، اعراب محال هم طاقت سرما ندارند و اين شخص خيلي  ــتان يخ بندي و س چون در عربس

صاحب طاقت بود.
ــر رسيديم. ناگهان چند نفر از اجزاء گمرك حاضر شده، تمام اسباب زايرين  ــده، در سرجس  و از آنجا رد ش
ــد، اما چون چيزي از قافله و همراهان ما نديدند،  ــت بياورن را تفحص نمودند كه مال گمركي[39] بلكه دس
واگذاشتند و در عبور جسر از هر جفت كجاوه، پنج قمري و از هر رأس اسب و قاطر، دو قمري و از هر رأس 

الاغ، يك قمري پول گرفتند.
ــراي خارج بلده طيبه كاظمين -عليه  ــده، سه ساعت به غروب، وارد به كاروانس ــر مذكور، رد ش و از جس

السلام- شديم، مسافت پنج فرسنگ.
ــدن از دوّاب و خريد اشياء لازمه و رفتن حمام، به فيض زيارت حضرت  ــوده ش و بعد از گرفتن منزل و آس
امام موسي بن جعفر و حضرت امام محمد تقي -عليهما السلام- نايل و مقصود دل حاصل كرديم، خداوند 

عالم به همه شيعيان علي ابن ابي طالب آن، فيض عظمي را نصيب و روزي فرمايد.
 و شب را به سر برده، صبح روز عيد اضحي، بعد از زيارت نمودن امامين الهمامين -عليهما السلام- را، 

1. اصل: بندي. 
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محض انجام كاري، به واقون نشسته، وارد بغداد شدم و از جسر بغداد رد شده، از انبوه جمعيت نمي توانستم 
ــي مقيم بغداد با  ــب منصبان دولت عثمان ــگريان و صاح ــون روز عيد بود، تمام لش ــروم. چ ــا راه ب در بازاره
ــان هاي مخصوص و لباس نظامي رسمي پوشيده، با ساز و موزيك بسيار خوب، مترنم و مشغول گردش  نش
ــان و دختران نوبالغ اعراب با انواع لباس ها و آرايش گوناگون و زينت هاي اندام، هر  ــد و نيز مردان و زن بودن
ــب دواني و تيراندازي و ديد و بازديد احباب  ــوار و در خارج و داخل شهر بغداد، مشغول اس ــبي س كدام به اس

روحاني يكديگر بودند. 
مطربان در هر گوشه، اسباب عيش و طربي به خواهش اعيان بلد مذكور، فراهم ساخته، جشن كاملي سر 
پا داشته، اطفال خردسال با لباس هاي فاخر در اطراف و شهر بغداد هر كدام به انواع و اقسام بازي ها مشغول 

و تمام دكاكين بلده مذكور از براي روز عيد اسباب و متروكات عيدي را دارا.
 طوطيان خوش الحان هندي و عندليبان نغمه سراي داودي به هر يك از آن دكاكين آويخته و به خواندن 
ــپاه و عساكر نظامي دولت عثماني و شليك توپ  ــغول آواز، هياهوي جمعيت و صداي طبل و موزيك س مش
و تفنگ به فلك مينا رنگ مي رسيد و از هر حيث و هر بابت، سياحت تامي بود كه شرحش به قلم نمي آيد.
ــولگري را مي نمودم، عرب ها به  ــفارت روس بروم، از اعراب سراغ قونس ــتم به س  القصه، چون مي خواس
سرعت از بنده رد شده، مي گفتند، اني ما فهم، تا به هزار زحمت، از صاحب منصبان عثماني، به زبان تركي 

سؤال نموده، به قونسولگري روس وارد شدم.
چون يك جلد از كتاب حالات روس و ژاپن1 همراه بود و به خيال اينكه ژنرال پانافدين2، قونسول دولت 
ــم ارمغان بردم، يك جواني كه قزاق باش  ــان بود، به بغداد اقامت و مأموريت دارد، به رس روس كه در خراس
روس و تربيت شده محال عثماني بود، تركي از بنده احترام و سؤال مطلب نمود. گفتم: جناب جنرال قونسول 
را مي خواهم ديدن كنم. قزاق باشي رفت و خبر داده، قونسول محترم روس بنده را به ملاقات طلبيد. به رسم 
ــول از صندلي حركت و با بنده دست داده، خيلي احترام منظور داشت،  ــدم، جناب جنرال قونس افغاني وارد ش
چون فارسي نمي دانست، مشغول صحبت به زبان تركي اسلامبولي شديم و شخصاً سيگاري آتش داده، به 
بنده تعارف نمود. چون به سيگار عادت نداشتم و نمي شد كه رد تعارف جنرال قونسول معظم را هم بنمايم، 
لاعلاج گرفتم. [40] قدري كه كشيدم، ديدم سرم دور خانه مي گردد، اگرچه سيگار مخصوص بود؛ اما چون 
عادي نبودم، حالم به هم خورد و نمي دانستم چه شكل خود را به حال بياورم، كه ناگهان درب خانه ديگري 
ــول بيرون آمده، با بنده دست داد و از در  ــده و خانم زوجه جناب جنرال قونس كه در عقب آن خانه بود بازش
آشتى به زبان روسي گفته، در صندلي دست چپ بنده قرار گرفت و يك جعبه شيريني كه چاشني آنها ترشي 
بود، در ميز جلو روي بنده گذاشته، به زبان تركي اصرار به خوردن نمود. بنده چون آن شيرين ها را برحسب 

قول جنرال قونسول از اهالي بغداد دانستم، قدري تناول نمودم و رفع درد سرم برآنها برد.

1. اصل: ژاپون. 
2. وي در اوائل محرم 1316 به قونسول گري خراسان منصوب گرديد، عين الوقايع، ص127. 
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[جواب و سؤال نگارنده]
 جواب و سئوال بنده با جناب جنرال روس در بغداد كه به زبان تركي صحبت نموديم و اكنون به فارسي مي نگارد.

جنرال قونسول[گفت]: جنابعالي اهل كجا هستيد و چه مطلب فرمايش داريد؟ بنده[گفتم]: اهل افغانستان، 
برادر جناب محمد يوسفخان كه سال ها است مشغول خدمت و خيرخواهي به دولت بهيه روس است و در راه 
آن دولت صدمات و خسارات فوق العاده متحمل شده. علاوه بر آن كتابي به خيرخواهي دولت و ملت روس 
تأليف و طبع نموده كه اين يك نسخه خاتمه آن در حالت و محاربات دولتين روس و ژاپون و تقديم حضور 

حضرت عالي است كه ملاحظه فرموده، زحمات آن خير خواه دولت بهيه منظور نظر گردد.
ــي را بخوانم. مترجم من هم از فارسي سر  ــف دارم از اينكه نمي توانم كتاب فارس ــول: تأس  جنرال قونس
رشته ندارد و ديگر چون دولت ژاپون ما را شكست داده،1 يوم به يوم تلگراف صحيح آن به من مي رسيده و 
ــتم و غصه دولت و ملت خود را مي خوردم؛ حالا هم كه  ــب ها خواب و روزها آرام نداش تا زمان آخر جنگ ش
ــاعت غم و اندوهم زياد مي شود و محمد يوسفخان را هم مي شناسم و  ــاعت به س كتاب جنگ را بخوانم، س
اسم ايشان در كتابچه ها ثبت و ضبط و خدمات آنها در صفحات افغانستان و خراسان معلوم و مبرهن است 
ــت دادن دولت  ــت خورد و نامش در تمام عالم به شكس و حيف آنكه دولت روس از ملت داخله خود شكس
ژاپون ضايع، و افتخار و تشخص دولت عظيم قديم روس در نظر عموم دول و ملل عالم كاهيد و رقباء روس 
بلندپروازي ها كردند و اگر ما ژاپون را شكست مي داديم، هر آينه به خيرخواهان دولت بهيه كه اين طور كتابي 
ــت خورديم؛ كتاب حالات جنگ  ــأن دولت خود رفتار مي كرديم و حال كه شكس تأليف مي كردند به اندازه  ش
ــان بودند، مأمور اقامت و سفارت دارالسلطنه  ــول خراس به چه درد  مي خورد و جناب جنرال پانافدين كه قونس

اسلامبول شده، مدتي است از بغداد رفته اند و من بعد از آنها به بغداد وارد شده ام.
ــال قونسول بودند و خيلي هم به ما مرحمت داشتند  ــان مدت پنج س  بنده: بلي، جنرال پانافدين در خراس
ــولگري روس چندان بهره نبرديم و اينجا هم كه بنده آمدم، به خيال  و بعد از حركت معزي اليه، ما از قونس

ملاقات آنها بودم، حال اذن مرخصي مي خواهم.
ــأن و لياقت جنابعالي چيزي حاضر ندارم و اين مبلغ  ــول: خيلي معذرت دارم كه به اندازه ش  جنرال قونس
ــول، آن وجه تعارف را گرفته،  ــم مي نمايم و التماس دعا دارم. بنده از اصرار زياد جنرال قونس ــل را تقدي ناقاب
ــيد  ــراغ منزل[41] جناب س ــده، س ــفارت خارج ش ــول و خانم روس خداحافظي نموده، از س با جنرال قونس
ــادات، متولي باشي آستان، شيخ عبدالقادر، را از صاحب منصبان عثماني گرفتم. بعد از  عبدالرحمن نقيب الس
تفحض زياد، به منزل معزي اليه ورود نموده، به رسم افغاني سلام و تواضعي نموده، به صندلي قرارگرفتم. 
سيد عبدالرحمن يكي از مردمان متمول روزگار و خيلي باسواد عربي، و با تمام بزرگان عثماني طرف محبت 
ــام رجال و صاحب منصبان  ــت. و چون روز عيد بود، تم ــازل و املاك مرغوب خوب داراس ــي و من و يگانگ
عثماني به ديدنش آمده، به اشكال مخصوص تواضع نموده، بعد از صرف قهوه و شيريني و سيگار مراجعت 

1. در سال 1322 ق اين شكست به وقوع پيوست، مرآت الوقايع، ص722.
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ــي  ــيد عبدالرحمن هم ابداً فارس ــام اين مردم به زبان تركي و عربي صحبت مي نمودند. س ــد و تم مي كردن
نمي دانست، به زبان عربي و تركي سئوال حالات بنده را نمود.

 جواب و سؤال نقيب با بنده
 نقيب به لساني عربي: انتم من هولاء؟1 بنده: از خوانين افغانستان و محض انجام كاري به ملاقات والي 
بغداد آمده ام، لازم بود خدمت حضرت عالي برسم. نقيب به زبان تركي: خوش گلده سزاما والي بغداد اگه كن 
ده معزول الده هر ايشن وار سزصبراله سز تاآيره والي گلسن.2 بنده به فارسي: صحيح مي فرمائيد خيلي خوب 
است؛ اگر چه تركي نمي دانم، اما معزولي والي بغداد را دانستم، ان شاءاالله چند روز مي مانم تا والي ديگر وارد 
شود. نقيب: من فارسي بلمرم صبراله سزتا مترجم گلسن سره دانش سز.3 بنده: وقت ندارم و روز، شام است. 
استدعي دارم مرخصم بفرمائيد كه حضرت شيخ را زيارت نموده، به منزل برگردم، نقيب: اينده گدر سز صبا 

سحر تشريف گتر سز تا بفراغت صحبت ايماخ4 بنده: خيلي خوب گفته. 
ــياحت  ــيخ عبدالقادر و س ــده، به زيارت ش و بعد از صرف نهار عيدي، خداحافظي نموده و از آنجا خارج ش
بارگاه و محل مدفن او رفته، مقصود دل حاصل كردم و سعادت خان افغان و چند نفر از افاغنه ديگر كه در 
آنجا خادمي و اقامت دارند، ديدن نموده، بعد از رسيده گي به حالات يكديگر از محل بارگاه شيخ خارج شده. 
افاغنه مذكور خيلي راه مشايعت كردند و از آنها خداحافظي طلبيده، در سر قبرستان، ميان شهر بغداد رسيدم. 
ــوارآن صندوق ها  ــت صندوق بود و هر آدمي يك قمري داده، س ــك بزرگي را ديدم كه داراي هش ــرخ فل چ
ــان صاحب منصب نظامي در اطراف آن چرخ  ــالا و پائين مي رفتند و جمعي از زنان و مردان و جوان ــده، ب ش
ــتادم و چون لسان عربي را به خوبي  ــوار صندوق ها مي شوند. بنده هم به سياحت ايس ــتاده، به نوبت س ايس
ــتن  ــت مرا گرفت و دلالت به نشس ــتم، لال بودم، ناگاه يكي از صاحب منصبان نزديك آمده، دس نمي دانس
صندوق نموده، بنده هم به خواهش آن نشستم و با آن جوان، زبان تركي را پيش گرفته، به صحبت مشغول 

و رفيق يكديگر شديم.
ــي كه حامل مال  ــتي بزرگ آتش ــرآمديم، ديديم كش  و از آنجا عبور نموده، به اتفاق يكديگر به سرجس
ــياحت از آن جوان خواهش نمودم كه بفرمائيد با يكديگر  ــت، بنده هم محض س التجاره بود، روانه بصره اس
ــياحت كنيم، آن صاحب منصب قبول نمود، متفقاً وارد كشتي شديم و  ــينيم و در روي آب س ــتي بنش به كش
كشتي راه افتاده، به سرعت تمام مي رفت و به يك ربع فاصله[42] ما را به قدر دو فرسنگ در روي آب برد. 
بنده ديدم كه از شهر بغداد خيلي دور شديم، گفتم: اي جوان! حالا چه شكلي از اين كشتي خارج و مراجعت 
كنيم، گفت: حالا ترّاده از جلو مي آيد. از اين كشتي خارج مي شويم و با ترّاده معاودت مي كنيم. ناگهان ترّاده 
رسيد و ملاح آن كشتي را قدري نگه داشت تا به ترّاده ورود كرديم و همه جا در روي آب سياحت صيادان 

1. شما از كجا هستيد؟
2. خوش آمدي، والي بغداد معزول گرديده و شما صبر كنيد تا والي جديد بيايد.

3. من فارسي نمي دانم. صبر كن تا مترجم بيايد و بعد صحبت كن.
4. الان برو و فردا صبح تشريف بياور تا با فراغت صحبت كنيم. 
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را نموديم كه ماهي به قدر اشتر، از آب مي گرفتند و در ميان ترّاده ها انداخته، با تبر بدن آنها را نرم مي ساختند 
و قفّه زيادي در روي آب مشغول آمد و شد بود كه هر كدام داراي سه چهار نفر آدم بود؛ يك نفر در جلو هر 

قفّه پاروئي در دست دارد و از ميان قفّه آب را حركت مي دهد و قفّه راه مي رود.
 و بعد از سياحت به لب جسر معاودت كرده، از ترّاده بيرون آمدم و با صاحب منصب عثماني خداحافظي 
ــولگري شده، جناب جلات مآب اجل اكرم  ــتافتم و وارد قونس ــول گري دولت ايران ش نموده، به طرف قونس
جنرال قونسول معظم دولت عليّه آقاي يمين الممالك- 1 دام اقباله العالي- را سراغ گرفتم. ميرزا حسن خان، 
ــت، كه معظم اليه محض زيارت عرفه و عيد غدير به كربلا معلاّ و نجف  ــولگري اظهار داش نايب اول قونس
اشرف مشرف شده اند. بنده هم چون كاغذجات جناب خدايگاني را در سفارت ايران نديدم، توسط واقون به 

بلده طيبه كاظمين معاودت كردم.
ــت عظيم و آباد و منازل و عمارات خوب دارد. اهالي آن تمام عياش و صاحب  ــهري اس القصه، بغداد ش
ــت،  ــط بزرگي اس ــان آن خوش چهره و رخت زيبا و غريب نوازند و اطراف بغداد ش ــان و جوان ــت و زن مكن
ــت و جسرهائي كه در  ــط معلوم نيس معروف به دجله كه به طرف درياي بصره عبور مي كند كه گودي آن ش
خاك عربستان ساخته اند، تمام آنها از چوب است كه پايه هاي جسر را به شكل كشتي كوچك در روي آب 
ــه در روي آب قرار گرفته و اهالي عبور و  ــر و چوب هاي ديگر در روي آن قرار داده اند ك ــته اند و زنجي گذاش
ــر بالاتر مي آيد و هر وقت كم مي شود، پائين مي رود و  ــود، جس ــط زياد مي ش مرور مي نمايد. هر وقت آب ش

همه رقم مرغان آبي و ماهي هاي بزرگ در اين آب هست.
شهر بغداد، به اندازه جمعيت خود وسعت ندارد و چون بلده مذكور با اطراف خود داراي يك كرور نفوس 
ــگر نظامي هم در اين شهر زياد است كه  ــده، لش ــت و كوچه هاي آن خيلي تنگ و قدري كثيف ديده ش اس
ــام به مشق حاضر مي شوند و نشان صاحب منصبان اين دولت، شكل ماه است كه در گردن خود  صبح و ش
ــتاره نيز نقش شده و لباس و تفنگ دولتي عثماني خيلي خوب است.  ــكل س مي اندازند و در روي آن ماه، ش

الحاصل، حكايات بغداد زياد است كه شرح آن لازم نيست بنويسد. 
ــت هزار نفوس كه بيشتر آنان، اهالي ايران و مجاور آن بلد  ــت كوچك و داراي بيس كاظمين، بلده اي اس
ــهر بغداد است، چون در جلوي راه زوار اتفاق افتاده، اهالي  ــتند. اشياء و حبوبات در اين بلد گران تر از ش هس

هر چه دلشان بخواهد مي فروشند و بعد از زيارت و سياحت[43] به همه اشياء، 
صبح روز يازدهم 

حركت نموده، يك ساعت به غروب، به قريه خان محموديه رسيده، اطراق كرديم. مسافت هفت فرسنگ 
اين قريه، داراي ششصد خانوار نفوس و داراي چندين كاروانسرا است. اهالي آن تماماً اعراب زبان نافهم، كه 
لباس اناث و ذكور ايشان منحصر به يك عباي نازك است كه مي پوشند و اگر آن عبا از سر ايشان برداري، 

ــم السلطنه به سال 1323 ق به كار پردازي  ــن خان محتش 1. ميرزا جعفر خان يمين الممالك برادر حاجي ميرزا حس
بغداد منصوب گرديد. مرآت الوقايع، ص966.
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ديگر جز موي بدن چيزي از لباس همراه ندارند. كاه و جو در اين قريه فراوان و ارزان بود. شب را گذرانيديم. 
 صبح 12 

علي الطلوع، چنان هوا سرد و يخ بندي بود كه شرح آن نگاشته مي شود. بنده براي دست نماز در سر نهر 
آب رفتم، ناگهان يك عربي را ديدم كه غفلتاً عبا را انداخته و پا را در روي يخ گذاشته، داخل آب شد و يك 
غوطه زده، بالا آمد بنده آفرين بر طاقت آن عرب گفتم و به منزل آمده، بعد از اداي دو گانه به درگاه يگانه 
حركت نموده، عازم مسيب شديم و در سر جسر مسيب كه رسيديم، چند نفر از مأمورين اخاذ عثماني كه در 
ــر بودند، به بعضي از اهالي قافله ما تعدي كردند و هر كدام شان از شمر بدتر به نظر آمد و از جسر  ــر جس س

هر شكلي بود رد شده، وارد رباط مسيب شديم، مسافت پنج فرسنگ.
ــط عظيمي از وسط آبادي  ــيب، داراي دو هزار خانوار نفوس و بازار و دكاكين فوق العاده دارد و نيز ش مس
ــرپا برهنه نافهم، كه  اين قريه عبور مي نمايد كه آب آن هم به طرف بصره مي رود. اهالي آن تماماً عرب س

ابداً جز دخل كردن از زوار چيزي ديگر نمي دانند.
ــت و بعد از سياحت  ــت كه خيلي خوب و ارزان اس مأكولات در اين قريه به نهايت فراوان، خصوص ماس

اطراف مسيب خواستم به زيارت طفلان حضرت مسلم بروم، رفقا صلاح نديدند و شب را به سر برده.
 صبح روز 13 ذي الحجه 

ــيب حركت نموده، عازم كربلاي معلا شديم. چون چشم بنده و اهل قافله، بر گنبد مطهر حضرت  از مس
ابي عبداالله الحسين -عليه السلام- افتاد، گويا تمام غم هاي عالم را به ما دادند و هر كسي به اندازه خود گريه 
ــين -عليه السلام- به همه شيعيان مرتضي علي و آرزومندان  كرد. خداوند عالم به حرمت ابي عبداالله الحس

زيارت قبر حسين ابن علي نصيب و روزي نمايد.
القصه، بعد از طي دو فرسنگ در ميان باغات و اشجار خرماي اطراف كربلا و جوي هاي آب زياد گذشته، 
ــاعت به غروب، وارد كربلاي معلا شده، به شهر نو در كاروانسراي محيّر اطراق كرديم، مسافت پنج  ــه س س

فرسنگ بود.
ــادات خادم  ــل زيارت را به جاي آورده، به دلالت يك نفر از س ولدي الورود، به حمام بغدادي رفته، غس
ــناختيم، به زيارت حضرت ابي عبداالله الحسين -عليه  ــه كه سابقاً از خراسان يكديگر را مي ش ــتانه مقدس آس
ــين و هفتاد و دو نفر شهداء كربلا و حبيب ابن مظاهر و سيد ابراهيم ابن  ــلام- و حضرت علي ابن الحس الس
ــده، بعد وارد حرم مطهر حضرت  ــيد الشهداء نايل ش ــلام- و قتلگاه حضرت س امام زين العابدين -عليه الس
ــي را به جاي آورده، دعاي خالصانه در  ــلام- گرديده، زيارت و حمد و ثناي اله ــل العباس -عليه الس اباالفض
حق برادران و دوستان صميمي خود نمودم و از درگاه حضرت رب العزّه خواستم كه به همه آنان اين فيض 

عظمي را قسمت فرمايد. الحاصل، روز مذكور گذشت.
و يوم 14 ذي الحجه 

ــد نفر از صاحب منصبان  ــهر كربلا و ديدن چن ــياحت بازار و دكاكين [44] ش ــد از زيارت مفصله به س بع
ــت عظيم و آباد و متجاوز از هشتاد هزار نفوس دارد. اهالي آن دو ثلث تبعه  ــهري اس عثماني رفتم. كربلا، ش
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ايران و يك ثلث رعيت عثماني است.
مأكولات در اين شهر فراوان و ارزان تر از ساير بلاد است، مال التجاره انگليسي در اين ولايت زياد حمل 

و نقل مي شود و چندان گراني ندارد. گوسفند و گاوميش در محال اين بلد زياد ديده شد.
منازل اين شهر به واسطه قلت وسعت، تماماً كوچك و آفتاب گير ندارد و خيلي حبس است. چون عمارات 
ــت كه حوالي كوچك، اگر اطرافش بلند بود، به  ــيانه و چهار آشيانه مي سازند، اين صورت، معلوم اس ــه آش س
ــرا اطراق مي كنند. و متجاوز از دو هزار  ــان خيلي تلخ مي گذرد و با اين ملاحظه، اكثر زايرين به كاروانس انس
ــه اوقات مكمل و مسلح هستند و  ــهر، با نهايت تنظيم، هميش ــواره عثماني در اين ش ــاكر پياده و س نفر عس
تمام اين پياده تحت رياست يك نفر صاحب منصبند كه در عصر اين روز ملاقات بنده با معزي اليه هنگام 

مشق روي داد.
بعد از رسيدگي و احوال پرسي از حالات يكديگر، سؤال و جواب كه فيمابين بنده و صاحب منصب مذكور، 

به تركي واقع شده، اينك به فارسي ترجمه مي شود.
ــرباز شده ايد كه اين طور  ــياحت مشق س ــما چطور طالب س صاحب منصب [گفت]: جناب خان افغان! ش
ــنيده بودم، عساكر عثماني از  ــياحتم، اما به قراري كه ش به دقت ملاحظه مي نمائيد؟ بنده[گفتم]: بلي مايل س
ــق جنگ بايد كامل باشند و اكنون اين سپاهيان ابواب جمعي حضرت عالي چندان سرشته ندارند، شايد  مش
تازه به مشق آورده ايد. صاحب منصب: خير اينها چندين سال است مشق مي كنند و اگر حالا سستي در كار 
ــت، سعي ندارند و هنگام جنگ عسكري در روي زمين  ــان ديديد، به ملاحظه اينكه جنگ و مقدمه نيس ايش
ــود، خصوص با خارج مذهب كه وقتي طرف بشوند، بنيادش را خواهند  ــاكر عثماني ديده نمي ش بهتر از عس
ــاهده نموده ايد كه ايراد مي فرمائيد يا حمالي و كنده  ــگري ديده و مش ــركار بهتر از اينها لش كند، نمي دانم س
ــويد و حمالي  ــربازان ايران را از خاطر كرده ايد. بنده: حضرت عالي نبايد از حرف حقير دلگير ش ــتن س شكس
سربازان ايران را سرزنش فرمائيد و حال اينكه حمالي آنها از روي قوت و قدرت و محض انجام امور رعيت 
ــرفت مي كند نه اين است كه مانند بعضي از عساكر  ــت كه هم مداخل دارند و هم كار دولت و ملت پيش اس
ــوند و آب  ــصت نفر جمع ش ــانه خود، به قدر پنجاه، ش عثماني اول صبح به درب دكان كله پزي با تفنگ ش
ــائر دول عالم  ــپاه زيادي مانند س ــرباز و س ــورباي متعفن بازاري را بخورند. دولت عليه ايران اگر س كله و ش
تحت اسلحه ندارند، ليكن همين قشون حاليه ايران تماماً از صاحب منصب و سرباز و غيره، داراي مكنت و 
ــربازان است. از آن جهت يتحمل كه هر يك نفر سرباز ايراني در موقع  ــت اند و اغذيه خوب خوراك س رياس

مدافعه با ده نفر عسكر عثماني بجنگد.
ــت ايران را  ــف و توصيف دولت و مل ــه جنابعالي چرا تعري ــان تعجب دارم ك ــب: جناب خ ــب منص صاح
مي فرمائيد. من نايب حضرت اجل آقاي مصطفي پاشا، متصرف كربلايم و از تمام امور ايران مخبر و مطلع 
ــتعداد دولت عثماني را ندارد و به سربازان آن  ــگر ايران را مي دانم، دولت ايران قوه و اس ــتم و اعداد لش هس
دولت مواجب نمي رسد، چون يك فوج قشون كه هشتصد نفر يا هزار نفر هستند، نصف بيشتر آنان سرتيب 
ــته دار و لشگر نويس و سلطان و نايب و وكيل باشي و ده باشي است. هنگام  ــرهنگ و مشرف و سررش و س
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ــا مي برند و به سرباز[45] بيچاره چيزي  ــايرين، چون اولاً مواجب را رؤس ــان سرباز اجل است بر س تصوّرش
ــود، مواجب خورده گان دولت كه لباس تميز و يا حسن  ــد؛ دوم1 در مدافعه و جنگ كه فوج مأمور ش نمي رس
ــاخته اند، خود را كنار مي كشند و سرباز فقير مظلوم  فرنگي دارند و ملبوس خود را تماماً به عطريات معطر س
ــوم، 2 چون سرباز ايران داراي شئوناتي از طرف دولت نيستند، خيانتي  ــمن قرار مي دهند؛ س را هدف تير دش
ــان يك وقتي براي خير خواهي خود آنها را به كاري اغوا و  ــود، مگر صاحب منصبان ايش از آنها ديده نمي ش
تحريك نمايند؛ چهارم، سربازان ايراني با عموم ملت اسلام ايران، همراهي و هم خيالند و هرگز طرف نزاع 
ــوني سعي و  ــت كه اگر دولت ايران دركار قش ــوند؛ پنجم، بنده گمانم بر اين اس با برادران ديني خود نمي ش
دقت فرمايند و سربازان را نوازش دهند، از تمام سپاه دول عالم، لشگريان ايران بهتر مشق جنگ را بياموزند، 
ــواري مهارت تمامي دارند و بهتر از عساكر عثماني تفنگ مي زنند،  ــب س اگر چه حالا هم به تيراندازي و اس
ــوني كه در ميان نيست، سرگردان و پريشان مانده اند و به اين جهات عديده كه عرض شد، سرباز بر  اما قش

صاحب منصب خود در خاك ايران افضل است.
ــت، مواجب و مرسوم سرباز ايران ان شاءاالله  بنده:  مطالبي كه فرموديد؛ تماماً صحيح و از روي بصيرت اس
ــپاهيان خواهد رسيد و ديگر صاحب منصبان از ميان  ــتوار شدن مجلس شورا با كمال انتظام به س بعد از اس
ــنيديد، حالا قدري تخفيف يافته و هنگام جنگ و جدال حسب  ــم فرنگي مآبي هم كه ش نخواهند برد و رس
ــمن مدافعه خواهند كرد و دولت عليّه ايران هم،  ــرباز فرقي ندارند و با دش الامر دولت، صاحب منصب و س
ــپاه بي حسابي، تحت اسلحه و  ــعي و دقت دارند و عن قريب، يك س ــوني خيلي س اين روزها در كار نظم قش

نظام خواهند آورد.
ــكل ديگر جواب  ــركار جوانيد و عرض هاي بنده را به ش ــي: جناب خان، هنوز س ــب منصب عثمان صاح

مي فرمائيد. بنده:  يعني چه، مگر چه عرض نمودم كه خلاف بر جواب حضرت عالي باشد.
صاحب منصب عثماني: آخر وضع مجلس طهران را كه مي فرمائيد بعد از استوار شدن تمام امور لشگري 
ــته از تمام بلاد روزنامه دارم كه  ــد، بنده در عرض چند ماه گذش ــوري مملكت ايران منظم خواهد ش و كش
ــنيدم، جز گفتگوي ترقي و تنزل گوشت و نان كه از  ــند، از مجلس طهران چيزي نش هفته به هفته مي نويس
مجلس شورا به وزير حضور راجع مي شود و وزير حضور به بيگلربيگي شهر محول مي فرمايد و تاكنون حكم 

صحيحي در باب دو فقره مذكور از دولت نشده است. 
بنده:  حضرتعالي با اينكه بحمداالله از امور سياسي و جغرافي و پليتيكي تمام دول مخبر و مطلع هستيد در 
اين فقره اشتباه فرموده ايد، چون مجلس شوراي طهران ان شاء االله از اول حمل آتيه، محكم و منظم خواهد 
ــد، تا اذن و اجازه مجدد از  ــال دولت هنوز تكليف به نظم امور مملكتي خود ندارن ــاي ملت و رج ــد و رؤس ش
ــگاه همايوني اعلي حضرت قدر قدرت، شهريار حاليه ايران -خلدّ االله ملكه و دولته- صادر نمايند، بعد از  پيش

1. اصل: دويم. 
2. اصل: سويم. 
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ــرفت امور دولتي خواهد شد، زيرا رؤساي ملت ايران تاكنون متفكرند كه  صدور فرمان، اقدام صحيح در پيش
ــتان در خصوص انعقاد مجلس شورا مجدداً منازعه بين دولت و ملت  ــلطان كشورس آيا بعد از جلوس اين س
فراهم شود يا خير، صاحب منصب عثماني: حقيقت، سركار، ماشاء االله از همه اوضاع ايران به خوبي مسبوقيد 
و همين است كه مي فرمائيد، نظم مملكت ايران در هنگام[46] انعقاد مجلس شوراي ملي خواهد شد، و نيز 
ــده بودند  ــفارت انگليس متحصن ش به جنابعالي عرض كنم در خصوص مقتولين تبعه ايران كه در اطراف س
ــي را واسطه قرار داده، با  ــول انگليس ــرپا نموده، محض رفع تعدي عثمانيان، قونس و در ميان خيابان چادر س
دولت متبوعه خود گفتگو داشته و هنوز گفتگوي آنها به جائي منجر نشده بود كه در صبح روز هفتم رمضان 
ــاكر زيادي مأمور حركت و كندن خيام آنها مي شود و آنها در وقت طلوع صبح  ــب الامر رشيد پاشا، عس حس
بعضي در ميان خيام خوابيده و برخي مشغول نماز و انبوهي به تلاوت قرآن و دعا اشتغال داشتند كه ناگهان 
ــان را غارت مي كنند و با دشمنان زياد آنها  ــاكر عثماني مي ريزند و چوب هاي خيام آنها را كنده، اموالش عس
ــول انگليس را خورده بودند، به عساكر عثماني جواب  را امر به حركت مي نمايند. اتباع ايران كه فريب قونس
نمي دهند، لهذا عساكر عثماني با تفنگ هاي ته پر و فشنگ زياد، آنها را هدف تير نموده، به طرف ده دقيقه 

صد و هفتاد و پنج نفر جوانان ايراني را مقتول و مجروح مي سازند.1 
بعد از شليك تفنگ زياد قونسول انگليس درب سفارات را گشوده و بيچاره گان رعاياي ايران را در سفارت 
پناه مي دهند و درب قونسولگري را مي بندند. بعد از رفتن آنها به سفارت عساكر عثماني تمام اموال و ظروف 
ــت يك نفر از  ــتر فيروزه در دس ــتگان را به يغما مي برند حتي انگش و فروش و خيام و پول و ملبوس تن كش
جوانان ايراني كه تازه داماد بوده و گلوله بر پيشانيش خورده بوده، ديده بودند. هنوز كه آن جوان جان ميداد 
ــتر در آن روز عساكر عثماني مفقود الاثر  ــتر بريده و برده بودند و ابدان مقتولين را بيش ــتش را با انگش انگش

ساخته اند، آيا در اين باب از طرف دولت ايران پيگيري2 مي شود، يا خير.
ــبوقم ساختيد، حالا بفرمائيد كه اين  ــد كه حضرت عالي اين بيانات را فرموديد و قدري مس بنده:  خوب ش
ــابق كربلا به خيال خود اقدام به  ــده بود يا اينكه متصرف س حكم قتل رعاياي ايران از باب عالي صادر ش

قتل اهالي كرد.
صاحب منصب عثماني: از قرار تحقيق، والي بغداد كه اين اوقات معزول و آن زمان ايالت داشت، اين امر 

با اهميت را نموده است و رشيد پاشا امير عساكر، حسب الامر والي بغداد مأمور بدين امور گرديد.
بنده: مگر متصرف كربلا در اينجا نبود؟

صاحب منصب: خير، يحيي توفيق پاشا از حكومت عزل و از كربلا رفته بود و رشيد پاشا پسر مفتي محمد 
افندي ذهاوي بغدادي، از طرف والي اول بغداد وكالت به امور حكومت كربلا داشت و تا زمان ورود مصطفي 

پاشا، متصرف حاليه كربلا، تمام كارها راجع به مشاراليه بود.

1. اين واقعه در شب هشتم رمضان 1324 قمري اتفاق افتاده است. مرآت الوقايع، ج2، ص1102.
2. اصل: عقب گيري.
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ــدند، بنده پنجاه و  بنده: در خصوص مقتولين كه فرموديد يك صد و هفتاد و پنج نفر مجروح و مقتول ش
دو نفر شنيدم، اصح آن كدام است؟

ــياهه مقتولين آمده بود، اول  ــب:  بلي، در قلمداد دولتي كه يك نفر باليوز1براي تحقيق و س ــب منص صاح
ــد، اما بسياري گلوله خورده گان كه وقتي تير خورده و مشغول فرار بودند، در ميان  ــي و هفت نفر واضح ش س
ــان را يوم به يوم به تدريج آورده و دفن  ــليم نمودند و ابدان ايش كوچه ها و باغات افتاده و جان به حق تس
ــت، چون از  ــت نيس ــان در دس مي نمودند و بعضي از مقتولين مفقودالاثر گرديدند، لهذا تعداد صحيح از ايش

مجروحين هم بسياري مردند و به سمع دولت عثماني نرسيده است.
بنده: رئيس و محرك اهالي[47] ايران، براي اغتشاش كه بود؟ صاحب منصب: اهالي ايران رئيس و بزرگي 
نداشتند و در روز اول اين حركت قاضي مصطفي افندي كرد، محض مطالبه وجه رسوم2 آب دهان به صورت 
ــيد ابوالقاسم اظهار مي دارد كه اي مردم! صلواتي  ــيد ابوالقاسم عطار، تبعه ايران مي اندازد و همين قدر س س
بفرستيد. آن چند نفري كه درب دكان مشاراليه بودند، صلواتي بلند مي فرستند، لهذا اهالي كاسب بازار ملتفت 
شده، به حمايت سيد ابوالقاسم عطار دكاكين را بسته و جمعيتي جمع شده، متظلمانه به درب خانه كارپرداز 
ايران مي رفتند. كارپرداز از قرار تحقيق، جواب سكوت اهالي و اصلاح كار مي دهد. چون اهالي ايران از قواعد 
و قانون دول خارجه به صحبت مخبر و مطلع نيستند و به خيال خود سري، در بلاد ايران كه هر وقت با يك 
نفر ايالت بلدي به واسطه ترقي و تنزل نرخ ها طرف مي شوند علم ها بر مي دارند و جمعيت ها فراهم مي كنند.
ــلام- را به نام خود مي زنند و  ــنيدم، نقارخانه حضرت رضا -عليه الس ــان از قراري كه ش و گاهي در خراس
ــياري رأفت و مهرباني كه درباره  دكاكين را غارت مي نمايند، تا اينكه رجال و اولياي دولت عليّه ايران از بس
رعيت دارند، از حركات آنها چشم پوشي فرموده، به خيال آنها رفتار و ايشان را آسوده مي سازند. با وجود اين 
ــفارات انگليس متحصن  ــات دولت ايران، باز هم رعايا گاهي به روس پناه مي برند و گاهي به س ــه عناي هم
مي شوند، لهذا در خاك دولت اسلام عثماني هم هرزه گي را پيشه كرده، به نماينده دولت انگليس پناه برده و 
خيال كردند كه كار ايشان پيشرفت خواهد كرد و قونسول انگليس هم در ظاهر از حمايت آنها عذر خواست، 

اما در باطن وعده همراهي داد.
ــران دارد، ناچار بود كه رعاياي  ــورت دولت عليّه عثماني، محض اتحادي كه با دولت عليّه اي ــن ص در اي
ــد، تمام ملت ايران اميدوار لطف دولت انگليس در خاك ايران  ــازد؛ چون اگر اين طور نمي ش ايران را تنبيه س
ــلطنت ايران باقي نبود و حقيقت اين تنبيه اهالي  ــدند و رفته رفته، احترامي براي س و ممالك خوارج مي ش

ايران تا يك اندازه نتيجه خواهد بخشيد.
بنده: اين رفتار دولت عثماني با اهالي ايران نتيجه اي جز بدنامي نيست و بعد از قتل اين جمعيت كاسب 
ــتي و يگانگي دولت عثماني خواهند بود و چون ايرانيان شما را  ــما، رعاياي ايران مأيوس از دوس در خاك ش

1. روزنامه نگار صاحب بريد.
2. عوارض باج و خراج، وجوهى كه از طرف مستوفيان ديوانى از عارضان و ارباب حقوق گرفته مى شد.
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هم دين و هم مذهب خود مي دانند و دولت عثماني را از تمام دول عالم به هم خيالي خود مقدم مي شمارند، 
در اين صورت اين رفتار دولت اسلام عثماني خيلي منافي با خيالات اهالي ايران است و نقداً تلافي اين كار 

را رعاياي ايران به خدا واگذاشته اند:
گر خود نبرد، برنده را تيز كند  آه دل مظلوم به سوهان ماند     

ــركار در همين بلد بمانيد و به ايران مراجعت نفرمائيد. بنده از براي  صاحب منصب:  جناب خان افغان، س
ــما مواجبي از دولت عثماني معين نموده، خواهم گرفت كه گذران شما به خوبي بشود و نگهداري شما از  ش

دولت اسلام به طور اكمل منظور گردد.
ــياري اهالي  ــتان منافي با امزجه بس ــركار اجل عالي زياد، چون آب و هواي عربس بنده: خير، محبت س
ــتان عراق، فايده اي جز نقاهت نيست، لهذا حقير، خيال معاودت  ــتان و ايران است و اقامت در عربس افغانس

دارد و آن گاه در غربت زندگاني خيلي صعب و دشوار است و اكنون تمناي مرخصي دارم.
صاحب منصب: امشب را استدعا دارم، منزل بنده 1 تشريف بياوريد تا صحبت كنيم. بنده: چون فردا صبح، 
خيال حركت به طرف نجف اشرف را دارم، عفو بفرمائيد، ان شاء االله به فراغت بعد از مراجعت از نجف با سركار 

عالي ملاقات خواهد شد، خداحافظ. 
صاحب منصب: لطفكم مزيد. و از آنجا بعد از گفتگوي زياد حركت نموده، به منزل رفتم و شب را به سر برده. 

صبح روز پانزدهم ذيحجه 
بعداز نائل شدن به فيض زيارت، عزم حركت به طرف نجف اشرف نموديم[48] و در بين راه به ملاحظه 
ــت يكديگر مي دادند، از كربلا تا  ــه آب به دس زيارتي مخصوص عيد غدير به قدري جمعيت بود كه اگر كاس
نجف اشرف مي رسيد؛ يعني تمامي زايرين و دو ثلث از اهالي كربلا اناثاً و ذكوراً، روانه نجف اشرف بودند. و 
نيز از بغداد و كاظمين و اطراف ديگر، آنچه اهالي تشييع بودند از اعراب و غيره بطرف نجف اشرف عزيمت 

داشتند كه آن انبوه جمعيت و ازدحام كثرت بين راه به عقل نمي آيد.
ــروب، وارد به  ــاعت به غ ــب رانده دو س ــياري قوافل محض تحصيل منزل اس ــه، بنده قبل از بس القص
ــنگ. ديدم هنوز جمعيتي نيامده و كاروانسرا خالي است،  ــور شدم، مسافت هفت فرس ــراي خوان ش كاروانس
ــب خود را در يك طرف  ــادات كه چاوش قافله بود، به اندازه چهل غرفه را گرفته و اس ليكن يك نفر از س
ــمت غرفات مذكور و به همين خيال او، بسياري از اتراك هم، هر كدام  ــب رفيقش را در يك س ــته و اس بس

بيست الي سي غرفه را گرفته و اسبابي از خود گذاشته اند كه ساير زايرين را، راه ندهند.
ــادات ترك نيز همراهم بودند، خودم سكوت اختيار  بنده كه اين طور خود را بي منزل ديدم و چند نفر از س
كردم و به سادات ترك اظهار داشتم كه مرا از اين غرفات كاروانسرا براي منزل بهره ا ي نيست، چون با سيد 
و ترك طرف شدن مشكل است، آنها گفتند اگر ايشان ترك هستند كه غرفات را به كسي نمي دهند، ما هم 
ــب ها را بستند كه ناگهان  ــباب خود را انداخته، اس تركيم و اين را گفته، هر كدام به غرفه اي فرود آمده و اس

1. اصل: بنده منزل. 
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سيد چاوش رسيده با يكي از سادات ترك منازعه را بنياد كرده، در آويخت.
جمعيتي به حمايت سيد چاوش و سادات به طرفداري سيد ترك و بنده براي اصلاح طرفين حاضر شديم 
و بعد از زد و خورد زيادي كه نمودند، آخر قرار بر اين شد كه دو غرفه از غرفاتي كه سيد در بدو ورود گرفته 

بود، برايش وابگذارند و مابقي را ساير زايرين دارا شوند، من جمله دو غرفه براي بنده معين شد.
الحاصل، تا يك ساعت از شب گذشته، تمامي قوافل به خوان شور، وارد شدند. كثرت جمعيت به طوري 

شد كه خانه كرايه در خوان شور، بابي يك تومان ممكن نمي شد.
صبح 16 ذي الحجه 

ــديم و بنده از قوافل جلوتر مي رفتم و در راه با چهار نفر از  علي الطلوع از آنجا حركت نموده، عازم راه ش
ــبي داشت كه  ــدم كه يكي از آنان از تجارزادگان محترم و داراي كمال بود و كره اس اعراب بغدادي رفيق ش
خيلي كوچك و شكيل و چنان يرتمه1 راه مي رفت كه هر چند سه نفر اعراب ديگر با ماديانهاي ممتاز و بنده 
ــاراليه ننموديم، سئوال قيمت آن اسب را نمودم، گفت، وقتي اين اسب  ــب مش مي تاختيم، مقابله با 2 بكره اس
ــد اگر  ــيصد ليره عثماني بيع نمودم كه هزار و پانصد تومان پول ايران باش را از عقب مادرش گرفتم مبلغ س

قيمت آن كره اسب گران بود، اما بهتر از آن اسبي ديده نشده و نمي شود.
ــديم، مسافت شش فرسنگ. در نجف  ــرف ش الحاصل، دو و نيم به غروب مانده، وارد بلده طيبه نجف اش
ــبي  ــرف به ملاحظه زيارتي مخصوص ليله عيد غدير كه از هر طرف جمعيت آمده بود، اطاق كرايه، ش اش

يك ليره ممكن نمي شد.
ــراي بزرگ كه متعلق به حاجي غدير نام عرب بود،  بنده بعد از معطلي زياد، يك باب حجره در كاروانس
به مبلغ يك ليره كرايه كرديم و بعد به فيض زيارت مولاي متقيان امير مؤمنان -عليه السلام- نايل شديم 

و شب 17 ليله عيد غدير گذشت.
روز عيد سه ساعت به غروب، به منزل حضرت مستطاب شريعتمدار حجةالاسلام[49] آقاي اشرف جناب 
فضائل مأب آقاي شيخ محمد ولد جناب مستطاب شريعتمدار آقاي شيخ محمد حسن نظام العلماء اصفهاني 

و آقاي سيد محمود كتابفروش...3 
اوقاف آستانه حضرت سيدالشهدا و ساير اعتاب مقدسه زياد است توليت اوقاف مذكور با ناظر اوقاف است 
ــب امر پادشاه عثماني تمامي اوقاف را جمع مي كند و به مصرف نمي رسد،  ــلامبول ساكن و برحس كه در اس

من جمله وادي السلام نجف را ساليانه هشتاد هزار تومان اجاره دارند.
ــيزده همين كه در اول  ــاكن اند كه موافق قانون آن س ــه س ــي در هر يك از عقاب مقدس دراويش بكتاش

زمان [50]

1. اصل: يرته. 
2. اصل: مقابلي بكره. 

3. نسخه افتادگي دارد و پس از آن، چند سطر ذكر شده آمده و باز هم مطلب نيمه كاره رها شده است.


